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 ��م االله ا����ن ا����م
والصلاة والسلام علی رسوله الأمين وعلی آله  ،الحمد الله رب العالمين

 سبيلهم واقتفی أثرهم إلی يوم الدين أما بعد: كوصحبه ومن سل

 يوه، هذه الحياة الدنيا تؤمن بها أن سعادة الإنسان في يفإن من الحقايق الت

وكمال  ،وسلامة عقله وبدنه، وتوفر غذائه وكسائه وطيب مسكنه، أمنه وكرامته

من  هذه السعادة المنشودة لكل العقلاء لاتتم للإنسان بحال ،خلقه وطهارة روحه

كما  ،إيماناً وعملاً صالحاً ، الأحوال إلاّ علی طريق الإسلام الصحيح عقيدة وعبادة

 النار ودخوله الجنّة مع الأبرار لم تكن لتتمنجاته من  يالآخرة وه أن سعادته في

 السلام الصحيح أيضاً. إلاّ علی هدی

اً  كما يجب لنا جميعاً أن نعلم أن المسلمين لن يلقوا خيراً ولن يهبهم االله عزّ

، الاّ با الرجوع إلی الإسلام ولن شعروا بطيب الحياة واستقرارها، ونصراً 

 كان عليه السلف هذه الأمة.كما  بكتاب االله وسنة رسوله كوالتمس

الدين «صلى االله عليه وسلم  بتوصية الرسول الكريم ومن هذه المنطلق وعملاً 

خريج الجامعة  الفاضل الشيخ نعمت االله كل مراد القی أخونا »النصيحة

كابول  حالياً باحدی الكليات في الإسلامية بالمدينة المنورة ورئيس القسم العقيدة

باللغة الفارسية تناول فيها تعريف » أثرالدين في المجتمع« :محاضرة قيمة بعنوان

بين أثر الدين في حياة الناس عامة وحياة المسلمين بصفة  ثم ،لفةً واصطلاحاً الدين 

 وأثره في المجتمع. خاصة مع ذكر نماذج من تطبيق الدين
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 المشاركين ونظراً لأهمية المحاضرة وجودتها فإنها نالت إعجاب الحضور

، من الشيخ طبعها واخراجها في صورة رسالة حتی يعمّ نفعها الآخرين فطلبوا

وقد وفقنی االله لقراءة الرسالة فوجدتها رسالة نافعة وقيمة مدعمة بالعديدمن 

ثون باللغة  الأمثلة والشواهد، وإنها من أمس مايحتاج المسلمون الذين يتحدّ

 الفارسية.

خ نعمت االله في طبعها المحسنين أن يساعدوا الأ لذا أهيب من الإخوة

وتوزيعها إذ أن المساهمة في طبع مثل هذه الرسائل ضرب من الجهاد والتعاون 

 عن كونها صدقة جارية ينفع بها المسلم بعد حياته. علی البرّ والتقوی فضلاً 

 جمعين.أوصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه 

 عبد الباري عبد الحميد الدكتور / كتبه:

 يج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخر

 و

 استاد الحديث حالياً بجامعة كابول.



 
 

 مقدمه

االله وعلی آله  والسلام علی محمد بن عبد والصلاة الله رب العالمين الحمد

 وبعد. -جمعين أصحابه أو
 :شود می بحث آتی موضوعات در مقدمه

 رساله. محتویات -۱
 سبب طبع. تحریر و باعث -۲
 اعتذار. -۳

 رساله: محتویات -اول موضوع
 تقسیم گردیده: رسالۀ حاضر به یک مقدمه وفصول چھارگانه

 و اسلام. دین واژۀ و اصطلاحی لغوی معنی :فصل اول
 ھا. انسان زندگی نقش دین در :فصل دوم
 نقش دین درجامعهء اسلامی. :فصل سوم

 اجتماع.  دین درفصل چھارم: نمونۀ تطبیق 

 تحریر:  باعث -موضوع دوم
 تحریر اینکه:باعث 

 :در موضوع ،متن رسالۀ حاضرھا  در یکی از کانفراس
دانشمندان  در محضر استادان و از طرف بنده )جامعه نقش دین در(

  ارائه گردید که مورد توجه خاصی حاضرین قرار گرفت.
 :نمود که سوال حاضرین از سوالات یکی در بخش -۱
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موجود است  زندۀ آیا مثال ،معقول و دلنشین است گفته شد نھایت آنچه
شد که  گفته در پاسخ ؟شده باشد تطبیق و زمان تا حال تاریخ کدام در که

 بلی!
 محفل این را که در و آنچه سماوی دین و قانون تطبیق مثال و نمونۀ

يرُ « زمان شد گفته ون خَ رُ   است. »القُ

ينَ  قرَِ�  النَّاسِ  خَ�ُ « :فرماید می ج که پیامبر بخاطر ِ
ّ

يلوَُ�هَم ُ�مَ  ُ�مَ الذ
 ِ
َّ

 باب فضل الصحابة. صحیح مسلم »ينَ يلَوَُ�هَمالذ
 مردم زمان من و زمان صحابه و تابعین )ترین مردم نمونه(بھترین  یعنی

  است.
تابعین بھترین قرنھاست و بعداً کذب  صحابه و زمان پیامبر و و یعنی عصر

 .شود می ترویجو دروغ 
 شد. خواھد این سوال با شرح بیشتر توضیح نیز تعھد شد که جواب و
 تحریری بشکل نمودند که این موضوع ای از استادان خواھش عده و -۲

  قرار گیرد. شان رس بدست و نگاشته
 در فرصت العزیز سوال نیز قول دادم که انشاء اللهُ  این پاسخ به راجع
 نمود. خواھیم اقدام طبع به تحریر و مناسب

 نمودم شروع موضوع فوق و از آن لحظه بعد به یاری الله تعالی به مسودۀ
 که:

 قرار دارد. گرامی خوانندگان رسالۀ حاضر خدمت اینک

 اعتذار:  -سوم موضوع
 فرقھا  سلیقه و رداشتب بناءً  ،است دقیق و باریک شرعی مسایل چون

 قابل مذاھب و جماعات ،اشخاص سالم افراد و ، نظریات صحیح وکند می
 احترام است.



 ٣   مقدمه

 گرامی: خوانندگان امیدوارم
این  شود می پنداشته خطا که از نظرشان دلیل و اقوال ،مسایل در مورد

  نیک معذور دارند. ای مشوره برعلاوهء جانب را
 جھت تھیهء مواد بهدر رابطه  آخر از ھمه دوستان و برادرانیکه در

 .نمایم می نانسپاس و امت جھان نمودند بنده را ھمکاری مراجع دریافت

 ومن االله التوفيق.





 
 

 اصل موضوع 

 :گیرد قرار می مورد بحث در چھار فصل نقش دین درجامعه
 با دین را نقش که دانم می مناسب موضوع اصل شدن به قبل از داخل

 سازم. واضح مثال چند
 خداوند برای طرفریکه ازبخاط ،اساسی دارد نقش انساندین در جامعهء 

 دین بخاطر واقع در ،شده استفرستاده  ھا انسان و رستگاری سعادت
 خلق را جسم انسان و که روح ذاتی آمده است طرفاز ھا راھنمایی انسان

 داند. انسان را نیز می ای ضروریات آیندهو  هکرد
 مثال اول:

 سازد می را وسایط ،یا وسایل و ماشین آلات که صنعتی و شرکت ھر -۱
شرکت  ماشین ھمان و بعدی آن پرزه ضروریات و حقیقت ،کیفیت به
 داند. می رت خوب صنعت و

 کتابچهء و کتلاکخود مصنوعات  داخلمؤفق  شرکت ھر خاطر نبه ھمی
ۀ سازند وکر مبت ھدایات که مطابق کتلاک این استاین  معنی ،راھنما دارد

 شود. می خراب جات پرزه و وسایط آن وسایل إلاَّ  و ،عمل شودباید  آن
 :بگوید که کند و دیگری دعوی شرکت صاحب یا حالا اگر شخص دیگر و

 ،دانند می تر خوب ما دانشمندان ولی آن شرکت است اگرچه صنعت از
 مطابق ھدایات وگفتار ما باید عمل شود.

 بلکه است خطا دومی نه صرف دردانشمندان آن شرکت اتفاق ھمهء ه ب
 مفھوم است. بی و پوچ دعوایش

الھی  صنعت ھا از آن تولید شدند خلقت و به یقین شرکت که انسان -۲
 مخلوق. ھای وکارخانه نه شرکت ،است
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 است فرستاده ھا که خالق آن صنعت ھمراھی انسان بناءً راھنمایی را
 حاضر و تا روز حالدر  شریعت است و قرآن ،در قدیم ھمانا ادیان است
 قیامت ادامه دارد.

 خدا صنعت اولین ÷آدم بخاطرکه ،است ھنمبر و واضح موضوع دلیل
بچۀ قیامت کتا قیام تا بلکه ،تا حالوقت  ھمان شد از زمین موجود در روی
طور ه ب قسماً  و طور تحریریه ب شریعت و دین یعنی أھدایت خدا وراھنما 
 کرده انکار دانشمند و عاقل که ھیچ است و بوده موجود و زبانی شفاھی

 نمی تواند.
 .است الھی پیامبران مقررات و قوانین ،صحائف ،آن عبارت از کتب و

 فرماید: ه میچچنان

حُفِ ٱَ�ذَٰا لَِ�  إنَِّ ﴿ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
[الأعلی:  ﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨ ۡ�

۱۹[. 
 صحائف آمده است پیشین یصحائف آسمان در دستورات این :یعنی
 السلام. علیھماموسی  و ابراھیم

افراد  ومکان  زمان و ھمۀ دررا ھا  ی انسانراھنمائاین  اینکه ه برتوجبا 
ادراک  و فھم ،زمان وعصر  ،تفصیل وال اجم عتباراه ببلکه  ،نبوده سان یک

 کند. می ھا فرق انسان
 ضروریات یگویِ  جواب بشر تاریخ طول الھی در تعلیمات ودین نقش  بناءً 

بھتر  تر و خوب اکمل و اھمطور ه ب نیز حالا و داشته انسان را ای اولیه و مبرم
 .دارد

 :دوم مثال
 که ،است جنسی او ۀغریزرفع حوایج  لازمی انسانیکی ازضروریات  الف:

 نوش انسان است. خورد و نتیجۀ



 ٧   اصل موضوع

ھای  در زمان پدیده ینھای ا مندینیاز در رفعدین  نقش بینیم می حالا
 :مختلف چه بوده است

بود  نفوس کم چون یعنی زمان آدم تولید انسانیت در زمان اولین -۱
ۀ سور قرآن کریم در صرف درھم بطن بود، چنانکه تحریم ازدواج

 کند. می له اشارهأاین مسه ب ۲۷: ۀمائده آی
طوریست که ما و شما  ج محمد شریعت حالا در شرائط فعلی و و -۲

 ھا آشنائی داریم. مسلمان
 که از جملۀ شده بیان مفصل نکاح محرمات ۲۴-۲۲ :نسآء آیۀۀ و درسور

 حرام ھمیش و بطور قطعی و رضاعی اخیافی ،علاتی ،خواھر اعیانی نکاح آن
 .شده بیان تفصیل به نکاح مُحّرمات نیز بقیه و گردیده

ۀ شرعی اجاز ازدواج ریقط صرف از اسلام دین را جنسیۀ غریز رفع -ب
خاطریکه ه ب وَغیره ،استمنا ،فحشا ،لواطت طریق از نه ،بس د ودھ می
 فرماید: می

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ ﴿
ُ
 .]۷المؤمنون: [ ﴾٧ لۡعَادُونَ ٱوَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ

 شرعی را اختیار کند. که غیر طریق آن است متجاوز یعنی
 نمونهء ھستند مواجه ھای لاینحل مشکلات به متجاوزین که بینم می ما
 مھلک است.  ای آن اِیدز وغیره امراض زنده

اذنَ  نهَ  مواِياَكُ  االلهُ  ااَعَ ِيمِ جمَ ينَ  عَ ا وَ  آمين ،المُسلِمِ





 
 

 :فصل اول
 و اسلام دین لغوی و اصطلاحی واژۀ معنی

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می أخداوند   .]۱۹آل عمران: [ ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰۗ ٱ �َّ
 .دین اسلام است نزد خدا مرضی و پسندیده دین :یعنی

  :دین درلغت -۱
 :دین به معناھای ذیل استعمال شدهۀ واژ

 .پاداش و جزا ،برداری فرمان اطاعت و
  :اصطلاح علمی عبارت است دین در -۲
به  تواند می سایهء آن که انسان در آداب و ،قوانین ، ومجموعه قواعد از

 تربیتی در اخلاقی و نظر از و ،ان برسدجھبه سعادت دو  خدا نزدیک شود، و
 بردارد.ام درست گ صحیح و مسیر

است که معنی  مناسب بناءً  ،شده باسلام تفسیر دین قبلیآیهء  چون در
 شود: اسلام را نیز دانسته

 :اسلام -۳
مسلمان  من که کند می دعوی یعنی یک مسلمان ،شدن ه معنی تسلیمب

 به غیر چون أخدا دستورات ،برابر قانون در :معنایش این است که ھستم
 ھستم. تسلیم چرا

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ بناءً معنی در  حقیقی اینست که آئین ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰۗ ٱ �َّ
 خاطریکهه ب ،قانون خدا است در برابر فرمان و تسلیمی خدا ھمانا پیشگاه
 فرماید: میچنانچه  ،استشده کرده  به قانون قرآن دین درتوضیح  وتفسیر 
خَاهُ ِ� دِينِ ﴿

َ
خُذَ أ

ۡ
 .]۷۶یوسف: [ ﴾لمَۡلكِِ ٱمَا َ�نَ ِ�أَ
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 فرماید: می ÷یوسف واقعهءه رابطه ب قرآن کریم در
 قانون ملک. برادر خود را مطابق تا بگیرد یوسف نبود

 تسلیمی در جزچیزی زمان  عصر و ھر در جوھر دین و روح واقع در
 بود. خواھد نه و نبوده برابر آئین حق

 ،بھترین ،برترین و آخرین ج اسلام محمد آنجا که آئین پیامبر از منتھی:
 رنه اصولگ و شده برآن انتخاب نام اسلام ،ھای آسمانی است آئین ،ترینکامل

 ادیان خداوند بشری جامعهء تکامل ، ھرچند بهھمه یکی استآسمانی  ادیان
 تکامل که شریعتنھائی  مرحلهءه ب تا فرستاده ھا را برای انسان تری کامل

 است رسید.پیامبران  مخات
زیرا  ،نمودند مسالمت توجیه و صلحبه  ن اسلام راااز دانشمند عدۀ -۴

معنی صلح و مسالمت  به ،از اسلام أخذ شده سلامدر زبان عربی 
مبلغ و که اسلام از اول ظھورش  و این خود بیانگر این است ،است

 بوده است. مرویج صلح
اعراب به  ،ھا قبل از این که اسلام به شبه جزیرۀ عرب طلوع کند سال

و این قبایل  .قبایل مختلف تقسیم شده و نظام ملوکُ الطوایفی حاکم بود
 .میان آنھا جایگاھی نداشت اما صلح در ،دایم با یکدیگر در جنگ بودند

از آن بعد  آورصلح بود، یامپ جھان بشریتاسلام برای قبایل عرب و 
سنت والاگھر  تحفۀ الھی و ھمان ،دیدند می ھا وقتی یکدیگر خود را مسلمان

 إلاّ يومنا( کردند که تقدیم می السلام عليكم)(نبوی را به عنوان ھدیۀ الھی 

 و باید از جانب مقابل نیز جواب این تحفۀ اخلاقی و ،جریان دارد هذا)
راجع به  ،۸۶سورۀ نسآء آیۀ:  متقابل بشنود که اسلامی را به عنوان احترام

 این موضوع ھدایت مشخص دارد که منظورما اینجا بحث از آن نیست.



 ١١   اول: معنی لغوی و اصطلاحی واژۀ دین و اسلام فصل

 برای احترام تلقی وسیله بناءً دعوت به صلح با فرھنگ مسلمین عجین و
کردند  می و عمل متأثر شده ناب حتی یھودیان خشین از این فرھنگ ،شد می

 است.ذکر  لکه در روایت عایشه
ی قاض نقش پولیس و :گفت که میتوان راھا  درزندگی انسان اما نقش دین

مخلص را از  و لحظه انسان متدین نھایت صادق و معنوی را دارد که ھر
 .کند می جلوگیری انحرافات وھا  بدبختی و رزایل

قوانین خلافت  ج صلح و وحدت جھانی محمد آور زیرا وقتی که پیام
قانون  در روی زمین اولین طرح و توشیح نمود کهمدینه  اسلامی را در

 اساس خلافت اسلامی است. اجتماعی و نظام سیاسی و
ضیاء العمری  (دکتور اکرم در کتب سیرت مشھور به وثیقۀ مدینه است،

دیگر  و ،ھمۀ بنود آن را ذکر نموده با تفصیل و السيرة النبوية الصحيحة)(در 
 .مؤرخین نیز نویشتند)

 را مسؤل منانؤتمام م مسؤلیت جمعی تأکید نموده و بر آن وثیقه در
این ھدایت دارای  ،دانست جامعۀ مدینه می تطبیق عدالت و تأمین امنیت در

 قوۀ پولیسکدام قوۀ منظم را مانند  ج پیامبر که زیرا ،اھمیت فراوانی است
 شکنان را تعقیب و مجازات نماید. تا قانون ،به میان نیاورد

کاران باید مجازات  الله تعالی حکم کرده است که جنایتآنجا که  از
گردند، بنابرآن وظیفۀ دینی و مذھبی تمام مسلمانان است که این حکم را 

 تطبیق نمایند.
و این  ،فراھم نموده این امر به قوانین و قواعد اسلامی ضمانت اجرایی را

 قوانین ازھمان طوری که  ،شکن قانون برد که مردمان می امکان را از بین
 قوانین اسلامی را نیز ذیر پای نمایند. ،نمایند  می بشری تخلف
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اسلام دین تحمّل « مبحث بنود وثیقۀ مدینه را در ء العزیز، بعضی ازاان ش
 ذکر خواھیم نمود.» و بردباری

 جامعاتی که در خصوص ود،آل معصیت و ادارات زده غرب جامعات دربناءً 
 هشاھد ھم ما ،شود ھای دینی اھتمام نمی ارزشه ب و ضعیف است دین نقش
 .ھستیمھا  اقسام بدبختی و انواع

 :مثل
 و کشنده و انتشار امراض مھلک ،اخلاقیفساد  انتشار ،ھا خودکشی

خصوص  ،سالان بزرگ رتحقی توھین و ،سرطانایدز، وباء لاعلاج مانند 
 محاسن سفیدان. اقارب و دیگر و مادر پدر و برابر درحرمتی  بی



 
 

 :فصل دوم
 ها نقش دین در زندگی انسان

 مقصود از پس ،است )جامعه نقش دین در(چون عنوان و موضوع رساله 
زندگی  خاطریکهه ب ،جامعهء اسلامی و زندگی اجتماعی است ،جامعه
 دو بخش تقسیم است:ه ھا ب انسان
 گیرد. می انسان ارتباط شخصی که به شخصیت ھر و بخش فردی -۱
 گیرد. ارتباط می ندگی اجتماعیزکه به  بخش اجتماعی -۲
 مرفه است. مکمل اجتماع سالم و این بخش متمم و و

 گیرد: به این دو بخش ارتباط می احکام الھی و شرعیبسا اوامر  پس
غیره  و آداب ،اخلاقیات ،عبادات ،اعتقادیات :بخش فردی مثل -اول

 ھدایات و احکام.
شرعی که در  اوامر بخش اجتماعی مثل: احکام اجتماعی و -دوم

 اسلامی لازمُ الاجراء است. جامعهء انسانی و
دوم: یعنی زندگی اجتماعی و تشکیل  رساله از بخش این حالا بحث ما در

 باورند که به این باوران خوش ۀعد خاطریکهه ب ،بس و جامعهء اسلامی است
 اسلام در بخش اول:

زکات  حج، ،نماز ،روزه :احکام فقھی خدا) و ارتباط بنده با(عقیده 
جدایی  شعارھای و کردند، محصور مسجد بناءً به محراب و ،منحصر است

اما بخش (. کند می فھمی نشأت غلط و ھمین اشتباه نیز از دین از سیاست
چون  و بخش عبادات و احکام فقھی ،عقاید را در رسالهء دیگری نوشتم

 .کتب فقه مراجعه شود) مفصل است به
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 شدن به اسلام را داخل شرط و اطاعت بلا قید و أحال که خداوند در
و  ،لازم نموده واداری سیاسی ،فردی و اجتماعی زندگی ھای بخش ھمهء در

دین  سیاسی و اجتماعی ھای سرپیچی از بخش و مخالفت که کند می تأکید
 روی از شیطان است: اسلام در واقع دنباله

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ لۡمِ ٱِ�  دۡخُلوُا يَۡ�نِٰ� ٱكَآفَّةٗ وََ� تتََّبعُِواْ خُطَُ�تِٰ  لسِّ  لشَّ

بِٞ�  ۥإنَِّهُ   .]۲۰۸البقرة: [ ﴾٢٠٨لَُ�مۡ عَدُوّٞ مُّ
نقش) ( نیدپیروی مک ای مومنان! داخل شوید در اسلام پوره و :یعنی

پس اسلام ھم  شما است. دشمن آشکار گمان او ھای شیطان را بی قدم
 شریعت و بخش و کردن صرف عقیده را قبول ،ھم شریعت و عقیده است

مخالف  بلکه ،شدن را ندارد در اسلام داخل کردن مفھوم پوره را ترک احکام
 آیهء فوق است.

 حفظ کرامت باعزت وخاطر زندگی ه ب ،بخاطر بھبود زنندگی اجتماعی
 .کند می امر برادری ھا را به اخوت و خداوند مسلمان انسانی
اوامر دینی را راجع به این  چنانکه ،باعزت اخوت است لازمهء زندگی بناءً 

 خوانیم: می مبحث ذیلاً 
 برادری و ،اخوت صلح و فضای را درھا  انسان دینی دایماً  اوامر -۱

 دھد: برابری دعوت می

هَا﴿ فرماید: چنانچه می ُّ�
َ
نَ�ٰ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ�

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

 ْۚ  .]۱۳الحجرات: [ ﴾وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا
 شما خاطریکه ھمهءه ب ،پھلوی ھم زندگی کنید بیاید در !ای مردم

 خاطر تعارف وه ب مختلف نجات و قبایل ،ھستید مادر و یک پدر ھا از انسان
 .معرفت شما است



 ١٥   ها فصل دوم: نقش دین در زندگی انسان

 و ،زنجیرھای اسارت نقش ارزنده و بارز دیگر دین اینست که -۲
 زبانی ،نژادی ،قومی ھای مختلف سمتی، نیرنگ تزویری و ھای برتری

را  برتری و خواند. می برادر و برابر را آدم اولاد و ھمهء را شکسته
 و عبارت از تقوی آن که ،کند می نقطه خلاصه صرف در یک

 .و بس پرھیزگاری است
 فرماید: چنانچه قرآن کریم می

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾�

 ترین شما نزد خدا پرھیزگارترین شما است. مکرم :یعنی
 ھا انسان زندگی نقش دین در توان گفت شواھد فوق می و دلایل روی

 .است و اخوت صلح ،و برابری برادری نقش
 شأن نزول آن و با ھمراه ،تفصیل موضوع فوق با شرح بیشتر آیۀ کریمه

ان شاء  اخوت اسلامی موضوع عدالت اسلامی تحت عنوان اقوال مفسرین در
 گردد. می الله توضیح





 
 

 :فصل سوم
 جامعۀ اسلامینقش دین در 

 ؟چیست جامعهر د دین نقش است که نجایا اما سوال
 نقش مھمدین که  تأسیس شده و تشکیل طوری جامعهء اسلامی :جواب

 :باشد می دارا در اجتماع را ارزنده و
 .اخوت نقش -۱
 .عطوفت و نقش ترحم -۲
 .نیتام صلح و نقش استتقرار -۳

  :تفصیل موضوع

 :است اخوت اسلام اساس -۱
مَا﴿ :ایدفرم می چنانچه ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ  .]۱۰الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة

 .مؤمنان باھم برادراند :یعنی

 :ت استترحم وعطوف مظهراسلام -۲
 فرماید: که می طوری

 کرده رحم کند رحم نمی آنکه :یعنی الحدیث »يرُحَم مَن لاَ يرحَم لاَ «
 .)همتفقٌ علی( شود نمی

 إرحَمُوا مَن فِي « فرمود: ج پیامبر کنند که می روایت و ترمذی ابوداود
اند تا  زمین رحم کنید بر آنانیکه در :یعنی .»السَمَآءِ  يرَحَمُ�م مَن فِي  الأرضِ 

 آسمان است. آنکه در شما کند بر رحم
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 :زمین استامن در روی  استقرارصلح واسلام  غایۀ -۳
 فرماید: چنانچه می

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
�ضِ ٱ

َ
ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱكَمَا  ۡ�  .]۵۵النور: [ ﴾مِن َ�بۡلهِِمۡ  �َّ

دارند  صالح عمل ھائی را که ایمان و تعالی آن کرده است الله وعده :یعنی
 در روی زمین طور پیشنیان. گردانم می خلیفه

 نظام تحکیم و خدا در زمین ن استاما و صلح خلافت استقرار مقصود از
 .خدا بر مخلوق عدل الھی است

 ھای بشری و بنابراساس ضرورت اسلامی ساختار و تکوین اجتماع بناءً 
 که قرار ذیل است. شده است ھای انسانی بنا نھاده فطرت

 اسلامی تکوین جامعۀ
 بین و عالمی منافی که ھائیچیز اسلامی جامعهء تکوین و در تأسیس

 ،جنسیت ،قومیت: نشده است مانند قرار داده باشد اساس اسلام بودن المللی
این  اسلامی بر اجتماع بلکهغیره  و ،سمت ،محیط ،مکان ،زمان ،زبان ،نژاد

         نزد سازگار و زمان وعصر  ھر با که است شده نھاده بنا چھار اصل آتی
 :است ذیل قرار اصل که این چھار است تائیدقبول و  افراد بشر مورد تمام
 اخوت اسلامی.  -۱
 تضامن اجتماعی.  -۲
 .عدل -۳
 .شوری -۴
 قرآن کریم و احادیث دلایل ھریک را از موضوع خاطر وضاحته ب

 :کنیم  می ذکر جنبوی
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 اخوت اسلامی: اصل اول
 شعبات ھمۀ در اسلامی که اخوت عام است یعنی اخوت دینی و منظور از

 :است انسانی لازم و اسلامی زندگی
 فرماید: می قرآن کریم اسلامی اخوت ۀباردر :ألف

مَا﴿ ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ  .]۱۰الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة
 اند. ھم مومنین برادر :عنیی

 :فرماید می ج پیامبر :ب

 االلهَ كَانَ  اخَِيهِ  حَاجَةِ  فِي  مَن كَانَ  ،�سُلِمُهُ  يظَلِمُهُ، وَلا لا الَمُسلِمُ اخَوُ المُسلِمِ «
جَ عَن حَاجَتِهِ  فِي  يوَمِ  كُرَبِ  مِن كُرَ�ةً  بهَِا فرَّجَ االلهُ عَنهُ  كُرَ�ةً  مُسلِمٍ  وَمَن فرََّ

 ).تفق علیهم( »القِياَمَةِ  يوَمَ  وَمَن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرَهُ االلهُ  ،القيامة
 دشمن او را به و کند نمی او ظلم بر مسلمان است برادر مسلمان :یعنی

 برادرش نیازمندی و حاجت برآوردن در صدد که یـکس دھد، نمی تسلیم
 مشکلی کسی که نماید و می یاری برآوردن حاجتش خداوند درباشد 

روز قیامت او  از مشکلات در برابر آن مشکلی خداوند کند، مسلمانی را حل
 قیامتز خداوند در رو ،بپوشاند را مسلمانی عیب که کسی و گشاید می را

 پوشاند. می عیب او را

مَا  حَتَى ُ�ِبَ لأخيهلاَ يؤُمِنُ احََدُ�م « :فرماید حدیث دیگر می در :ج
بُ لِنفسهِ   .)۵۹باب (کتاب صفة القیامة  ترمذی - متفق علیه .»ُ�ِ

 برای را که چیزی تا شود نمی شمرده من کاملؤیکی از شما م ھیچ :یعنی
 .بپسندد خود ھم مسلمان برادر رایب پسندد  می خود

الَمُومِنُ « :موسى قال: قال رسول االله ص� االله عليه وسلم وعن أبي :د
           متفقٌ علیه. .بََ� أصَابِعِهِ  كوشََبَّ  »بعَضاً  بعَضُهُ  �شَُدُ  كَا لُبنيَانِ  للِمُؤمِنِ 
 فضل تعاون المؤمنین). باب(کتاب الادب  بخاری



 دین در جامعهنقش    ٢٠

 مسلمانرادرمسلمان ب فرمود: ج که رسول الله روایت استموسی  ابو از
 ھمکاری] چون ساختمانی و تعاون در ھا با ھمدیگر مسلمان یعنی رابطهء[

 ھای انگشت ج سپس پیامبر سازد. می برخی دیگر را محکم ،است که برخی
 شبکه کردند).(درآوردند خود را به ھمدیگر 

و  به ھمکاری آن در گوید: این حدیث تمثیل است و می قرطبی :شرح
 وتعمیر  زیرا گرفته است. تشویق صورت مسلمینمسلمان به  کمک

باشد  محکم و چسپیدهھم ه آن ب اجزایکه  ماند می زمانی استوار ساختمان
 .شود می ورنه خراب و ویران

امور دین و  دیگر مسلمان یاری و یکاربدون ھم ھمینگونه مسلمان
به تواند  می تنھائی به نه و تواند نمی درستی انجام دادهه ب خود را دنیای
 و دین در نتیجه کار مقاومت کند و برابر ضررھا در وپرداخته  خویش مصالح

 .شود می نابود و نیست و نگرفتهرنگ  سرانجام دنیایش

مَثلَُ «ص� االله عليه وسلم:  قال رسول االله قال: وعن النعمان بن �ش� :ح
هِم فِى  المُؤمِنِ�َ  هِم توََادِّ  مَثلَُ الجسََدِ إذَا اشتكََى مِنهُ عُضوٌ  ،وََ�عَاطُفِهِم وَترََاحُمِ

ُ سَائرُِ الجسََدِ 
َ

هرِ وَ الحُ�َّ  تدََاعَى له  .)متفقٌ علیه( »السَّ
 ھا مسلمان مثال فرمود: ج روایت است که رسول الله بن بشیر نعمان از

جسد است که  یک مانند ھمدیگر به شان مھربانی و و رحمت در محبت
 خوابی با آنو بیدار تب در جسد دیگر اعضای آید درده ب آن عضوی از گاهھر

 کنند. می ھمراھی
ھمکاری  رحمت و ،جامعه محبت یک در که شک ھنگامی بدون شرح:

نیز احساس واحدی برای ھمگان پدیدار ھا  وغمھا  حکمفرما شود، در شادی
 گردد. می
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 توحد با درک تا مسلمانان برای ی استراھنمای بھترین این حدیث و
 ھمدیگر دریغ نورزند.ه ھمیاری ب و ھمکاریھرگونه  شان از انسانی و دینی

اول اسلام نفوذ  راستین صدرعماق قلوب مسلمانان ا چنان دراخوت این 
 حتی از پدر و وود خ خانوادۀ ،هقبیل ،نسبی برادر برابر آن از در داشت که

بودند در برابرشان استاده شان  هعقیدمخالف  چون ،خود گذشتند مادر
ۀ سورآیۀ دوم  :جملهاز مختلف ھای سورت ھا در داستاناین  از هدند کجنگی

 .گردیده است بیان قرآنکریم ھای سورت دیگر وحشر  )۱۰-۹( و آیۀ مجادله
ات مھم تشکیل اساس یکی از به حیث اخوت اسلامی که نمونهء بود این

 نه صرف در زمان ،قرار گرفته است مورد تطبیق وجامعهء اسلامی وضع 
 خلفای دورۀ یعنی فخر آفرین اسلام و طلائی در دوره بلکه اکرم پیامبر

که انشاء  است گرفته مورد تطبیق قرار و تبارز کرده شکل راشدین به بھترین
 نمود. خواھیم بیان خلفاء در بخش عدالت الله

 »مسؤلیت احساس« تضامن اجتماعی: اصل دوم
 گیرد: قرار می مورد بحث راجع به تضامن اجتماعی این موضوعات

 بخش دارد: تضامن اجتماعی دو
 بخش مادی: -۱

 مثال اول.
 مثال دوم.

 بخش معنوی: -۲
  جواب. سوال و

 مراحل دعوت: -۳
 مرحلهء فردی.

 مرحلهء اجتماعی.
 شود؟ معروف موجب سلب آزادی نمیه دعوت ب آیا -۴
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 شود؟ آیا دعوت باعث ھرج مرج نمی -۵
 خشونت. معروف عاری ازه امر ب -۶
 خشونت. مثال دعوت عاری از -۷

 »احساس مسؤلیت«تصامن اجتماعی : اصل دوم
 باید که افراد است دینی از لوازم اخوت یکی در حقیقت تضامن اجتماعی

کرده  پیدا به خود را مسؤلیت مشترک شعور و جامعهء اسلامی احساس یک
 شان را حسب تکالیف و ،رعایت نمایددارد  دیگران برابر مسؤلیتی را که در

 انتظار معاونت کند و معاونت دیگران با یعنی ،گیرد دوشه ب توان خود
 دیگران را نیز داشته باشد.

 و فرھنگ با جامعهء قوانین لازمی یکی ازحقیقت  و این احساس در
 .است رتبطآن مُ ه ب سعادت جامعه و کمال ،شود می شناخته مترقی

 شناخته ملت یک ملی و اسلامی ،شرافت ،عزت ،مؤثر بقاء عوامل از و
 دو بخش است. دارای تضامن این ،شود می

 .مادی بخش -۱
 .معنوی بخش -۲

  مادی: -بخش اول
طریق  از انسانی و و یدین ھمدردی و تعاون از طریق آن که مادی بخش

نیازمندان  حاجت مسلمان یک باید ،پذیرد می محتاجان تحقق گیری از دست
           دور را زدگان مصیبت رنج ،برسد ومانمظل به فریاد سازد، برآورده را

راه  در برھنه را بپوشاند و ،گرسنه را سیر سازد ،گرداند خائف را مأمون ،سازد
 مصالح عمومی سھم عملی بگرد.
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ه ب و کرده جالبی ھای توصیهھا  ھمدری نت وواین معاه ب کریم قرآن
عطا خاصی عناوینی  القاب و ددھن می نیکو را انجام اعمال چنین که کسانی

 :مانند ھای مختلف یاد شده است نامه ب قرآن کریم این عملیه در از نموده و
 ،انفاق فی سبیل الله -۱
 ،وقف فی سبیل الله -۲
 ،احسان -۳
 ،صدقه -۴
 ،زکات -۵
 ...وغیره معلوم حق -۶

 داده است. مسببین آن وعدهلین و عام بر ثواب عالی اجر و

ثلَُ ﴿ :فرماید طور مثال میه ب ِينَ ٱ مَّ مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ  �َّ
َ
ِ ٱينُفقُِونَ أ كَمَثلَِ  �َّ

ِ سُ�بُلةَٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖ� وَ 
�بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ ِ� ُ�ّ

َ
ُ ٱحَبَّةٍ أ يَُ�عٰفُِ لمَِن �شََاءُٓۚ  �َّ

ُ ٱوَ    .]۲۶۱البقرة: [ ﴾٢٦١َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  �َّ
 مانند کنند خرچ می خداخود را در راه  ھای که مال کسانییعنی 

 صدیک آن ھر خوشه در و خوشه بگیردھفت  شود و که کاشته ئیست دانه
خداوند از ) شود می داده ھفتصد چند عوض راتبرابر یک خی در(ئیست  دانه

           خداوند رحمت و بخواھد ه کسی کهب دھد اجر و ثواب می زیاده این ھم
اجر و  نیتش برابر ـه ھرکسب و ،است داناتر بندگان برنیات و بیشتر آن از

 .کند می عنایت ثواب
 در راه که انفاق شود می فھمیدهچنین  فوق سی آیهءربر مطالعه و از پس

 به چه شیوهء خاطریکهه ب است معنوی آدمی و رشد مادی مایهء خدا
ه چه ب و نماید می ترغیب انسانی اسلامی و جیبه و ادای اینه ب را ثروتمندان
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 بیشتر از و چند خیرات ھفتصد در برابر یک که کند می تشویق جالب صورت
 دھد. مزد می آن

ترین  مھم انفاق از :کرد که برسی توان می قرآنی در نظر داشت آیات با
 مشکلات از جملهء ،است بقاتیط فاصلهء و مشکل محرومیت طریق حلّ 

 پیشرفت با تمامھم اکنون  و بوده دچار آن نسانا ھمواره هاجتماعی ک بزرگ
 فاصلهء مشکل نیز با آن مواجه است بشر شده نصیب که آوری حیرت

 تھیدستی در یک تنگدستی و بیچارگی و فقر که معنی به این ،است طبقاتی
بیندوزند که  ثروت درعدهء آنق ،دیگر قرار گیرد طرف در اموال مو تراک طرف

حتی  ،برندرنج بیچارگی  فقر و دیگری از وعدهء اموالشان را ندانند حساب
 برای لباس ساده ،مسکن ،قبیل غذا از اولیه زندگی  که تھیهء لوازم ضروریات

 و غناء بر پایهء ی از آنقسمت که جامعهء است واضح ،نباشد ممکنآنان 
و  ،نبوده دوام قابل بنا شود گرسنگی و ربر فق دیگر آن مھم بخش و ثروت

 .واقعی نخواھد رسید ز به سعادتھرگ
 و دشمنی جنگ نگرانی و اضطراب ،بدبینی و جامعهء بدخواھیچنین  در

 .ناپذیر است اجتناب
 ولی ،بوده انسانیجوامع  در گرچه این اختلافگذشته  ھای در زمان

بیشتر  مراتبه ب طبقاتی فاصلهء بشر این عھد ترقی ما در در زمان تأسفانهم
 است. شده تر و خطرناک

ی معن ھمدردی به و تعاون نی وھای انسا کمک درھای ،طرف زیرا از یک
 است.مردم بسته شده  به روی حقیقی

رنج  جامعه را و روان بخش اعظم روح فقر و ناداری رگو از طرف دی
 دھد. می

 مثال اول:
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 طبقاتی است فاصلۀ بزرگ عوامل از ستانی یکی ربا خواری و رشوت -۱
اشکال از  به شکلھا  اکثر ارگان اِدارات و یا دست کم در ھمۀ که در

 .است رائج مختلف
 جھانی و ھای وحشتناک جنگ مانند آن و پیدایش کمونیزم و -۲

 اتفاق در قرون آخر دلخراش که بزرگ و و کوچک ھای ریزی خون
 شما دارد که ما و ادامه کنار جھان و گوشه در ھم ھنوز افتاد و

عکس  و گیرد  می مایه اقتصادی کنیم ھمه از ریشهء می مشاھده
 این گواھی و زنده شاھد انسانی جوامع اکثر محرومیت العمل

 حقیقت است.
 و فکر و چاره به متخصصین اقتصادی جھان اینکه دانشمندان و با وجود

ھرکدام راھی را انتخاب کردند ولی  و بودند بزرگ اجتماعی این مشکل حّل
 سودمند نبوده است.

 مثال دوم:
 زعم خویش تعبیر وه ب فردی مالکیت الغای از راه پرستان ماده -۱

  نتایجش ولی ،کردند سازی را چاره فقر اجتماعی و محرومیت مشکل
 .بوده منفی ثمر و بی

 و تشکیل سنگین ھای مالیات اخذ از طریق داری سرمایه نظام -۲
ولی  ،برخاستند با آن خود به مبارزه به گمان عام المنفعه مؤسسات

 مشکل نتوانستندفکر  این دو مکتب که ھیچکدام این است حقیقت
این راستا  گام مؤثری در یا حداقل نمایند و را حلّ  محروم جامعه

 بردارند.
 حکومت جھان که بر با روح مادیگری مشکل این حلّ  که اینست واقعیت

 .نیست ممکن کند می
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 یکی از اھداف که شود می آشکار قرآنکریم آیات غور در ودقت بعد از 
ھای  عدالتی اثر بی ای که در عادلانه اختلافات غیر این است که اسلام والای

سطح  و برود از بین شود می فقیر پیدا و غنی میان طبقهء اجتماعی در
 کمک بدون را زندگیشان ھای نیازمندی توانند نمی که کسانی زندگی
 زندگیمخارج  یا حد اقل و نمایند رفع ھا کمک این توسط کنند رفع دیگران

 باشند. داشته را
 است که رفتهگر نظوسیع را در برنامهء به این ھدف رسیدن برای شریعت

 :از جمله
 ر،عش از قبیل اسلامی مالیات ادای وجوب ،مطلق طوره ب حرمت ربا

 و تعاون سویه ب ترغیب و تشویق ،نُذورات ،اراتکفّ  ،صدقات ،خیرات ،زکات
  حسن قرضانفاق فی سبیل الله  ،فی سبیل الله وقف )انفاق نفلی( ھمدردی

 ،ددھ می تشکیل را برنامه اعظم این قسمتی مالی مختلف ھای کمک غیره و
 احساس واخوت اسلامی  و ایمانی روح گردانیدن تر زنده مھمھمه  از و

 .است مسلمانان در میان انسانی و برابری برادری و
گیرنده ھردو را در  دھنده و ،داده ترین اعمال قرار زشت و رشوت را از

 برابر و یکسان ملعون خوانده.جرم 

 معنوی: -دوم بخش
عموماً احساس  مسلمانان هک اینست مقصود از آن و است معنوی بخش
 تعلیم و راه در ،ضامن دیگری بداند را خود ھریکی و کنند مشترک مسؤلیت

           دیگر خود را انسانی یک دارین فلاح و خاطر فوزه ب و ترقی معارف اسلامی
 مساعی مشترک بخرچ دھند. نموده و راھنمائی و نصیحت

 است که داده جالبی و نام خوب تضامن این نوعه ب قرآن کریم چنانچه
سازد که آن را عملی  یم وادار و و رداندگ می مجلوب و بمجذو را انسان
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 :یعنی عنوان» منکر نھی از امر معروف و« این عمل عنوانه ب مثلاً  ،کند
این عنوانیست که ھر  و است را داده منع از بدی دلالت به کارھای خیر و

 ه تطبیق آن جذبایمان با ادراک را ببا  و با احساس انسان با شعور و
آن را  و دانسته مسلمان ھر لازمی فریضۀ تضامن را این اسلام دین .نماید می

 »الدين النصيحة« :آمدهشریف  حدیث چنانچه در ،است داده دین قرارعین 
 است. خیرخواھی و نصیحت یعنی دین .)متفق علیه(

هر�رة قال: قال رسول االله  بيأعن « استدر روایت ترمذی چنین ذکر شده 
 قالَ  رسَُولُ االلهِ لِمن؟ ياَ الّدينُ النّصيحة ثلاَثَ مِرَارٍ قاَلوُا: :ص� االله عليه وسلم

باب  ،ةکتاب البر والصل :ترمذی سنن »اللهِ وَلِكتابهِ وَلائمةِ المُسلِمَِ� وعََامتِهِم
علامه  .آمده است ورسوله) نیز(در روایت ابوداود لفظ  النصیحة. يف ماجاء

 فرماید: که ازجملهء شارحین حدیث است می خطابی
 برای منصوح است.  خیر ۀاراد :معنی نصیحت

 در نیت اخلاص و ،وحدانیت الله بر اعتقاد» لله« نصیحت ازمقصود 
 عبادت است.
موافق به کتاب  عمل صالح و کتاب ایمان به :نصیحت کتابُ الله مقصود از

 .الله است
باز  و ،او اوامر عمل به ،: تصدیق به نبوت رسولنصیحت رسولز مقصود ا

 است. منھیات او استادن از
خروج  عدم معروف و : اطاعت درنصیحت ائمة المؤمنین مقصود از

 .است )حسب قواعد شرع(بالسیف 
فلاح ایشان  و سوی خیر دلالت به :مسلمین امهءنصیحت عمنظور از 

 .ابوداود، کتاب الأدب .است
 :فرماید قرآنکریم درباره چنین می
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ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

� ٱعَنِ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ
ُ
 .]۱۰۴آل عمران: [ ﴾١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

ه ب ،نمایند دعوت خیر راهه باشد که ب باید جمعیتی شما یعنی ھرآئینه از
 مردم گروه این منع نمایند وناروا  و زشت کارھای از کنند و کار نیکو امر
  رستگارانند.

آن عبارت  و، شده است رستگاری مسلمانان اشاره و فلاحه ب فوق یهءآ در
مسلمانان باید امتی  میان ھمواره در ،است فساد با مبارزه و به حق دعوت :از
 بزرگ اجتماعی را انجام دھند:  اشند که این دو وظیفۀب

 .ھا بازدارند بدی از و ،کنند دعوتھا  نیکی را به مردم
 :سوال

است که امر به  مشھور و که معروف شود می چنین سوال مطرح اینجا در
 .عین نه فرض کفایی است منکر فرض نھی از و معروف

تبعیض  برای )مِن( که شود می معلوم ﴾مِّنُ�مۡ  وَۡ�َُ�ن﴿ آیهء ازنیز  و
 ھمۀ امت. امت حکم است نه بر بعض است یعنی بر

 :جواب
 بنا بر رأی جمھور: به معروف رأی جمھور علماء در رابطه به امر -۱

 در بعضی ولی ،است فرض کفائی از منکر و نھی به معروف علماء امر
 گردد: می اشخاص فرض عین و بر افراد حالات

 نداند. دیگری وقتیکه برعمل منکرغیر از آن اشخاص -أ
 باشند، نداشته دیگرھا قدرت آن اشخاص غیر منکر ریتغیّ  وقتیکه بر -ب
 آن اشخاص فرض عین است. پس بر
 در رابطه به و دیگر آیات قرآن عظیم الشأن که از نصوص فوق -۲

به  که امر شود می دهچنین استفا کند می کیدأدعوت ت موضوع
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 مرحله دو »فساد مبارزه با« منکر نھی از »دعوت به حق«معروف 
 :دارد
 مرحلهء اجتماعی. ،فردی مرحلهء

 مراحل دعوت 
   مرحلهء فردی. -۱
 مرحلهء اجتماعی. -۲

 :فردی مرحلهء -۱
 امر به ،باشد دیگران ناظر اعمال تنھائی به است مؤظف شخص که ھر

ه احادیث ب و کریم قرآن بخش از آیات چنانچه ،منکر کند از نھی و معروف
 کند. می کیدأاین مفھوم ت

 :فرماید می »والعصر«درسورهء 

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ الف: يِنَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ ه ب یعنی ﴾...�َّ
 عمل صالح و ایمان هک آنان جز در زیانند مردم مهءزمان ھشھادت عصر و 

 کنند. می به صبر توصیه حق وه ب دعوت و دارند
میان  در یک فرد گنھگار :فرماید می ج حدیث است پیامبر مفھوم :ب

 در که به ھنگامی و شود سوار کشتی جمعی مردم ھمانند کسی است که با
 ،بپردازد در آن نشسته است موضعی که کردن سوراخ به گیرد قرار دریا وسط

 سھم خود تصرف من در که بگوید جواب ھرگاه به او اعتراض کنند در و(
کشد که  طولی نمی خطرناک بازندارند عمل این اگر دیگران او را از )کنم می

 شوند. غرق می دریا یکباره ھمگی در کرده و نفوذ داخل کشتی ریا بهآب د
 :چنین است نصّ حدیث

           ل القائمِ مَثص� االله عليه وسلم  رسَُول االله عَنِ النَعمَانُ بن �شٍَ� قاَلَ: قاَلَ «
فصََار بعضهم اعلاها  كَمَثلِ قومٍ استهمّوا عَلى سَفيِنةٍ  ِ�يهَا عحُدُودِ االلهِ وَالوَاقِ  فِي 
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 فوقهم من مروا على اذا استقوا من المآء اسفلها في يو�عضهُم اسفلها فكان الذ
 ارادوما  تر�وهم من فوقنا، فإن ينؤذ ولم نصيبنا خرقاً  خرقنا في لواناّ فقالوا

روایت کرده است  »جميعاً  يديهم �وا و�واأعلى  هلكوا جميعاً و�ن اخذواأو
 .است ترمذیاز  بخاری لفظ

 به معروف و وظیفهء امر بودن منطقی و عقلیاین مثال جالب با  ج پیامبر
 حق طبیعی یک را اجتماع بر فرد حق نظارت و ساخته نھی منکر را مُجسم

 حدیث با دقّت به مفھوم ،است قرار داده ھاست سرنوشت ناشی از پیوند که
 در بدی اینکه ھیچ کاری بشر وپیوندھای اجتماعی  با توجه به و ،فوق

 ھمانند بلکه ھرچه باشد ،شود محدود نمی خاصی در نقطهء انسانی اجتماع
 عقلی و ،کند سرایت دیگر به نقاط ممکن است باروت و نفط آتشی

 شود. می مشخص بودن این دو وظیفه ضروری
 خلاف و ھرکس از شما کار فرماید: می ج پیامبر در روایت دیگری :ج

نتوانست با  دست اگر با ،منع کند نامشروعی را ببیند باید آن را با دست خود
کمترین  این و ،دل آن را بد بداند در ،نتوانست اگر با زبان کند، و زبان منع

 .درجهء ایمان است
 : نصّ حدیث چنین است

 يقول: ص� االله عليه وسلم قال: سمعت رسول االله يسعيد الخدر بيأعن «
هُ  من�م منكراً  من رأی  فإن لم �ستطع ،فبلسانهِ  �ستطع فإن لم بيدهِ  فليغُِ�ّ

  كوذَل فبقلبهِ 
َ
 سننه يف والترمذی ،صحیحه يمسلم ف رواه .»ضعفُ الايمانأ

 .والنسائی
فرد امت  ھر را بر منکر نھی از وبه معروف  امر ج پیامبر فوق حدیث در

 است. گردانیده لازم متوسط) وحاکم و محکوم  اعم از(
 حدیث فوق را چنین توجیه کردند: شارحین از عدۀ بناءً 
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 و حکام و توسط دست) خطاب برای امراء تغیّیر( فرمان بخش اول:
 .است مسلمان تمندانرقد

 متوسط توسط زبان) خطاب برای طبقهء تغیّیر( فرمان بخش دوم:
ه قلم ب وو واعظین اسلامی  اءخطب ،دانشمندان ،اءعلم :مثل ھا مسلمان

 .استدستان مسلمان 
 ھا است. مسلمان خطاب برای عام به قلب) کراھت( فرمان :بخش سوم

 کنند: می سنن روایت که اصحاب حدیث دیگری در :د
 : نصّ حدیث چنین است

 :يقول سمعت رسول االله ص� االله عليه وسلم :قال االله عن جر�ر بن عبد«
يغُّ�ُوا عَليَهِ  يقدرون عَلىَ انَ بالمعاصي يعملُ فيهِم قومٍ  فِي  ي�ونُ  ما من رجلٍ 

 .ماجه وابن ابوداود رواه .»قبلَ ان َ�مُوتوُا يغُّ�ُونَ اِلاّ اصابهمُ االلهُ بعقابٍ  وَلاَ 
دھد  گناھی انجام نفر ی یکمیان قوم در اگر فرماید: می ج یعنی: پیامبر

دنیا  در مردن پیش از ،ندارندباز گناه آن را از قدرت او آنھا با وجود داشتن و
 .شود می مسلط آنان ھمهء برخدا عذاب 

 مرحلهء اجتماعی -۲
ھای اجتماع  نابسامانی دادن به برای پایان اند جماعتی مؤظف و گروه که

 کنند. مساعی یکدیگر تشریک بدھند و با دست به دست ھم
دارد طبعاً  فردی هءای عموم مردم است، چون جنب وظیفه قسمت اول:

 شعاع آن محدود به توانایی فرد است.
 جنبهء چون وگیرد  می کل واجب کفائی را به خودش قسمت دوم: اما
حکومت  نوشؤ از بناءً  ،وسیع است قدرت آن اعشع دارد و جمعی دسته

 .شود می اسلامی محسوب
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 شھکارھای از به سوی حق، دعوت و فساد با مبارزه از این دو شکل
حکومت  تقسیم کار را در چوکات مسألهء و ،گردد می محسوب قوانین اسلام

 نظارت بر وضع اجتماع را مشخص یک گروه تشکیل لزوم و اسلامی
 سازد. می

 تاریخ طول در مجید است موضوعات مھم قرآن آنجا که این بحث از از
احتساب گروھی  و محتسب ھای به نام و نام به این ھای اسلامی حکومت

 ه سویب و جامعه را بردند می را پیش وظیفه این وقارو  حکمت با مؤظف
  کردند. می رھبری فلاح و رشد

امربه معروف  فرمایند: میبه امر به معروف  دانشمندان اسلامی راجع بناءً 
 ھا برپا با آن فرائض که بقیه فریضۀ بزرگ الھی است دو نھی از منکر و

 کسب و کار مردم حلال ،گردد می ھا امن راه دو و به وسیلۀ این ،شود می
 ،گردد می برابر و در پرتو آن ھمۀ کارھا ،گردد می حقوق افراد تأمین ،شود می

 .شود می انتقام گرفته آباد و از دشمنانھا  سایۀ آن زمین و در
 موکراسی نواختهد شعارھای و ،آزادی ھای نعره جھان در امروز که

 گان دارد که ھمهگوناگون  مختلف و بندھای پس و اگرچه اھداف ،شود می
 .دانند می

 :که شود می مطرح طوری سوال

آزادی سلب موجب  منکر ومبارزه با فساد  و به معروف دعوت آیا
 ؟شود نمی

جمعی  دسته زندگانیبا اینکه به طور مُسلّم  باید گفت این سوال پاسخ در
 را انسانمزایا  ی این نوعو حتبرکات فراوانی دارد  و افراد بشر فواید برای
ھایی نیز  محدودیت آن مقابل ولی در ،کرده است اجتماع به زندگانی وادار
 ضرر جمعی دستهی ندگزشمار  بیبرابر فوائد  چون در ،آورد می ارب به او برای
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 تن به زندگیروز اول  از لذا بشر است ناچیز و ھا جزئی محدودیت این نوع
 ت.پذیرفته اسرا ھا  یتمحدود داد واجتماعی 

به  و ،است نوشت افراد به ھم مربوطرزندگی اجتماعی س که دراز آنجا  و
 النظارت در اعم حق دارند یکدیگر اثر سرنوشت در راد اجتماعاف اصطلاح

 چنانچه این مطلب جمعی است هدست زندگی خاصّیت دیگران حق طبیعی و
 .آمده است ردیدگ نقل ج اکرم پیامبره از احادیث فوق ک در جالبی طرزبه 

 ،نیست ردی مخالفھای ف این انجام این فریضه نه تنھا با آزادیبنا بر 
 دارند. مقابل یکدیگر افراد در های است ک بلکه وظیفه

مرج  باعث ھرج و »منکر« فساد با مقابله »معروف«به حق  دعوت آیا
 شود؟ نمی

 بر اگر ھمهء مردم که این است شود می مطرح اینجا که در دیگری سوال
 و مرج و ھرج ،کنند اعمال یکدیگر نظارت بر و دخالت کرده وضع اجتماعی

 تقسیم وظایف و ۀبا مسئل و ،گردد جامعه ایجاد می در برخوردھای مختلف
 اجتماع مخالف است. ھا در مسؤلیت

شد  حقیقت روشن گذشته این ھای بحث از :گفت باید در پاسخ این سوال
 دو مرحله است. ر دارایو نھی از منک معروف ه امر بهک

 مرحلهء عام.  -۱
 مرحلهء خاص. -۲

 و از تذکر و ،جنبهء عمومی دارد، شعاع آن محدود است نخست مرحلهء
یک  مسلماً  ،کند تجاوز نمی مانند آن انتقادنمودن و و و اعتراض اندرزدادن

 مسؤلیتی باشند. چنین برابر مفاسد دارای در افرادش باید تمام زنده اجتماع
حکومت  از شؤون و ن استمعی جمعیت مخصوص که دوم ولی مرحلهء

به این معنی که اگر  ،وسیعی داردبسیار  قدرت ،شود می محسوب اسلامی
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 و شرع حاکم نظر زیر که دارند جمعیت اختیار باشد این شدت عمل به نیاز
 کنند. وظیفه انجامحکومت اسلامی  متصدیان

 :خشونت به معروف عاری از امر
 ،سادف با مبارزه دعوت به سوی حق و ی وء الھانجام این فریضه باید در
 ضرورت موارد جز در و ی ھدف را فراموش نکرد،پاک نیت و حسن دلسوزی و

 وظیفه را مساوی با این امنباید انج ،آمیز وارد شد ھای مسالمت از راه
 .گرفت خشونت
 ،تضرور مورد غیر وظیفه در بعضی افراد ھنگام انجام این متأسفانه ولی

 زننده متوسل به الفاظ زشت وگاھی  و ،شوند می آمیز وارد خشونت از راه
 ،گذارد خود نمی نه تنھا اثر خوبی ازھا  به معروف امر گردند، لذا این نوع می

 ۀسیر و ج پیامبردرحالی که روش  ،دھد می نتیجۀ معکوس ھم گاھی بلکه
 لطف و اجرای این وظیفه با نھایتحین  ھا آن که دھد می نشان صالح سلف

 در زودی راد بهاف ترین به ھمین دلیل سرسخت کردند، رد میومحبت برخ
 شدند. می تسلیم اآنھ برابر

 :مثال

 جوانی نزد :کند می روایت مسندش در /که امام احمدث حدی در
 ؟دھی زنا کنم می خدا آیا به من اجازه پیامبرکرد: ای  عرض و آمد ج پیامبر

 کنار به او اعتراض از گوشه و ند شد وبل مردم گفتن این سخن فریاد با
جوان  بیا. نزدیک :فرمود یمت ملا و سردی خون با ج ولی پیامبر ،کردند

آیا  او پرسید: از محبت با ج پیامبر ،نشست ج پیامبر برابر در ، ونزدیک آمد
 ھمین :فرمود .نه فدایت شوم :گفت کنند؟ چنین مادرت با دوست داری

داری با  شود، آیا دوستچنین  مادرانشان نیستند با راضی ھم طور مردم
 ۀطورمردم دربار فرمود: ھمین .شوم نه فدایت :گفت کنند؟ تو چنین دختر
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جوان مجدداً  !؟پسندی می ھرتاآیا برای خو :دخترانشان راضی نیستند، بگو
 وال خود به کلی پشیمان شد) پیامبر سپس دست برس از و(کرد  انکار

 را پاک خدایا قلب او«فرمود:  و ا کردحق او دع او گذاشت و در سینهء
 از .»عفتی نگاه دار آلودگی به بی دامان او را از و اه او را ببخشو گن گردان

 !بود وان زنانزد این ج کار بعد منفورترین به آن
 منکر. نھی از در محبت و ملایمت بود نتیجهء این

 عدل :اصل سوم
 گیرد: می مورد بحث قرار راجع به عدل این موضوعات

 معنی عدل. -۱
 نقش دین راجع به عدالت. -۲
 مثال عدالت در اسلام. -۳
  :از جملۀ اھداف عدالت -۴
 اخوت. ایجاد رفع تبعیض و - أ

  ھا. آزادی انسان - ب

 : عدلاصل سوم

 معنی عدل: -۱
سوی حق را ه ب و میل ،استقامت ،به معنی برابری ،مصدر: اعتدال عدل

 گویند. تعریفات جرجانی.

 :راجع به عدالت نقش دین -۲
 اسلامی است. جامعهء تشکیل اساسات یکی از عدالت

 است، عدالت از نظام اسلام به این اصل اھمیت خاصی داده شده در بناءً 
 است. مھم کاخ سعادت جامعهء بشری شناخته شده ھای ستون
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تعدی  و ظلم ،حقوقاتلاف  یک جامعه را از افراد که یگانه راھیست و
 خاطر زندگی کنند و از فراغته بتوانند  آن می در پرتو سازد و می مامون
 ببرند. تزندگی لذ منافع

از آن  مردم در جامعهء که اصول عدالت اجتماعی اسلام برقرار و
 شیشهء و شود می نمودار مرج ھرج و ،نظمی رگونه بیبرخوردار نباشند ھ

ملوث  عداوت بغض و ،کینه حقد و ھای مردم به کثافات پاک دل و صاف
 گردد. می

بقای ھستی  و حفظ بقای برای که چیزی را مقدس اسلام اولین دین
 برقرار باشد. داشته مبدأ عدالت است که بین مردم بشر مقرر

اندازهء ه ب مباحث اجتماعی اسلام روی ھیچ اصلی در به ھمین دلیل
 نشده است.عدالت تکیه 

توصیه به عدالت  قابل توجه است اینکه اسلام تنھا اما آنچه که ضروری و
ه احادیث که ب و آیات خواندن ،کند، بلکه مھم اجرای عدالت است نمی

کتب، اخبارات، مجلات،  یا نوشتن در منابر و فراز کند، تنھا بر می عدالت امر
 درد به تنھاییھا  سخنرانی لابلای در ھا گفتن آن قوانین وضعی و یا

عظمت و  روزبلکه آن  کند، جامعه درمان نمی در تبعیض را عدالت و بی
ھا پیاده  مسلمان زندگی متن که در گردد شکار میمفاھیم این دستورھا آ

 شود.
 ،آن بنا نھاد را بر جامعهء اسلامی کاخ ج که محمد اصل این بود آن چھار

جھان را تحت تمام  العُقول حیّرُ مُ  ول با سرعتو معق تینراس این نظام و
قبول  تا وقتیکه این مبادی مورد تائید و داد و تسخیر خود قرار و رهسیط

 به فرازیسر و نمودند ھرنوع کامیابی می رویپی آن از بود و جامعهء اسلامی
معنوی  و حاکمیت مادی حسن زندگی و از شتافت و می شان استقبال

 برخوردار بودند.
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تعدی بر جامعۀ  جور آن روزی که عمل به این اصل ترک شد، ظلم و از و
دست افراد و اشخاص مستبد و  ھا به اسلامی حاکم شد، سرنوشت مسلمان

خداناشناس توسط استعمارگران و استثمارگران جھانی تفویض و میراثی 
 شنوید. می بنید و می ھا چنین و چنان است که مسلمان گردید، حال

ھمین است  ھا به بررسی ما ماندگی و تحقیر مسلمان قبو اسباب مھم ع
 طوریکه بعداً صحبت خواھیم نمود.

رفتۀ خویش را  دست از کرامت خواھد عزت و می اگر واقعاً جامعۀ اسلامی
عمل کنند که اول این امت بان اصل  آن اصل رجوع وه دست بیاورند، به ب

 عمل کردند. رجوع و
اعتنای خاصی  مدنی ھای مکی و سورت قرآن کریم در راجع به عدالت

 بیگانه لازم شمرده و قریب دشمن روش عادلانه را با دوست و و نموده
 فرماید: می چنانچه

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ -۱ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ  عۡدِلوُا

َ
هُوَ أ

که  را باعث نسازد یعنی: دشمنی مردم شما .]۷المائدة: [ ﴾للِتَّقۡوَىٰۖ 
کنید، عدالت را پیشهء  عدالتی با ایشان بی و بگذارید اصل عدالت را

 قطار در و سازد می نزدیک تقوی راهه سازید که شما را ب خود
 شوید. می حساب پرھیزگاران

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ -۲ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
 أیعنی: خداوند .]۹۰النحل: [ ﴾ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لعَۡدۡلِ ٱيأَ

 کند. می امر احسان به عدل و
 شود؟  می تصور گیراتر و تر جامع »عدل« چه قانونی از

گردد،  می آن محور تمام نظام ھستی دنیا بر که عدل ھمان قانونی است
ھمهء موجودات براساس  روز و شب و ،مھتاب آفتاب و ،زمین ھا و آسمان

 عدالت قایم است.
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السماواتُ  قامتِ بالعدلِ «: شود می بناءً مقولهء مشھور است که گفته

الأ  استوار است. آسمان و زمین و انصاف خاطر عدله ب یعنی »رضوَ
 ،بقایش است باشد امکان و نیز گفته شده است: دولت عادل اگرچه کافر

 گردد. می نیست و نابود بودنش ظالم با وصف مسلمان ولی دولت
م این عال کوچکی از گوشهء بنگریم جامعهء انسانی که حالا اگر به خود

بدون  جھان شمول مستثنی باشد، و این قانون تواند از ینم نیز است پھناور
 ادامه دھد. سالم خود ه حیاتب عدل

 خود باشد، جای چیزی در به معنی واقعی کلمه آنست که ھر پس عدل
 تعدی به حقوق ،حدّ  تجاوز از ،تفریط ،افراط ،گونه انحرافات بنابراین ھر

 است.برخلاف اصل عدالت  دیگران
کار خودش را یک ھر یک انسان سالم کسی است که تمام دستگاه بدن او

انجام  در که یک یا چند دستگاهمحض این اما به ،زیاد انجام دھد و بدون کم
             تمام اختلال در تجاوز گام نھاد، فوراً آثار مسیر یا در رد وک کوتاھی وظیفه

 بیماری حتمی است. و شود می بدن نمایان
بدون رعایت  که ھمانند بدن یک انسان است کل جامعهء انسانی نیز

 اصل عدالت بیمار خواھد بود.

۳- ﴿ ِ مَِٰ� ب ْ قَ�َّ وِ  لۡقِسۡطِ ٱكُونوُا
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ ينِۡ ٱشُهَدَاءَٓ ِ�َّ  لَۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�َِ�ۚ ٱوَ 
َ
 .]۱۳۵النساء: [ ﴾ۡ�

 دھندگان برای خدا گردید گواھی انصاف استوار بر مومنان! ای :یعنی
 یکان شما تمام شود.دپدر و مادر و یا نز یا به ضرر خود شما و اگرچه به ضرر

 که نقش گردد می ثابت مطالعهء اساسات اسلام سی وربعد از بر وناکن
 کرامت است. حفظ و اخوت و صلح نقش فردی و زندگی اجتماعی دین در
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 ،دھد نمی اجازه ھا مسلمانبه ھیچ نوعی ایجاد تفرقه و اختلاف را در بین 
که  ھر شخص و قومی باشد، و لو اسم و رسم و نام و نشانی که ولو به ھر

 باشد.

 عدالت در اسلام: مثال  -۳
سیاه  بلکه سفید و ،نژادھای مختلف را باھم فرق نکرده و اسلام اقوام -۱

 ،برادر خوانده است زن را باھم و محکوم مرد و غنی حاکم فقیر و
 ھنگام ادای نماز ھا که مسلمان ھمگان واضح است اش بر نمونهء

تفاوت  دھند، به غیر می استاده انجام یک صف مساجد در جماعت در
 گردد. می شان اجراء اسلامی ای مراسم دینی و شعائر امتیاز ھمه و

دنیاء غرب  در ندارد، برابری را کسی سراغ معاصر امروز چنین در دنیائی
ه شان را ب مذھبی مراسم پوستسفید و پوست نژاد سیاه حاضر عصر حتی در

 ند.توان داده نمیباھم انجام  تعصب و نژادپرستی خاطر مسألهء
بلکه بلال  ،اما اسلام نه صرف این تعصبات جاھلیت را ملغی قرار داد

 در برابرھا  و قریشی اعرابھمۀ  با را اروپایی سھیل ،آسیاییسلمان  ،افریقایی
 قرار داد. اخوت و معاشرت ،سیاستو  عبادت متحد یک صف

ن آمعمور  ھای ھا شاھد نمایندھای واقعی قاره در واقع عاصمۀ مسلمان
 و فارسی بود. رومی ،و ممثل وحدت نژادھای دنیا اعم از حبشی زمان
 ترین باارزش ترین فرایض دینی و عالی ھا ھمه مسلمان از مھمتر -۲

است به  الحَرام بیتُ اللهِ تاریخی خویش را که عبارت از حَج  اجتماع
یک مکان  ،یک امام ،مرام یک ھدف و یک ،یک شعار و یک لباس

 .دھند می انجام
را به  مراسم پیشوای عالم بشریت این خاطریکهه ب ،نیست این عجب و
  نموده است. تبعیض عملاً اجرا و ه تعصبھیچگون غیر
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میدان  درحجةُ الوداع  سفر اسلام در تاریخی که پیامبر خطبهء نیز در و
ریت تا بش قبال انسانیت و اسلام را در نبوت وخط مشی  عرفات ارائه نمود و

 قیامت اعلان نمود چنین فرمودند:
شما یکی  پدر و ،ما یکی استی شیخدا منان برادراند:ؤم :ای گروه مردم«
ترین شما نزد  گرامی ،خاک است و آدم از ،آدم ھستید ھمه شما زاده ،است
پرھیزگاری امتیاز  غیر عرب جز عرب بر ،است کسی است که پرھیزگارتر خدا

 این خطبه و ،المعاد از ابن قیم و زاد [ تھذیب سیرت ابن ھشام .»...ندارد
 را نقل کردند]. ج پیامبر ھای سفر حُجَةُ الوَدَاعِ  خطابه دیگر

 :اسلامی جملهء اھداف عدالت از -۴

 ایجاد اخوت: و رفع تبعیض -اولاً 
تبعیض و ایجاد اخوت و  رفع ،جملهء اھداف عدالت اسلامی چون از -۱

 و شرافت انسانی است. حفظ کرامت
اصل خلقت و  بهگرا را  قوم ،نژادپرست ،اندیش ھای کوتاه انسان بناءً 
 فرماید: می و نموده متوجه شان پیدایش

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ُ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

وا ح آدم و ھمانا(گروه مردم! آفریدم شما را از یک مرد وزن.  ای
 ھستند).

 خاطر اغراض فاسد وه تفرقه را که شما ماجراجویان ب این تبعیض و پس
؟ برای چه و؟ زنید از کجا آوردن اھداف نامشروع دامن می دسته سبب به ب

 وا آفریده شده است.ح که اصل شما از یک آدم و زیرا
 شده در نیز ذکر خطبهء حجةُ الوَداع فوق که در مورد این آیهء در -۲

اساس اخوت اسلامی  مورد شأن نزولش دو روایت نقل شده که ھردو
 سازد: می عدالت شرعی را استوار و
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قبل از به رواج بنی بیاضه به غلامی آزادشدهء خویش مطابق  قبیلهء -أ

هَا﴿ نازل شد که کریمه م ازدواج نکردند، بناءً این آیهءاسلا ُّ�
َ
� إنَِّا  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

نَ�ٰ 
ُ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

بام کعبه رفته  که بالای دادفرمان  همک حین فتح به بلال ج پیامبر -ب

بزرگان  ،بلند کند کعبهفراز  در را االلهُ اكبرملکوتی  گوید، یعنی شعار آذان
 کریمه نازل شد. این آیهء ... وشدند خشمگین الایمان مکه جدیدُ 
و پدرش  ،سْ رَ وْ اُسامه بن زید را که جوان نَ  ج پیامبر به شھادت تاریخ -۳

جمله  از صحابه سپاھی که بزرگان بر ،آزادشده بود از جملهء غلامان
 شعلی ،عثمان عمر،خُلفاء اربعه با شمول ابوبکر،  و ،عَشرهء مُبشره

 کرد. مقرر درآن سپاه شامل بودند امیر
افتاد) بعد  خیرأحرکت سپاه به ت پیش شد ج چون مسأله رحلت پیامبر(

مه سوار حرکت اسا و مسلمین پیاده ءخلیفهصدیق  ابوبکر وفات پیامبر از
 کرد. مدینه رخصت سپاه را از خلیفه تا اینکه ،کردند
 را داده بندگی مسلم عنوان غلامی و غیراسیران ه اینکه به توجه ب با -۴

ملل آن وقت و زمان بلا  و اقوام چون در تمام اجتماعات و ،شود می
 حقوق بشر و ترویج شعار حتی حالا در زمان و ،مروج بود استثناء

 ،شود می شود با اسیران چگونه رفتار با تأسف دیده می ،حقوق انسان
 حتی میلادی و یک قرن بیست دنیا در مھم ھای زندان حال از

 بین المللی اطلاع ندارند. مؤسسات
 حقوق بشری و انسانی ولی اسلام چھارده صد سال قبل چگونه به رفتار

 . کند می اسراء تأکید
 ،خواھی حقوق حقوق و معاصر حس دموکراسی ھای حکومت اما در

که انقلاب  آن زمان اشاعه یافت تمدن غربی از بلکه در ،مساوات، برابری
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 به عنوان یکی از ،صادر کرد میلادی ۱۷۸۹سال  که در در بیانیهء سهفران
 برابری در و آن زمان بعد اصطلاح مساوات از مبادی حقوق بشر اعلان نمود.

گردید. بعداً با دلیل واضح  ھای بین المللی وارد پیمان و قوانین بسیاری از
گویا  گردیده استفقه امام مالک اقتباس  خواھیم نمود که مبادی حقوق از
شریعت اسلام حقوق  قانونی به جز قانون بشر پیش از تاریخ فوق در ھیچ

 نداشته است.
 بیناز  که اصول بردگی را کوشیده به وسایل مختلف قانون اسلام بناءً 

 کرده است: وضع بردگیھای برای الغای  بناءً روش ببرد،

  ھا: آزادی انسان -ثانیاً 

 :آزادی کامل -اول
 است. ردگان را بھترین عبادت خواندهآزادی ب -۱
 آزادی بردگان را کفارۀ گناھان قرار داده است. -۲
 قسم قرار داده است. آزادی بردگان را کفارۀ -۳
 روزه قرار داده است. آزادی بردگان را کفارۀ -۴
 است. ظھار قرار داده آزادی بردگان را کفارۀ -۵
 قتل خطاء قرارداده است.  آزادی بردگان را کَفارۀ -۶
 بیت المال قرارداده است.  بردگان را جزءآزادی  -۷
 داده است. مصرف زکات قرار آزادی بردگان را جزء -۸

 آزادی نسبی: -دوم

 ام ولد: -۱
 آزاد از وی نکاح شخصی که در شود می ای اطلاق آن برده ام ولد بر

مادرش نیز نیمه آزاد است از بیع  ،آزاد خاطر آن طفله دنیا آید و به ب طفلی
 موارد تصرف مصؤن است. غیرهشِری ھبه و و
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  مکاتب: -۲
وی را معلق به  مالک آن آزادی که شود می اطلاق ای برده آن بر مکاتب

 است. نموده تأدیهء قیمت آن
را برایم برسان تو  برای غلام گفته شود که قدری یک ھزار نقده مثال:

 .شود می گفته ھستی، این نوع غلام را مکاتب آزاد

 مدبر: -۳
وفات ه آزادی وی را معلق ب مالکش که شود می اطلاق ای برده آن مدبر بر

 خود نموده است.
 ،خدا آزاد ھستی وفات من بخاطر شود که بعد از برای غلام گفته مثال:

 .شود می آزاد مجرد موت مالک بناءً  .شود می این نوع غلام را مدبر گفته

 مأذون:  -۴
 مستقل آزاد وکارش  و که در حرفه شود می اطلاق ای آن برده بر مأذون

 .است
آزادی بردگان  بلکه ،سنت گذاشته ادی بردگان را یکزاسلام نه صرف آ

 را عبادت خوانده است.
زید بن  و سبقت جست ھمه اجراء این عمل از در اسلام پیامبر گرامی

 و الگو میدان عمل در اقتداء کنند و ج او برران دیگ را آزاد نمود، تا سحارثه
 باشند.ادی آز نمونهء

 شوری: اصل چھارم
 گیرد: می مورد بحث قرار راجع به شوری این موضوعات

 معنی شوری. -۱
 کرد؟ مردم مشوره می با موضوعاتی پیامبر چه در -۲
 در اسلام. اھمیت مشوره -۳
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 .مشوره فواید مرتبه بر -۴
 چه کسانی مشوره شود؟) (با .صفات اھل شوری -۵
 .اوروظیفهء مش -۶
 .شوری نتیجهء -۷

 شوری: اصل چهارم
 اھمیت این به خاطر و جامعهء اسلامی استتشکیل  چھارمشوری اصل 

آن قبول  وجود دارد که در شوری ۀنام سوره قرآن کریم سورتی ب موضوع در
 و ھا دانسته شده است زندگی مسلمان شئوون بخش مھم از شوری اصل

 فرماید: می چنین

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 .]۳۸الشوری: [ ﴾وَأ

 مھم و ھا کارھای اجتماعی آیهء کریمه چنین است که مسلمانمفھوم 
 کنند. می فصل و حلّ  شوری به اساس خود را

ھدایت داده  چنین فرموده مأمور اصحاب با مشورهه را ب پیامبر حتی

مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ است
َ
  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾ۡ�

 کارھا مشوره کن. اصحاب خود در یعنی با
 د شده.واقعهء اُحُ  بعد از آیهآن است که نزول خاطره ب دستوراین 

الجیشی  سوقُ  جنگ راجع به آغاز ل ازقب ج پیامبر :موضوع چنین است
 قرارگاه این شد که بر اکثریت نظر و اسلام با اصحاب کرام مشوره کرد، لشکر

 شوند. خارج مدینه سپاھیان اسلام از یعنی ،د باشدحُ اُ  در دامنهء
 .)شودمراجعه شده  تشریح کتب تفسیر تفصیل درموضوع به ( 

آینده  که در شد می فکر ،بخشی نداشت نظر محصول رضایت ولی این
کرد  امر و ،داد تفکر جواب قرآن به این طرز ،کسی مشوره نکند با ج پیامبر

 کلی نظر ولی از ،نباشد سودمند موارد در کن اگرچه مشوره بازھم که
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 شوری در اثری که و ،است بیشتر به مراتب زیانشاز  آن عمناف بررسی کنیم،
ھمهء  از وجود دارد آنھا بالابردن شخصیت و اعاجتم فرد و پرورش برای

 بالاتر است. ھا این

 :معنی شوری -۱

هُ « :لغت در شوری رَ اوَ ر فيِ  شَ شاورةً  الأمِ اراً طلب ،مُ وَ یعنی  »رأيهُ فِيهِ  وشِ
از  القاموس المحیط نظر. مورد موضوع در مستشار نظر و یأنمودن ر طلب

 ).۴۹۹(ص معجم الوسیط ) و۲/۹۳( آبادی روزـفی

 .»بمراجعة البعض الی بعض يالرأ استخراج« اصطلاح: شوری در
 .، از راغب اصفھانی۲۷۰ص  ،غریب القرآني المفردات ف

 یکدیگر.  نظر به خاطر اقناع و یعنی: ابراز رأی
 قرآن طوریکه ،داشته وجود نیز قدیم اعتدالی اجتماعات ھمهء در شوری

 :کند می قیس حکایتبِل خانمسبا   قوم کهءلِ مَ  زا کریم

هَا  قاَلتَۡ ﴿ -۱ ُّ�
َ
ْ ٱَ�ٰٓ� ٰ  لمَۡلَؤُا مۡرًا حَ�َّ

َ
مۡريِ مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
ۡ�توُِ� ِ�ٓ أ

َ
أ

 .]۳۲النمل: [ ﴾٣٢�شَۡهَدُونِ 
و  بزرگانای مجلس شوری خود خطاب نموده) گفت:  بلقیس به اعضای(

 ابراز دارید که من ھیچ کار مھم برای من این ی خود را درأنظران! ر صاحب
 ام. و نظر شما انجام نداده کار مھم را بدون حضور

 زاسرکشاده  نامۀ که کند می قتی دایر قیس ورا بل مشوره این مجلس
برایش  اش ھُدھُد خارجه راوبط مسؤلتوسط  ÷سلیمان طرف نبیُ الله

 رسیده است.
اشرافیان  قبایل مختلف و سردمداران کفر از مشرکین مکه و و نیز -۲

ارُ النُدوة«شان جمع شدند، تا در  قوانین قریش حسب تعامل و ه (ب »دَ
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مکه در محل پارلمانی  اصطلاح روز، اعضای مجلس پارلمانی اھل
دعوت  سدّ  در رابطه به نام داشت). جمع شدند که دارالندوه

 آماده شدند: مشوره نمودند و بر قتل پیامبر جپیامبر

ِينَ ٱَ�مۡكُرُ بكَِ  �ذۡ ﴿ وۡ ُ�ۡرجُِوكَۚ وَ�َمۡكُرُونَ  �َّ
َ
وۡ َ�قۡتُلوُكَ أ

َ
َ�فَرُواْ ِ�ُثۡبتُِوكَ أ

ۖ ٱوََ�مۡكُرُ  ُ ُ ٱوَ  �َّ   .]۳۰الأنفال: [ ﴾٣٠ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ
که تو را به   کشیدند کافران نقشه میبه خاطر بیار) ھنگامی را که (یعنی: 

 ھا چاره خارج سازند، آن »مکّه زظ ا« یا بیفگنند، یا به قتل بررسانند، و زندان
و  ،کرد می و خداوند ھم مکر و تدبیر کردند) پلان طرح می (و اندیشیدند می

 و تدبیرکنندگان است.  جویان چاره خداوند بھترین
 قابل توجه:

 اصحاب کرام و ج پیامبر گذاری شده کریم اساسقرآن  در که ولی شوری
 و موضوعات شناسائی و اجرائی مورد کارھای م اجمعین دررضوانُ اللهِ علیھ

 شود می سراغ عُصور گذشته در نه آن نظیر کردند، دیگر مھماتی که عملی
یک حیث ه ب اسلام شوری در که خاطره ب حاضر،عصر عقـاید  افکار و در هون

 .است شده قرار دادهھا  مسلمان ای هلازم صفات از و ،ضروری قواعد از قاعده
 فرماید: می چنانچه

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ قاَمُواْ  سۡتَجَابوُا
َ
لَوٰةَ ٱلرَِّ�هِِمۡ وَأ مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَنۡهَُمۡ  لصَّ

َ
 ﴾وَأ

 .]۳۸الشوری:[
 نماز را برپا که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و یعنی: کسانی

است و آنچه به آنھا  کارھایشان به صورت مشوره در میان آنھا  دارند و می
 کنند. می ایم خرچ روزی داده

 فرمایند: می مفسرین چنین به مفھوم آیهء فوق علماء و راجع
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 نقل ابن عطیه از الجامع لأحكام القرآن)( معروف تفسیر در قرطبی علامه
 دانشمندان و باعلماء شوری آنکه که شوری از قواعد شریعت است کند می

 نکند عزلش واجب است.
 گوید: می دانشمندان اسلامی از عوده عبدالقادر

نماز  با قرآن خاطری که دره ب ھا است مسلمان شوری از صفات مُمیّزهء«
 :برابر ذکرشده انفاق و

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ ْ  سۡتَجَابوُا قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱلرَِّ�هِِمۡ وَأ ا  لصَّ مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ

َ
وَأ

 .]۳۸الشوری: [ ﴾٣٨رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ 
 ،شوری ،زادای نما که آن: است بیان نموده را لِله استجابت نتیجهء و
 شوری باشد مردم که جزء ایمان که شوری وقتی ،الله است فی سبیل انفاق

 .»کامل نیست شان کنند ایمان را ترک

ا « :است شدهچنین نقل  راجع به محاسن شوری اسلامی دانشمنداناز  مَ

لاَ  ، وَ ارَ ن اِستَشَ مَ مَ ارَ  نَدِ ن اِستَخَ ابَ مَ  ،کند مشوره شود آنکه نمی نادم :یعنی »خَ
 استخاره کند. آنکه شود نمی ناکام

ماضی  نحویست قانون خاطریکهه ب ماضی به مضارع ترجمه شده در اینجا

َ�ٰٓ ﴿ در آیۀ چنانچه ،شود می تعبیر مضارع در صدر کلام به
َ
مۡرُ  �

َ
ِ ٱأ فََ�  �َّ

 ۚ   وارد شده است. ﴾�سَۡتَعۡجِلوُهُ
آن  آیندۀ که انساندر آن موارد  خدا از کردنیعنی طلب خیر استخاره:

 تواند.  نمی بررسی دقیق کرده کار را تحلیل و
 شود.مراجعه استخاره و طریقۀ آن در حدیث نبوی ذکر شده دعای 

 کرده است؟ مردم مشوره با پیامبر موضوعاتی چه در -۲
 کرد: می مشوره مردم با موضوع چه در ج پیامبر که شود توجه اکنون



 دین در جامعهنقش    ٤٨

مۡرِ� ٱ﴿ اگرچه کلمهء
َ
مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ در ﴾ۡ�

َ
ھمه کارھا  و عام است ﴾ۡ�

مردم ی با ـاحکام الھ در زھرگ ولی مسلم است که پیامبر شود می شامل را
 تابع وحی بود. بلکه صرفاً  کرد مشوره نمی

ھای آن  نمونه بعضی است نموده مشوره اصحاب با ج که پیامبرمواردی در
 قرار ذیل است:

 نخست ھا مسلمان کرد می طرح پیشنھادی را ج پیامبر که ھنگامی -۱
قابل  که الھی است؟ و قانون حکم یک آیا این که کردند می سوال

 اگر ،باشد می قوانین به چگونگی تطبیق یا مربوط و اظھار نظر نباشد
 کردند و بس. می بود اظھار نظر می دوم از قبیل

غزوهء بدر لشکر که در  کردند را نقل سیرت واقعهء چنانچه اصحاب
 بگیرند یکی از ای قرارگاه نقطه خواستند در می پیامبرطبق فرمان  اسلام

 :نظامی عرض کرد که کارشناس عنوان هب بن منذر) حُباب( نامه ب شاصحاب
اید طبق فرمان  قرارگاه انتخاب کرده رسول خدا این محلی را که برای ای

 باشد. میدید خود شما  یا صلاح آن جایز نباشد و خدا است که تغییر
 فرمود: ج پیامبر

 آن دلیل و عرض کرد: اینجا به این دلیل ،آن نیست فرمان خاصی در
 کند از این محل حرکت لشکر ددھی ست دستورمناسبی برای قرارگاه نی جای

او را پسند  اسلام نظر پیامبر محلی انتخاب کند خود برای نزدیکی آب در و
 .۳/۴۲۶، حاکم ۶۲۰/ ۱رواه ابن ھشام  عمل کرد. اومشورهء  مطابق کرد و
 جائیکه نصّ  اینست که: در ج ھای پیامبر جملهء سنت از نیز و -۲

در رابطه به  چنانچه کرد مشوره می اصحاب با آن موضوع بود در نمی
شد که از  این قرار بر ،کرد مشوره دربا صحابهء کرامه اسیران ب

ندارند  پول ھای که آن و گرفته شود فدیه دارند پول ھائیکه آن
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        صنعت ،کتابت :مثل ،بیاموزانند ھا مسلمان اطفال را به ھایشان حرفه
 مھم. ھای ضروری و غیره حرفه و

 فرماید: می موضوع قرآن کریم راجع به

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
 بعد از یعنی ﴾ۡ�

را مورد ستایش  سرأی عمر ج پیامبر اخذ فدیه خداوند آیت را نازل فرمود و
 قرار داد.

صحابه با  ج غزوهء احزاب پیامبر نحوۀ و طریقۀ دفاع مدینه در در -۳
 داد. به حفر خندق مشوره سکرام مشوره کرد و سلمان فارسی

 الدين التي مورأ و� مور الدنيا،أ الإ ستشاره ت�ون في«فرماید:  جصاص می
 دین البته در امور در دنیا و امور شود در می یعنی مشوره کرده »فيها وحي لا

 ).۴۰/ ۲موجود نباشد. احکام القرآن جصاص ( آن موارد که وحی

 :اسلام اھمیت مشوره در -۳
 قطع نظر ج پیامبر ،شده اسلام با اھمیت خاصی تلقی در مشوره موضوع

 ،نداشت نیازی به مشوره داشت کهنیرومندی  و فکر رسا از وحی آسمانی
تا  ازدس سو مسلمانان را به اھمیت مشوره متوجه یک اینکه از خاطر ولی به

 نیروی سوی دیگر، از و ،دھند قرارھای اساسی زندگی خود  برنامه آن را جزء
عمومی مسلمانان که به  امور در ،پرورش دھد راداف یشه را دردفکر و ان

افراد  برای رأی خصوصاً داد،  داشت جلسهء مشورتی تشکیل میمشوره نیاز 
 ارزش خاصی قایل بود. صاحب نظر

نمود چنانچه  می خود برای احترام آنھا صرف نظر تا آنجا که از رأی
 غزوهء احد مشاھده گردید. نمونهء آن در
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 تجربه و و مشوره اھل خُبره با کارھای مھم خود راکه  ھای آن اصولاً 
 ،نشینند می آنھا به مشوره دانشمدان و دھند می انجام یگراندیشی یکد صلاح

 شوند. می کمتر شکار لغزش
 است که در خلافت عمر شخُلفای راشدینآن دورۀ  مسلّم و بارز نمونۀ

 اھل شوری بودند.ه کُبار صحاب ھمهء سفاروق
 افکار دیگران از نیاز بی که خود را خود رأی به عکس افراد مستبد و

گرفتار اشتباھات  باشند غالباً  العاده وقنظر فکری فھرچند از  ،دانند می
 شوند. می خطرناک

ماند  می نه صرف به خودشان محدود رأی اما پیآمد اشتباھات افراد خود
 و ،سازد می افکار را متوقف و کشد می شخصیت را در تودهء مردمبلکه 

           ھای سرمایهء بزرگترین ه این ترتیبو ب ،کند می نابوداستعدادھای آماده را 
 رود. می انسانی یک ملت از دست

کنند، اگر  می مشوره به علاوه کسانی که در اجراء کارھای خود با دیگران
که دیگران  گردند، زیرا می متر مورد حسد واقعشوند ک مواجه با پیروزی

          ه خودشبت به کاری کانسان نس معمولاً  دانند و می خود وی را از پیروزی
 زبان اعتراضجه با شکست گردند امو احیاناً  اگر و ورزد حسد نمی دادهجام نا
خودش  کار نتیجهء به زیرا کسی ،او بسته است شماتت مردم برو  ملامت و
 کند. می غمخوری نیز دلسوزی و کند، بلکه اعتراض نمی صرفه ن

 فوائد شوری -۴
 ن قرار ذیل است:مشوره فوائد زیادی است که بعض آ در
   .موضوع و بھتر معقول دریافت راه حلّ و -۱
 .شان تعین سرنوشت مردم در اشتراک -۲
 رعیت]. [حکومت و مأمور و بین آمر اعتماد در -۳
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 .محکوم و بین حاکم اختلاف در رفع -۴
  .و رعیت بین حکومت اتحاد در -۵
 .استفادهء مشاورین از نظرات یکدیگر -۶
 دشمنی. ی وارزش افراد، درک میزان دوست -۷
 دیگران. برایبھتر  روش تآسیس -۸
 گوید: می دانشمندی -۹

مجانی  برایت ھا زیرا که آن کن؟ان مشوره دانشمندتخصص و  با صاحبان
 آوردند.دست ه ب بھائی گران به که آنچه را ،دھند می

 .) از: د/ عبدالله احمد۱۴۸الشوری (ص/

 صفات اھل شوری  -۵
 دیگران امتیاز ن ازآ واجدی که انسانکریمۀ ن محاس وصفات حمیده 

 قسم است: بر دو شود می
 .صفات فطری -۱
 .صفات کسبی -۲

 :فطریصفات  -اول
 ،آن آفریده استه خداوند ب ھا را آن صفاتی است که بعضی انسان

 برای ضروری زندگی دنیوی شرط اساسی و در شؤونآن صفات  موجودیت
احساس  ،حکمت ،امانت ،صداقت ،سخاوت ،شجاعت :مثل مؤفقیت است.

ه وقت ات حکیمانتصرف حسن تدبیر، ،آینده فکر ،حوصله و صبر ،مسؤلیت
نزد  ن صفاتوجود ای ،مانلومظ حق در کمک به ضعیفان، انصاف ،ادثحو

 موم است.مذ فقدانش ومحمود،  بشر تمام عقلاء

 :کسبی صفات -دوم
 :شود می حاصل بعد از کسب هک صفاتی است آن
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 موضوع عدالت در اصل سوم توضیح گردید. :عدالت -۱
 علم سیاست] [علم دین و ادای حقوق علم: به معرفت امور و -۲
 بتواند. جامعه را انتخاب کرده حکمت که خیر و رأی -۳
 و رسول خدا ویک جامعهء اسلامی ایمان به  رأس ھمه: در در :ایمان -۴

 دارد. رأس ھمهء شروط فوق قرار در آخرت
اھل  لازمهء صفات کسبی اما ،حیات است پس صفات فطری لازمهء

 شوری است.
 د.نباش متصف به ھردو صفات شوری اھل باید

 مشکلات بروز آن شوری که اھل آن دارای صفات فوق نباشند بناءً در
شوری است به فساد، عقد، حسد  فلاح که موضوع بسا اوقات خیر و ،کند می

 و دین امور تفسیر جصاص نقل شد که شوری در طوریکه از .شود می تبدیل
 صفاتی دارد: مورد مشاور دوھر دربناءً ، شود می دنیا ھردو

 دنیا است باید عاقل و مجرب باشد. امور مشوره در اگر -۱
 باشد. متدین امور دین است باید عالم و مشوره در اگر -۲
مواصفات ھردو  است باید اھل شوری جامع ھردو امور درمشوره  اگر -۳

  دنیا باشد. دین و امور
  مثل: موارد خاصی تخصص شرط است اما در

 .سیاست وغیره ،نظامی ،تجارت ،انجنیری ،بط

 وظیفهء مشاور -۶
 ھای عینی و علمی باشد.  مشورهء مشاور باید مطابق به واقعیت -۱
 و که آنچه را که درآن فلاحجملهء وظائف مھم مشاور این است  از -۲

خود خیانت کرده  بیند اظھار کند، والا در وظیفهء می رستگاری
 است.
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 فرماید: می ج چنانچه پیامبر

 خيهِ بأإلى  وَمَن اشََارَ «
َ
 مرٍ يعَلمَُ أ

َ
 .»غَِ�هِ َ�قَدخَانهَُ  ن الرشُدَ فِي أ

کاری که  در برادرش دھد به مشوره است آنکه کرده یعنی: خیانت
 ابوداود. ،مشکاة آن است. غیر داند کامیابی در می

 خاطریکهه ب، اھل شوری باید امانتدار باشند حفظ امانت: مشاور و -۳
 فرماید: می ج پیامبر

 ،ترمذی باشد. باید مؤتمن و امانتدار مشاور :یعنی »الَمُستشََارُ مُؤَ�مَنٌ «
 ابوداود. و - ۵۸باب:  ،کتاب الادب

  شوری نتیجۀ -۷
 که زیرا باشد، توکل مسلمان به خدا شوری باید اعتماد و تصویب بعد از

فإَذِاَ ﴿ فرماید: می تعالی خداوند نتیجهء شوری و مجلس تصویب راجع به
 َ�َ ۡ ِۚ ٱعَزَمۡتَ َ�تَوَ�َّ یعنی ھنگامی تصمیم نھائی باید  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾�َّ

 خدا داشته باشید. اعتماد بر و توکل
 و عادی وسائل اسباب و نمودن شده که بعد از فراھم آیهء فوق امر در

 فراموش نکنید. استمداد از قدرت خالق یکتا را ،اظھار نظر انسانی
بعد از  حتماً  در آیهء فوق به توکل ھدایت داده شده است، توکل باید

 که انسان در اختیار دارد قرار گیرد. ھمه امکانات استفاده از و مشوره
دارای روح  که مُورال انسانیست، بناءً شخصی ترین پس توکل از عالی

برابر مشکلات  در دھد، و نمی نومیدی را به خود راه ھرگز یأس و ،توکل است
 و ،مقاوم است برابر حوادث سخت در کند زبونی نمی احساس ضعف و

 پیروز شود، تواند بر مشکلات می دھد که می روانی به او توکل قدرت عقیدهء

َ ٱإنَِّ ﴿ ن نوید داده شده است کهمتوکلا بر بناءً  ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ  .﴾١٥٩ لمُۡتَوَّ�ِ
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 را از گیرند خداوند متوکلین واقعی چون مورد محبت خدا قرار می

ۡ َ�َ ﴿ فرماید: می چنانکه .بخشد شکست و ناتوانی رھائی می ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ َّ� 
 بر خداوند توکل کند کفایت امرش رانکه آ :یعنی .]۳الطلاق: [ ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ 

 .کند می
 اعمال او اثر تمام در و بخشد، می به انسانۀ شخصیت تاز توکل پس

 گذادر. می
 توکل اینست که: باید دانست که حقیقت توجه با

نه  ، وکند می نه عطا و ،نه نفع و رساند، بداند، مخلوق نه زیان می انسان
 .توکل است روح دوختن به خالق یکتا برداشتن و مخلوق چشم امید از ،منع

 فرماید: می خداوند تعالی چنانچه

ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  �َّ ۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ   ٓۥبُِ�ّ
إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ ِ�َ

ِ  ۦيصُِيبُ بهِِ  ۚۦ لفَِضۡلهِِ   ﴾١٠٧ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱوهَُوَ  ۚۦ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه
 .]۱۰۷یونس:[

 ،سازد را برطرف نمی جز او آن ھیچکس ،برساند تو و اگر خداوند زیانی به
را به  مانع فضل او نخواھد شد، آن برای تو کند ھیچکس خیری و اگر ارادۀ

 است. و مھربان بخشاینده رساند، و او می بندگانش بخواھد از ھرکس
 پایان فصل سوم



 
 

 :فصل چهارم
 :نمونهء تطبیق دین در اجتماع

 گیرد: می بحث قرار موضوعات مورد دین این راجع به تطبیق
 .دفع آن اشتباه و
 جواب.  سوال و

 پس دوای این درد چیست؟
 :†زمان انبیاء اول نمونهء -۱

 پیامبر.زمان  نمونهء عدالت اجتماعی در
 ؟کنید قضاوت حالا

 زمان خلفای راشدین: دومنمونهء  -۲
 .سصدیق زمان خلافت ابوبکر -الف
 .سزمان خلافت عمر فاروق -ب
 نمونهء عدالت راجع به شخص خلیفه. -۱
 خلیفه. فامیل نمونهء عدالت راجع به -۲
 قضات. کارمندان، نمونۀعدالت راجع به والیان، -۳
 مردم: عام ھا و نمونهء عدالت راجع به مسلمان -۴

 کرد.  اطراف مدینه گزمه می درھا  شب -الف
 با پیرمرد یھودی. خلیفه برخورد -ب
 اطفال. معاش) بر(مقرری  -ج

 قضاوت. محل
 زمان تابعین: سوم نمونهء -۳
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  اشتباه ودفع آن: -۱
 نمایم: خواھیم دور را میھا  فھمی غلط و اشتباهابتداء چند  در

گاھانه یک عده گاھانه یا غیر و مردم آ  و افراد عملکردھای منفی آ
 ،صوفی و شیخ فلان پیشوا، فلان عالم و که گویند می کرده اشخاص را انتقاد

 شت را انجام داده.چنان عمل ز و چنینتنظیم اسلامی  رھبر و فلان مرشد
گاه ان وضعیف الایمخلاء افراد  از خواھند می و  بر پرور تن و اشخاص ناآ

 .کنند انتقاد اسلامی ھای ارزش
ضعف  ھا بر مسلمان اعمال و کارکردھای مطبوعات غربی از طوریکه در
  کنند. می استدلال قوانین اسلامی

 دفع اشتباه: 
 و امام خطیب و عملکرد یک عالم، ھای اسلامی را در ارزش قوانین و -۱

 نمونهء الگو و دین و ایشان را مصداق عملی دیدن و مرشد پیر و
 دور از ھمی وف غلط اشتباه و قراردادنسنت رسول الله  قانون خدا و

 عدالت است. انصاف و
نه در وجود  سنت است و مدون در قرآن رسول و که قانون خدا خاطره ب
قانون نامۀ آن  مدون در کشور یک قانون اساسی که مثلی ،اشخاص و افراد

 یا حتی اگر رئیس جُمھور و ،عملکرد احاد آن ملت و است نه در وجود کشور
          مجرم را ملامت دنیای امروز عملی خلاف را انجام دھند، آنقُضات 

قلم زھردار را به  و مورد مسلمانھا زبان بالعکس در ،قانون را کنند نه می
ظلم است که  انصافی و این چه بی کنند، می اسلام) درازشریعت ( قانون

 .شود می مشاھده
ضعف عدالت  بر را دلیل نھاد عصر و زمان ما ھای نام یا حکومت و -۲

که آن یخاطره ب دین است. تعدی بر و دانستن مُکابره اجتماعی دین
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 افراد اکثر خواھد، نه در می ما را که دین از مندی اخلاص صداقت و
 در نه و اجتماع ما در و نه آن پیمانه موجود استه ھا ب ما مسلمان

چه مشکلی نیست  ،واقعیت را باید بپذیریم این ،ما اُمراء عصر و زمان
 ،غارت قتل و نحوی از اَنحاء وجود ندارد، ازه ما ب که در جوامع

ظلم  تقلب و تملق ،اختلاص و رشوت ،و چپاول چور ،و خیانت کشتار
ھای ما  غضب نه صرف به آدم وغیره... بالآخره جنگ و ،استبداد و

بودنه  مثل: بلکه حیوانات عجمی ھم در رنج ھستند. ،محدود است
تازی و  اسپ ،مرغ جنگی ،کبک (کوک) جنگی ،سگ جنگی ،جنگی

 .عادات و اخلاق منفی دیگر ھا وغیره ده بازی سگ
جزء  ،تعذیب زبان بخاطر جنگ و آیا از مردم که تربیۀ حیوانات بی

پس در این مورد مقصردانستن ؟ توان امید طرقی را کرد می ،زندگیشان باشد
جع به تربیۀ حیوانات برنامۀ درحالی که اسلام را دارد؟ دین چه مفھومی

 .کند می و از تعذیب آنھا جداً منع ،مشخص دارد
به  را نسبت اسلامی کشورھای دینی و ماندگی جوامع یا علت عقب و -۳

 انصافی است. بی و ظلم دادن دین
که ھر  مختلف دارد ھای ماندگی جوامع اسلامی علل و انگیزه علت عقب

 .کند می خویش بررسی گر از دید و نظر دانشمند و تحلیل
ی ماندگ ه علت عقبیگانھای مختلف  ولی در پھلوی ھمه علل و انگیزه

جاگرداران  و مستبد و ھای خودکامه حکومت ،طول تاریخ اسلامی در جوامع
 است. و مزدور بوده اجیر و

ماندگی  سبب عقب بناءً اسلام ،تمدن نیست این مفکوره که در اسلام -۴
 ھا گردیده است. مسلمان

 .است تمدن اسلامی وآشکار از تاریخ  غفلت ،اسلامی قانون بر بزرگ ظلم
تمدن و  ۀزاد و مرھون غرب و شرق تمدن امروزی و ترقی و زیرا که پیشرفت
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که بعداً توضیح خواھیم  خلافت راشده است ھای عصر ترقی اسلام و مسلمان
 نمود.

 گویم: پردازان می جواب چنین شایعه در منتھی
آنھا  کنند می تمدن قلمداد رفت و را مانع پیش کسانی که اسلام

 و نه از تمدن ،دانند  می که نه از تاریخ اسلام چیزییخاطره معذوراند، ب
صرف آن عرف و  ،فھمند می و نه ھم از دین چیزی را ،اسلامی خبر دارند

منفی بوده  ھای و دیدند که بعضاً خرافات و رواج ،رواج که از ما حول شنیدند
سبب  ،دادهھا  غربی ھم با تبلیغات مغرزانۀ افات جاھلانه دستکه این خر

 سوء ظنّ چنین اشخاص گردیده است.
که سرگردان لقمۀ  توان دین را از زبان روحانی (ملای) بیچارۀ آری! نمی

عمل  و یا ،دار فرا نھاده ارباب و قریه ملک گوش به فرمان خان و ،نان است
 دانستن. ضعف دین شان را اشتباھی و دانستن، حقانیت دین وی را سمبول

بلکه دین  ،ھا به اشتباه گرفت توان دین خدا را با باورھای مادرکلان و نمی
 (احادیث صحیح) باید او ھای پیامبر فرموده را از کتاب خدا (قرآن) و

و  ،و یا اقوال دوستان فاسد خرافات در زیر انبار آن مصادری که ،آموخت
 دشمنان حاقد پنھان گردیده است. 

گان غربی  نویسنده حدّی است که خوده بلکه سازندگی تمدن اسلام ب
 گونۀ مثال:ه اقرار و اعتراف دارند، ب

پیدایش (نوسد:  تایخ تمدن خود می نویسندۀ مسیحی در )ویل درانت( -۱
 و اضمحلال تمدن اسلامی از حوادث بزرگ تاریخ است اسلام طی

لحاظ نیرو و نظم و بسط  از ھجری ۵۹۷ھجری تا  ۸۱ قرن از: پنج
قوانین منصفانۀ  اخلاق نیک و تکامل سطح زندگانی و قلمرو و
تحقق علمی و  احترام به عقاید و افکار دیگران و ادبیات و انسانی و

 آھنگ جھان بود). طب و فلسفه پیش
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ھا سبب شدند تا اروپای  (مسلمان نوسد: می فرانسوی )گوستابون( -۲
حال توحش و جھالت خارج سازند... نفوذ اخلاقی  مسیحی را از

 را داخل در دایرۀ آدمیت نمود و ھا اقوام وحشی اروپا مسلمان
 ھا مسلمان و فلسفه را بروی آنھا باز نمود، ھای علوم و فنون و دروازه
 سال تمام در کرسی استادی اروپا تکیه زدند).  ششصدبرای 
 ،فکران ظاھر بینما بسا روشن خالی الذھن ما، وجوانان  بسا از ،با تأسرکه

مقلدانه  ھای از نشرات و اعلام غرب متأثر شده به قوانین الھی چنین نسبت
 کنند. می را

گان غرب است که به  دقت شود این حال بعض مؤرخین و نویسنده اگر
ھا به  غرب ،ولی در مجموع چنین نیست ھای عینی اسلام معترفند. واقعیت

رفتۀ  خواھند عظمت و جلال و شأن و شوکت از دست قیمتی نمیھیچ 
و یا خنجری چون  ،کنند شان مشاھده ھای ھا را بار دیگر به سرزمین مسلمان

نیام  حفظ مقدسات اسلامی از خاطره فاتح ب محمد و ،صلاح الدین ایوبی
 کشیده شود. 

کتاب استعمار راجع به سقوط قسطنطنیه مرکز  چنانچه نویسنده -۳
گوید:  می شرقی توسط تمدن اسلامی روم زارسالهء امپراطورییکھ

تمدن اسلامی  اما ،بود پایان نرسیده تاریکی اروپا ھنوز به {دوران
 سپرد} می به اروپائیان میراث خود را و کرد می اندک، اندک غروب

 ۱۴۰۲سال  محمد اول در سلطان سرکوبی مغل توسط بعد از
 آسیا اروپا و ۀقار خود در استحکامه خلافت عثمانی ب میلادی

پنجاه  سلطان محمد دوم بعد از میلادی ۱۴۵۲سال  در پرداخت و
 را فتح کرد، به امپراطور» استنبول« قسطنطنیه همحاصر دو روز

 از بالکان خاتمه داد.ۀ شبه جزیر روم شرقی در یکھزارسالهء و کھن
 ت}.خلافت عثمانی قرار گرف و مرکز ترکان پایتخت بعد استنبول آن
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تمدن اسلامی اسلام و  ۀبه حدی گروید مردم ھا عدالت مسلمان به خاطر
کلیسا  ظلم حدی مردم ازبه   اسلام داخل شدند. گروه در ،د که گروهگردیدن

ھا  مسلمان و عدل اسلام ۀرد مشاھدمجبه  بودند کهبه داد رسیده اھل آن  و
 .داصیل اسلام گردیدنسرسپردگان 

شبه  ھای قله درملکوتی الله اکبر  ھای نعره حال تا جاه است که ھمین از
در بین  یک ملت مسلمان ملت ترکیه به حیث ،شود می بالکان بلند ۀجزیر

  .شود می ملل جھان محسوب

 ماضی درخشان ماو  حال دردآور
 حالنا الاليم ماضينا الحميد)(

 بینم وقت که جھان وارد : میھا برگردیم اگر به ماضی درخشان مسلمان
و امت اسلام در رأس قضایایی  خلافت اسلامی گردید، ھزارۀ دوم میلادی می

 امور جھانی قرار داشت.
 ،ترین ارتش جھان قرار داشت سپاه اسلام به عنوان بھترین و نمونه

حاکمان مسلمان در  ،شدند می ھا به عنوان ابرقدرت جھان محسوب مسلمان
 علماء ،علم و تجارت بود مرکزترین  شان عالی جامعۀ جھانی برترین و شھرھای

 مغزھای متفکر و دانشمندان مسلمان به عنوان صاحبان علم و صنعت و
و  ،اقتصادی ،ھای سیاسی فعالیت جھان اسلام مرکز ،آمد می عصر به شمار

 اجتماعی زمان بود.

 ھای بارزآن: نمونه
را  اش کتاب و ،دان را دنیا به عنوان برزگترین فزیک ابن سینا -۱

 .شناختند می ترین مرجعۀ طبابت عالی
رفت که علم او  مسلمان تا سرحدی پیش دان نامور فزیک ابن حبان -۲

 ریشۀ علوم فضایی جھان گردید.



 ٦١   فصل چهارم: نمونۀ تطبیق دین در اجتماع

شناس  ستاره بزرگتریندومین ھزارۀ میلادی  در ابوریحان بیرونی -۳
 عصر بود.

 شد. می جراح بزرگ عصر محسوب الزھراوی -۴
متفکرین  ال برجسته واین قبیل رج متعددی از توان شواھد پس می

 ھای مختلف در بخش دانشمندان دیگر فقھاء و علماء و اسلام را اعم از
 بیان کرد. ...و رھبری و غیره نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،زندگی

 ولی این رسالۀ کوچک گنچایش ھمه را ندارد. 

 اعتراف نمایندکه دشمنان  آن استواقعیت 
به تمدن و  راجع »الاعداء شهدت به الفضل ما« مطابق مقولۀ معروف:

 در تاریخ ،ھای زندگی عرصه ھا در العقول مسلمان ھای مُحیّرُ  ترقی و پیشرفت
بلکه اغیار  ،بالند می آنه نه صرف مسلمانان ب ،دومی که گذشت طلایی ھزارۀ

طور نمونه نظریات بعض آنھا ه ب ،مؤرخین غیر مسلمان نیز اعتراف دارند و
 قرار ذیل است:

سرگذشت  ...« گوید: ھندوستان می سیاستمدار فقید نھرولعل  جواھر -۱
آسیا و اروپا و افریقا توسعه  داستان اینکه چگونه به سرعت در عرب و

و بزرگ را به وجود آوردند یکی از  تمدن عالی فرھنگ و یافتند و
ھا را بیدار  باشد، و فکر تازۀ که عرب می ھای تاریخ بشری شگفتی

 قدرت سرشار ساخت اسلام اد به نفس وساخت و ایشان را از اعتم
 .۱/۳۱۷ج  ،از نھرو ،تاریخ جھان »بود

 یک نفر محمد« نوسد: دانشمند معروف انگلسی می جان دیون پوت -۲
خودش را  برھنه  و گرسنۀ کشور قبایل پراگنده کوچی و ،عرب ساده

ملل روی  مبدل به یک جامعۀ فشرده و با انضباط نمود و در میان
سی  در کمتر از اخلاق تازۀ معروف کرد، و صفات و بازمین آنھا را 
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  و این طرز و روش امپراطور قسطنطنیه رامغلوب کرد، سال
بین برد، سوریه و بین النھرین  امپراطور فارس) را از(سلاطین ایران 

کرانۀ  اقیانوس اطلس تا را از و مصر را تسخیر کرد و دامنۀ فتوحاتش
به پیشگاه  تقصیر و عذر .»دادبسط  سیحون تا رود دریای خزر و

 .۷۷ص/ :ترجمۀ سید غلام رضا سعیدی جانپوت) (از قرآن و محمد
ھا  اسلام از تاریکی ۀیوسله خداوند عرب را ب« گوید: می توماس کارل -۳

ملت خموش و راکدی که نه  ھا ھدایت فرمود از به سوی روشنای
ملتی به وجود آورد  ،آمد و نه حرکتی محسوس بود می صدایی از آن

از  ،بیداری و از سستی به سوی ،که از گمنامی به سوی شھرت
عجز و ناتوانی به سوی نیرومندی سوق  و از ،پستی به سوی فراز

یک از اعلان اسلام  ،تابید می نورشان از چھار سوی جھان ،داده شد
که مسلمانان یک پای در ھندوستان و پای  نگذشته بود بیشتر قرن

اندلس نھادن و بالآخره در ھمین مدت کوتاه اسلام به نصف  دیگر در
از محمود صواف، ص/  ،ھای استعمار نقشه .»کرد دنیا نورافشانی می

۳۸. 
به » ناپلئون«قوانینی که « گوید: می مؤرخ انگلسی به تأکید »سیدیو« -۴

گرفته شده بود به نام  »امام مالک«کتابی فقھی  از ،گرفته می کار

ص  آوردھای تمدن اسلامی: . (دست»علی متن خليل شرح الدردير«
۱۰۹.( 
، شود می گفته فرانسه که مؤسس قانونگذاری معاصر شود فکر حالا اگر

نمودن امانت علمی و  ولی به شکل غیر رعایت ،مأخذ قانون آن از کجا است
 .ذکر منبع و مأخذ

 وجواب آن: اشتباھات سلسله یک فوق به موضوع ارتباط در
 سوال اول:
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 دین سبب گویا کهپیدا  ۀمفکور کجا این از وکه چرا؟  اینجا است سوال
 ؟پسمانی است

مختلف دارد برخی  ھای انگیزه ونیست که این مفکوره علل  بعید :جواب
 آن قرار ذیل است:

 .فرھنگ اسلامی و تمدن خبری از بی و غفلت -۱
گاھی از ماضی درخشان اسلام عدم -۲  ھا. مسلمان و آ
 و اسلام جھان موجودیت مشکلات تمدن امروزی و ۀمشاھد -۳

  ھا. مسلمان
 سوال دوم: 

ھای به   پیشرفت ھا تمدن و پس چرا در جھان کنونی امروز مسلمان
  خصوص ندارند؟

 آید. می به وجود سالم  و بزرگ پیشرفت از اجتماعات و تمدن :جواب
 چنینفاقد ھا امروز  مسلمانباید بگویم که  تحزّن ور حسّ ت و با تأسف

 و وچکک دُویلات ھا به مسلمان دولت خاطر کهه ب اند. سالم و زرگب اعاجتم
ھای  نزاعاسلام  کنار ملت و ھر گوشه در ،گردیده تقسیم ناتوان و ضعیف

 سرطانیھای  از قرحه تر ھا عمیق اراضی مسلمانمرزی از ابتدای تقسیم 
 است. گردیده تزریق

 ،ترکیه :متخاصم قربانی چھار دولتملت مسلمان یک  کردستان :مثال
 است. گردیده سوریه و ،عراق ،ایران

بین  در فیه متنازعٌ مسلمان موضوع  نفوس ملیون دوازده دارای :کشمیر
 پاکستان قرار گرفته. وھند 

 امارات و نزاع در بین ایران نقطهء :کوچک ،تُم بزرک ،ابوموسی جزیرهء
 گرفته. قرار ء عربیمتحده
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 ملت مسلمان فلسطین درد التیام زمینسر ارتغ و غصب ھمه از تر مھم
 ناپذیریست که قلب ھر انسان تسکین رد آن ملت مظلوم زخمط ناپذیر، قتل و

قتل  و مسألۀ داغ روز موضوع تجاوز سازد. می لممتأ بااحساس را درک و با
 سرزمین لبنان جریان دارد.ه عقدۀ سرطانی اسرائیل است که ب غارت

خویش متوجه شویم  به حال خود و کشور دور نرویم اگر از واقعیت
لهء تقسیم پشتونستان است، أمس کنیم که می آورترین موضوع را مشاھده رنج

دو ه را ب یک زبان ملت یک فرھنگ و ،مسلمان تقسیم که ملت یک پارچه و
 از جملهء مسایل داغ روز قرار گرفته است. کند، و می جدا پیکره

 ندیشمبی امروز کنار دنیای ھا در گوشهء و به حال الیم مسلمان لحظۀ اگر
 حدیه ب باروت و نفت اسلامی اجتماعات در مداً یابیم که عَ  واقعیت درمیه ب

 د.کش می کرهء ملت اسلامی رنج آن راپی که ھر لحظه شده نھاده
ھای  طرف قوت از ،شود می بلند شعار اخوت و اگر احیاناً آواز وحدت

 .شود می گلو خفه کرده ی درمرز بیرون
گسختهء خویش را  وحدت ازھمھا  ملل دیگر به سطح قاره به عکس امم و

 شوند. می رسمیت شناختهه کنند ب یم میترم
   پس دوای این درد چیست؟ :سوال
 .شود می زده دامن ھای اسلامیبیرون مرز وقتیکه اختلافات از تا :جواب

 برقرار نگردد.تا وقتیکه وحدت اسلامی مخلصانه 
 خویش باز نگردند. اصیل اسلامی فرھنگ ھا به مسلمان تا وقتیکه

 نامه بھا  مسلمان روقلمدر  که کوچک دھات ترقی از این و امید تمدن
 بیش نیست. باوری خوش ساخته شده استامارات  ،حکومت ،دولت

 گرامی:  خوانندگان
 بود: می ماندگی سبب عقب دینداری واقعاً  راگ دقضاوت کنی شما
 کرد. پرواز نمی در ھوی سلیمان تخت الف:
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 شد. اختراع نمی ÷ذوب آھن توسط داود :ب
  شد. نمی ساخته سدّ اسکندر ذی القرنین :ج
 شد. نمی زده حیرت شاھان غرب ھا مسلمانتوسط  ساعت از اختراع :د

چنین  ÷حکومت سلیمان رابطه به اردو و چنانچه قرآن کریم در
 :کند می حکایت

 :نمل[ال پرندگان متشکل بود. ،جنّیات ،ھا از انسان ÷سلیمان اردوی -۱

۱۷[. 
 :نملال[بود.  شده از قواریر ساخته ÷حکومتی سلیمان قصر نبوت و -۲

۴۴[. 
 .]۸۱ :ءانبی[الأ بودند. ھوی تحت فرمان سلیمان باد و -۳
 .]۸۲ ء:انبی[الأ ھای غواصی بودند. بخش شیاطن مؤظف در -۴
 .]۱۲: أسب[ بنایی بودند. ھای بخش جنّیات مؤظف در -۵
ه ب پیمود.  می روز نصف یعنی در صبح یک را سلیمان در راه یکماه -۶

 .]۱۲ :أسب[شد.  می و تنظیم ترتیب این معنی که سفرھایش ھوای
 اند که: قدیم نوشته طوریکه مؤرخین معاصر و

به  و نمودنداختراع  ھا زمان خلافت ھارون الرشید ساعت را مسلمان در
عقربک ساعت  حرکت مذکور از پادشاه ،طور تحفه تقدیم شده ب فرنگ پادشاه

 تاریخ سیاسی اسلام، است.ابراز جادو پنداشت که  و چنین ھراس افتید در
۲/۲۱۰. 

 ،اسلامی را در اُندلس اختراعات دورهء توانید تمدن و می حد اقل شما :ح
یا  و کنید مشاھده تلویزون زمان از صفحات خلافت آن دیگر نقاط و قُرطبه
زخان چنگی افراد و نمودن ھلاکو را در بغداد قبل از حریق اسلامی تمدن

 مطالعه کنید.
 تاریخ. مسیر افغانستان درکتاب شود به  مراجعه
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 قابل تذکر:موضوع 
به نقش دین  یک سلسله سوالات دیگر نیز راجع نباید گذاشت که ناگفته

 :شود می در زندگی مطرح
ھا  نبوت پس چرا نقش دارد ھا گی انسانزن در ادیان واقعاً اگر -۱

 ؟تکرارشده
 خاتمه یافته؟ ج تجدید نبوت ھمزمان با نبوت محمد چرا -۲

 بیشتر ھا به تفصیل ولی جواب این سوال سوال معقولیست :جواب
 :تشریح در رسالهء بنام و بناءً جواب این سوالات را با تفصیل ضرورت دارد،

 ،به عقاید است راجع نوشتم که رسالۀ مذکور »پرتو قرآن عقیدۀ مسلمان در«
 ،گردد اکادمی ملی تدریس می صنف دوم در دفاع طبع و طرف وزارت از

 شود. مراجعه
 شاید در است و عصر حاضر بیشتر مطرح که در دیگری سوالات -۳

ھای  ارزشه توجه ب کم خالی الذھن و افراد و ،فکران روشن اذھان بسا
 خطور کند این است که:این مرز و بوم نیز  اسلامی

ھا  نوآوری نصرانیت ،یھودیت: دیگر مثل در ادیان چرا :سوال اول -۱
 ؟اسلام نیست است ولی در

 سیاست و از و زمان کاملاً  مطابق به عصر ادیان دیگر سوال دوم: -۲
 ؟اسلام نیز چنین ابتکارات شود در ،اجتماع جداست

 اولاً جواب عمومی اینست که:
 و اجتماع از جدا به امور عبادت و رسالتی منحصرھیچ  و ھیچ زمان در

 ،از رسالت داود، سلیمان طوری که نمونۀ آن ،نیست و نبوده سیاست
 ھمهء رسولان الھی طوری که در ھر زمان و بلکه در گردید، ذکر †موسی
 و در بخش امور اجتماعی ،بخش عبادات بودند خود معلم در زمان

 معلم بودند. حکمومت نیز
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 :خصوصی وابثانیاً ج
ه ھای داشته باشند، ب پیروان ادیان دیگر باید نوآوری جواب سوال اول:

ھای  سنت زعامت از و حکومت و امور اجتماع در پیروان ادیان دیگر خاطریکه
 روی چند علت: آن اقتدا کنند.ه رس ندارند که ب دسته ب چیزی †ءاانبی

شان  بودن قومی مقطعی و به خاطر ج محمد قبل از قوانین ادیان -۱
آن  و وقت آن معزلهء بلکه صرف به خاطر حلّ  ،نبودند کامل و جامع

 َ�بَِٰ�ٓ ﴿ به: ھا خطاب خاطر به آن به ھمین ،نازل شده بود خاص قوم
ٰٓءيِلَ  هَا﴿ نه به ،ھستند ÷یعقوب که اولادهء شده ﴾إسَِۡ� ُّ�

َ
� ٰٓ�َ 

شده که: ای عام مردم  ج طوریکه خطاب به امت محمد ﴾�َّاسُ ٱ
 به ھمین خاطر منسوخ شدند. و ،زمین کرهء

 ضائع ھدایات موقتی نیز ھمان سنن و† ءارحلت انبی بعد از -۲
 تربیهء و تعلیم نه داشت و وجود طباعت به خاطریکه نه ،شد می

 نه حراست. و داشت وجود محافظت و نه ،درست
 مثال: 

و کتاب  اولین مرجعف حرّ مُ  انجیل ودارد  که پیروان بیشترعیسویت 
تا  از ابتدا ،گردد می پخش و ترجمه مختلف ھای و به زبان ،شان است مقدس

 بیشتر ندارد: ذیل مضمون و عنوان سه از انتھا
 .÷شھرت عیسی معرفی و -۱
 و حواریین. صورت عیسی عکس و -۲
 .÷عیسی معجزات بیان -۳
چون ( ،خارجیقوانین  و نه دارد در آن وجود داخلی قوانین نه

سوء قصد دشمنانش  از ازدواج قبل از به حکومت نرسیده و ÷عیسی
 به آسمان بلند کرد). نجات داده و خداوند
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 .اجتماعیقوانین  و نه ،دارد وجود فردی قوانین نه بدین منظور در انجیل
  .اخلاقو نه  ،و جود دارد آداب نه

 ،پیوند ،ترمیم ترقی به جز این عصر تمدن و مسیحیت در پیروان بناءً 
 تحریف چارهء ندارند.

ندارد، و نه از طرف  ضرورت نوآوری ،پیروان اسلام به ھیچ نوع ترمیم اما
  :داده شده است خدا و پیامبرش اجازه

 در و حکومت زعامت ،انفرادی و مسائل اجتماعی به خاطریکه ھمهء
 شده. بیان و تفصیل با تشریح سنت و قرآن

صحابهء کرام را  اش سه سال نبوت و بیست طول در گرامی اسلام پیامبر
بالغ  و بیش کم یک صد وبیست چھارھزار)(آن وقت به  تعدادشان در که
 کید نمود که حاضرین برأتربیه نموده و ت و فعلاً تعلیم ،قولاً  ،عملاً  ،گردید می

 بخاری باب الخطبة یوم النحر. »الغائَبِ فلَيبُلَِّغِ الشَاهِدُ « غائبین برساند.
و این  ،محفوظ نگھداشته و حفظاً  کتابتاً  و دیانت صداقت کمال با ھا و آن

 ،نمودند ادا به طور کامل و پوره را وظیفۀ ایمانی و مسؤلیت وجدانی خویش
 نیست. پنھان اھل خرد بر چنانکه

 جواب سوال دوم: 
حتی  نبوده اجتماع مجزا از ادیان زمان ھیچ در یادآور شدیم طویکه -۱

جملهء  یکی از» لُوتَر« چنانچه مجزا نبوده.مسیحیت ھم در اوائل 
 کلیسائی در عیسویت است »پُرُوتِستان«قدمان مذھب  پیش بزرگان و
دنیا آمده: معتقد بود که: ه ب اگر چه در آلمان ،زیست روم می

انجیل ثمرهء فکر بشر  تفسیر کتاب و لوتر شرح براساس نظریهء(
وجدان خویش  قرا مطاب توانست کتاب مقدس انسان می بوده ھر

و ھا  شمارهء فرقه( :لُوتر نوشت ،م۱۵۲۵سال  تفسیر نماید) و در
 ).کند می تعداد سران مردم برابری با دینی اکنون معتقدات
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 کلیسا: وھا  پاپ ھای نارسائی ،مشکلات ،ملحوظات روی
داشت که  امور دنیوی را نظر جدائی دین در لوتر اولین کسی بود که

 ترویج شد.عیسویت  درھا  بعد
 .۲۴از پیشگامان جدائی دین از سیاست بود. استعمار/ ص  »لُوتر«بناءً 

 فرماید: چون اسلام دین ناقص نیست به خاطریکه می -۲

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱلَُ�مُ    .]۳المائدة: [ ﴾ديِنٗا
را بر  خویش نمودم انعام تمام نمودم دین شما را، و امروز تکمیلیعنی: 

 را. دین اسلام برشما نمودم پسند و ،شما
 مفسیرین قول بنابر پیامبر بود که بعد از آن  حجة الوداع و آن روز عرفات

  داشت و بس. یکروز) حیات و پیامبر صرف (ھشتاد
 نیاز به ترمیم ،یل استتکم کریم کامل و بناءً دین اسلام به شھادت قرآن

 ندارد. نوآوری و
و  تعلیمات زندگی ھر بخش در کامل است و جامع دین اسلام چون -۳

و  ھای علمی عصر پیشرفت موجود است و با پیامبر ھای راھنمائی
 ،ترقی ،تمدن ،که از پیشرفت خاطریه تضاد نیست ب زمان در

 فرماید:  می آینده اطلاع داده حاضر و ابتکارات عصر

ۚ وَ�َخۡلقُُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َمِ�َ ٱوَ  ۡ�غَِالَ ٱوَ  ۡ�َيۡلَ ٱوَ ﴿ كَبُوهَا وَزِ�نَةٗ  ﴾٨لَِ�ۡ
 .]۸النحل: [

ھا سوار  آن آفریده است) تا بر( ھا را اُلاغ اشترھا و ھا و خدا) اسب(یعنی: 
چیزھایی را  )بخشد، و خداوند ھایتان شادی که به دل(شوید و زینتی باشند 

ھم اینک چیزی از  شما(که  آفریند ) میطی مسافات نقل و حمل وبرای (
 دانید. آنھا) نمی
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ھای  سفینه و» موتر و طیاره«ھا و ھواپیماھا  ماشین( مقصود از خلق جدید
 سریعُ السیری است که ھای مرکب و وسایل قطارھا {ریل} و دیگر فضایی و

 .۵۲۷ص / نور، تفسیر ھا داده است. به انسان خدا مولود استعدادی است که
 دین بودن جامع بر کند می موضوع فوق دقّت کنیم! دلالت اگر در پس

از  أاسلام، زیرا که خداوند صداقت و معجزۀ پیامبر و بر ،مبین اسلام
و  که اصلاً ذھن و مکانی خبر داده زمان و وسایط حاضر و آینده در وسایل

 پذیرش این اخبار نبود. آن زمان و مکان اصلاً آمادۀ ھای ضمیر انسان
و  صداقت پیامبر و ،و یگانگی خدا ،و جنت دوزخ پذیرش آمادۀ چنانکه

 نبودند.  نبوی و ھدایات دیگر اوامر اِلھِی
ولی  ،تیاراند غرب آموختن علوم شرق و ھای امروز که به مثل بسا انسان

 و ،مطالب شرعی مسایل دینی و کردن هعآموختن و فکر و مطال برای لحظۀ
 شان آماده نیستند. ع شبھاترف

ترَ�تُ « فرماید: ھا می مسلمان آیندهء معضلات به حلّ  راجع ج پیامبر -۴
 »تمَسَكتمُ بِهما كتابُ االله وسُنَّةُ نبَِيِهِّ  ِ�يُ�م امَرَ�نِ لنَ تضَِلوُا مَا

 موطأمالک، کتاب القدر. وحاکم.
شوید تا  نمی قانون) را که ابداً گمراه( میان شما دو امر گذاشتم در :یعنی

 این دو نمائید.ه که تمسک (عمل) ب زمانی
یک  ،شیطانی و واھی اساس و وسوسات تشویشات بی این روی نباید بناءً 

و  ،باد فنا گرفت نبوی را به ھای قوانین و سنت ،اسلامی ھای مسلمان ارزش
 قوانین منسوخه و نبوی را به ادیان قوانین کامل و ،شریعت الھی نه باید
 کرد. بشر مقایسه ای ناقصه

 به ،سالم وجدان قلب بیدار، با :لازم است که فرض و مسلمان ھر بلکه بر
از  ادراک و صورت عدم فھم در ،نماید مراجعه ھای اسلامی ارزش و قوانین

 فرماید: اسلام جستجو نمایند خداوند تعالی می دانشمندان واقعی
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هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]۴۳النحل: [ ﴾٤٣إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�كِۡرِ ٱلُوٓاْ أ

 دانید. سوال کنید اگر نمی دانشمندان و از اھل علم :یعنی
 ،دینی ھای و واقعیت ھا ارزش از ،نادانی و یا جھل و توجھی بخاطر بی بناءً 

خداوند  زیرا که نادانیست بر افزون ،انکارکردن شمول الھی جھان از قوانین و

بوُاْ بمَِا لمَۡ ُ�يِطُواْ بعِلِۡمِهِ  بلَۡ ﴿ فرماید: تعالی می  .]۳۹یونس: [ ﴾ۦكَذَّ
 نگرفتند. که علم آن را فرا )مسائل(دانستند به آنچه  یعنی: دروغ
بلکه  ،کند آن انکار از داند نمی خودش را که مسلمان لهءأمس نباید ھرآن

یا به افکار  و ،گان قرار گرفت بیگانه دست یا آلهء و ،نادانی سوال است شفای
درحالی که انسان  ،نمود ذلیل و بشری خود را محتاج خودساختهء ناقص و

 است. مخلوقات آفریده ترین خداوند مکرم را

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ  .]۷۰الإسراء: [ ﴾ۡ�َحۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ
اجتماعی او  و فردی نیازھای که شود می انسانی وقتی تکمیل کرامت

 یعنی قرآن را قانون ترین جامع و به ھمین خاطر خداوند کامل ،شود برآورده
یا  و تحقیر ،تذلیل سبب مسلمان به اسلام توجھی بی و نباید فرستاده است.

 گوید: می شاعر چنانکه ،گردد حواث او و پریشانی عقل باعث
 گـردیم لبان می آب در کوزه و ما تشنه

 

 گـردیم خانه و ما دور جھان مییار در  
 

 حالا قضاوت کنید!  
و  کرده تحصیل و برای یک مسلمان ،عموم طوره ھا ب برای مسلمان

ه تحسّر، تحزن است که: ب ،تأسف نھایت جای ،طور خصوصه ب دانشمند
 خاطر مقامه یا ب و ،دنیای دنی پول و خاطر مشته یا ب و نادانی خاطر جھل و

 و روی گردانده بین المللی اسلام و کامل غنی و از فرھنگ ،چوکی قدرت و و
 گردد. معتقد و گان روی آورده بیگانه ناقص و فقیر حقیر و به فرھنگ
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یا  و ؟پیش آید شبه در بسا مسائل شک و مسلمان برای یک بلی! ممکن
فقھا و  و علماء سوال از بناءً  ،قناعتش حاصل نگردد موارد بعضی در

 ،داده است مسلمان قرار حق مسلّم ھر و رسول را خدا دانشمندان اسلامی
نیست، بناءً  محیط منحصر اشخاص، منطقه و و چون علم شرعی به افراد

ِ ذيِ ﴿ فرماید: تعالی می خداوند
 :یعنی .]۷۶یوسف: [ ﴾٧٦عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ وَفوَۡقَ ُ�ّ

 دیگریست. از آنھا سوال کنید. داناتری ھر دانا بالاتر از

 سیاست  درنقش اسلام 
اصلی آن  مراجع و از ،دانند ھای که اسلام را به واقعیت می مسلمان

 ھای دارند. برداشت
مسلمان به غیر  بناءً دعوای دینداری ،اسلام بدون سیاست سراغ ندارند

ھای دین  کردن از بخش خالی شانه در واقع گریز و ،قبول سیاست اسلامی
 .است

زادگاه اصلی آن  که سکولاریزم استپس اسلام به غیر سیاست ھمان 
ھای یھودیت و نصرانیت  گویی عدم جواب عوامل ظھور آن ،مغرب زمین است

 ھای زندگی بشر است.  عرصه منسوخه در
دولت) در جوامع غیر  جدایی دین از( پذریم که نظام سکولار این را می ما

او مؤفق  محلی و مقطعی تا جایی کار و در قلمروی افکار و مذاھب اسلامی
معرض  کشورھای اسلامی که به زرّ و زور در سکولاریسم در اما تجربۀ ،بوده

 .نمایش گذاشته شده است نامؤفق بوده است
 :مثال

زمان شاه رخ داد  ایران ،الجزایر ،سودان ،کشور ترکیه تحولاتی که در
 .مبین ھمین واقعیت است

 بالاتر از مثال فوق است.تحولاتی که در زمان شاه امان الله خان رخ داده 
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خاطری که ه ب ،کشورھای اسلامی اشتباه بزرگ است تکرار تجربۀ تلخ در
 ،سیاسی ،اجتماعی انفرادی و ھای زندگی بشر اعم از عرصه ھمۀ اسلام در

 دارد، ھای انسان را گویی نیازمندی و... جواب ،فرھنگی ،اقتصادی ،نظامی
 یاز است.تر ن منتھی به فھم و تفحص بیشتر و عمیق

 فرماید: می چنانکه

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]۴۳النحل: [ ﴾٤٣إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�كِۡرِ ٱلُوٓاْ أ

 دانید. نمی از دانشمندان و عالمان سوال کنید آنچه را که
 جبه استناد فرمان پیامبر پس پیشنھاد این جانب به حیث یک مسلمان و

به ھمۀ  .»وعامتهم ولأئمة المسلم�.. .الدين النصيحة الله و« فرماید: که می
ھای  تجربه اسلام اینست که ازسران مسلمان و مسؤلین زعامت سیاسی امت 

خود را با  ،گذشته خاطر تکرار اشتباھاته و ب ناکام عبرت بگیرند، تلخ و
ماندگی بیشتر  را با عقبھا  و ملت نیرو ھای ایمانی درگیری با مشکلات

 مواجه نسازند.
مردم آن مسلّح  و حیث یک کشور اسلامی و ملته افغانستان بخصوص 

 با موج احساسات دینی از این مبحث مستثنی نیست.
 امید است از این مجمل حدیث مفصلی را بخوانید؟ 

 اجتماع تطبیق دین در نمونۀ

  :†ءاأنبیزمان  -نمونۀ اول
و سلیمان  ادیان گذشته مثال و نمونه حکومت و خلافت داود، در -۱

 گویی خاطر که حکومت آنھا جوابه ب است. †یموس
حکومت  قوم بنی اسرائیل بودند، ھای اجتماع آن زمان و نیازمندی
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بود که دنیای متمدن  تمدن به حدی رسیده ترقی و در ÷سلیمان
 است. ھای آن نرسیده بخش ھنوز در امروز

مخلوقات پرندگان وھمهء  ،ھا، جنّیات تمام انسان چون سلیمان بالای
، کند می با تفصیل حکایت آن خداوند حکومت داشت که قرآن کریم دربارهء

 .شده سبا و انبیاء ذکر ،ھای نمل سورت در طوریکه
قرآن کریم با  ÷زمان موسی حالات اجتماعی قوم بنی اسرائیل در از

غبن و  خیانت و جفاء و ÷موسی صداقت و راستی ،نموده تفصیل صحبت
ھا را از  مسلمان و نمونه ذکر نموده مثال و طوره ب بزدلی بنی اسرئیل را

 دارد. می بنی اسرائیل برحذر اعمال سوء و رفتار خائنانهء
-۴۷(سورۀ بقره ازآیهء  راجع به وضع اجتماعی بنی اسرائیل قرآنکریم در

 جمله: که از آن کند می ) صحبت۹۶الی آیهء 
 استقلال. نعمت آزادی و -۱
 فرعون.قتل  و استبداد نجات از ظلم و -۲
 شدن دریا حین عبور. نجات از غرق -۳
 قانون اساسی) تورات.(اعطای کتاب  -۴
 .۵۱/۵۲ :آیه  بعد از توبه. ارتداد)(گناه  عفو از -۵
 سحرای تِی. سر پناه در و تظلیل غمام یعنی: مسکن -۶
 خدائی. و راشن مجانی طعام و :وَ سَلوَی یعنی مَنّ  -۷
 الھی است.دیگر انعامات  و ،نوشدنی آب ھای جاری و چشمه -۸
 :است ج زمان خود محمد مثال نمونه وشریعت اسلامی  در -۲
ای کرام  نسبت به صحابه سنگر ھر مشکل و ھر در ج خاطریکه پیامبره ب

 و عبادت سنگر پیکار، در سنگر جھاد و در سنگر دعوت، در ،سبقت داشت
 و ھجرت سنگر در ،سنگر رنج والم در ،استقامت صبر و سنگر در ،تقوی
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 ھمهء اجتناب از در و حسنات هھم اجراء در ج خلاصه پیامبر ،مھاجرت
 مثال بود. و منکرات نمونمه

 :فرماید میچنانچه 

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ َّ�  ْ سۡوَةٌ حَسَنةَٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا
ُ
َ ٱأ  ۡ�َومَۡ ٱوَ  �َّ

َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ  .]۲۱الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ��  �َّ
که امید  کسی ،خداۀ نیک به فرستاد آئینه شما را است اقتداء یعنی: ھر

و یاد کرد خدا را  ،قیامت ایمان دارد به روز و لقاء خدا را دارد بخشش و
 زیاد.

 :ج پیامبر زمان عدالت اجتماعی در
کنند که مسألهء سرقت  می روایت لصدیقه عایشه مسلم از بخاری و

چه کسی است که با  :گفتند بناءً  شد، مخزومیه بر قریش مشکل تمام
 این باره صحبت کند؟در  جپیامبر

اُسامه بن زید  این موضوع مگر اظھار تواند بر جرأت کرده نمی گفتند:
 .ج دوست پیامبر

 ارائه کرد. ج وساطت قریش را اسامه به پیامبر
 ؟خدا حدود کنند در فرمود: آیا شفاعت می ج پیامبر

از شما بودند  پیش ھائیکه فرمود: ھلاک شدند آن نمود واد ایره بعداً خطب
ضعیف  اگر و ،گذاشتند می کرد می شان دزدی میان قوی در خاطریکه اگره ب

 کردند. می را بر آن جاری حد کرد می شان دزدی میان در

نَّ  لوَ وَايَمُِا االلهِ «
َ
قسم به خدا اگر  »يدََهَا فَاطِمَةَ بنِتَ ُ�مََدٍ سرقت َ�طَعتُ  أ

ترمذی  ،متفقٌ علیهکنم.  می قطع دزدی کند دستش را محمدفاطمه دختر 
 ، کتاب الحدود.۲۹/ ۴
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 قضاوت کنید! نندگان محترم انصافاً اخوقابل توجه: 
 در ،دموکراسی و صدای آزادی و رسرعصر پ در ،رقب زرق ودنیای پر  در

خواھی امروز  حقوق حقوق و جھان در ،خواھی عدالت دنیای عدالت و
فامیل  و اھل اید که شخص مسؤل بالای شنیده چنین عدالت اجتماعی راآیا

 باشد؟ تطبیق کرده را ونقانخود 
قانون  مسؤلین از و ایم که شاھان وضعی خوانده ھای بسا قانون در بلی:

قوانین  از جملۀھا  چو قانونمھ اند و شده خواندهمسؤل  غیر مستثنی و
 کنند. می به آن فخر ھا بوده انسان ءرفته پیش و دموکراسی

سطح پیش رفته  ھرب ولو بشر عدالت و قانون بیاید عادلانه بپذیریم که در
ھای  نسل تحسر است که مایهء موجود خلای نقصان و یباشد به حدّ  ھم

 گردد.  می آینده
ه حیث ب و قانوناجرای مسؤلین ھائیکه  نعدالت إلھی آ ولی به عکس در

 دو چند است. خدا شان نزد عذابورت تخلف ص در اند، نمونه
 فرماید: می چنانچه الله تعالی راجع به ازواج مطھرات

بَيّنَِةٖ يَُ�عَٰفۡ لهََا  �َِّ�ِّ ٱ َ�نٰسَِاءَٓ ﴿ تِ منُِ�نَّ بَِ�حِٰشَةٖ مُّ
ۡ
 لۡعَذَابُ ٱمَن يأَ

� وََ�نَ َ�لٰكَِ َ�َ  ِ ٱضِعۡفَۡ�ِ  .]۳۰الأحزاب: [ ﴾٣٠�سَِٗ��  �َّ
عذاب آن دو  ،شما آن که مرتکب فاحشه شود از پیامبر یعنی: ای ازواج

 خدا آسان است.  بر این کار (اجرای) چند است و
 دستوری ھرگاه خواھیم نمود کهمطالعه  سوصف خلافت عمر در نیز و
 فرمود که: در می اعلان نموده خویش فامیل اھل و لاً برکرد او یم صادر

 است. صورت تخلف عذاب شما دوچند
 غش ،تعدی و ظلم ھرگونه زمان پیامبر عاری از چون اجتماع اسلامی در

 بود،خویشخوری  وتعصب عرقی  ،ساطت رشوت و ،نیرنگ  و فریب ،خیانت و
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         ، راستیصداقت وصفا، امانت  صدق و پیامبر وجود مطھر در عملاً حاضرین  و
 کردند. می را مشاھده موافق گفتار کردار ،درستی و

بودند که اصلاً  نموده اقتداء ج طوری به سیرت پیامبر صحابهء کرام بناءً 
 ،گناه موجود نبود این معنی کهه نه ب ،را نداشتند آن اصرار و گناه تحّمل

 جرمش موجود نبود. و کردن گناه پنھان و تحّمل ولی موجود بود، گناه
دینی  ارشاداتموافق  دادند که می عملی را انجام لذا صحابهء کرام اگر و
کردند،  می اجراء مجازات بر اصرار شده حاضر پیامبرمحضر  در فوراً  بود نمی

 مطالعه خواھیم نمود: ھای آن را ذیلاً  نمونه

 ص� االله عليه وسلم جاء رجل الى النبّي  :بن مسعودٍ قال عن عبد االله« -۱
صبت منها ا المَدِينَةِ، وا� اقصى عالجتُ امرأةً فِي  �افقال: يا رسول االله 

 كلقد ستر فقال له عمر مَاشئت، في ما دون ان امسها فانأ هذا فاقض
ص� االله عليه وسلم  قال ولم يرد عليه النبيّ ك سترت على نفس االله لو

فدعاهُ وتلا عليه هذه  رجلاً  فاتبعه النبّي  شیئاً وقال الرجل فانطلق
قمِِ ﴿ الآيه

َ
لوَٰةَ ٱ وَأ ۡلِ� ٱوَزُلفَٗا مِّنَ  �َّهَارِ ٱطَرََ�ِ  لصَّ يذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ  �َّ

ّ�ِ ٱ  .»﴾اتِ�  َٔ لسَّ
 حاضر شد و ج پیامبر نزد مردی که کند می روایت سعبد الله بن مسعود

   نجاما ی رامدینه عملی آخر قسمت درزنی  خدا من با پیامبر ای فرمود:
 ۀدربار ھستم حاضراینک من  ،نمودم غیر از جماع کاری زن آنه ب من ،دادم

پنھان  را تو کار خداوند :فرمود سعمر ،خواھید می من حکم کن آنچه را که
 ھیچ ج نبی: گوید ابن مسعود می ،کردی ای کاش تو ھم پنھان می ،کرده

 وی را فرستاد شخصی را پیامبر ،رفت انتظاراز بعد  مرد آن و ،جواب نداد
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قمِِ ﴿ کرد این آیه را تلاوت ج پیامبر ،نمود طلب واپس
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ طَرََ�ِ  لصَّ

 ).۱/۵۷مشکوة ( ،مسلم ﴾...�َّهَارِ ٱ
بن مالک  ماعز که کند می روایت بریده در کتاب حدود از مشکوة -۲

 ،فرمود: ای پیامبر خدا مرا پاک کن پیامبر حاضر شده اسلمی نزد
 ،توبه کن مغفرت بخواه و برو از الله )(ھلاک نشوی فرمود: پیامبر
ای  :فرمود و شده چند بار دوم حاضر بعد از دقایق :گوید می راوی

مرتبه  در(تکرار کرد  سخن اول را ج پیامبر ،خدا مرا پاک کن پیامبر
 پیامبر فرمود: ،آن مرد گفت از زنا چیز؟ از چه فرمود: پیامبر )چھارم

نیست پیامبر  آیا این دیوانه است؟ در جواب گفته شد نه خیر دیوانه
بوی  ،بوی کرد را شخصی دھن وی ب نوشیده است؟فرمود: آیا شرا

امر  پیامبر ،بلی :گفت اید! آیا زنا کرده فرمود: ج پیامبر ،نبود شراب
 و چھار روز تشریف آورد سه پیامبر بعد از کرد حد را جاری کردند.

 در اگر کرده است که چنان توبه ماعز، برای استغفار کنید فرمود:
 .کند می شود کفایتقسیم کرده میان یک جماعه ت

مرا پاک کن! ! خدا کرد که ای پیامبر اظھار و غامد آمد قبیلهء بعداً زنی از

 آیا :زن گفت استغفار کن! و برو توبه ھلاک نشوی »كو�« پیامبر فرمود:
 ،زنی استمن از حمل  رد کردید! را خواھی مرا رد کنید طوریکه ماعز می

تا که طفلت به  فرمود: پیامبر ،بلیگفت  زن خودتفرمود: حمل  ج پیامبر
 ،ت گرفتکفاله انصار ب مردی از این زن را شود) حدّ جاری نمی( دنیا نیاید

اش را وضع کرده  پیامبر خبر داد که غامدیه حمل پیدا شد به وقتیکه طفل
 است.
وقتیکه  ،برو تا که طفل پیدا شود فرمود: است که پیامر ر روایت دیگرد
، وقتیکه آن طفل از شیر شود خور برو تا که نان اش پیدا شد فرمود: طفل
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طفل  عرض کرد که ای رسول خدا اینک آمد آن زن با طفل خود ،گرفته شد
 گرفته شده است. شیر از

طفل  پارچهء نان بود) پیامبر دست آن طفله است که ب روایت دیگر (در
 مشکوة جاری کردند. آن کرد حدّ را بالای امر و شخصی دادرا به کفالت 
 صحیح مسلم. و ،کتاب الحدود

  خلفاء راشدین زمان -نمونهء دوم

 : سصدیق ابوبکرزمان خلافت  -۱
امیر یک  و خلیفه اسلامصدر  در خصوص راشدین در زمان خلافت خلفاء

نه  چیزی از دیگران امتیاز نداشت: ھیچ افراد جامعهء اسلامی بود در فرد از
 مجللقصور  در نه و مرکب در و نه مسکن نه در ،لباس نه در و خوراک در

متعھد  بلکه عملاً  ،داشتند قیمتی و بھاء گران سواری وسایل نه و زستند می
 میل این را حیف و (بیتُ المال)ھا  سرمایهء مشترک مسلمان بودند، به اسلام

آن  بلکه در ،دادند می دیگران اجازهه ب نه و ،ردندک گزاف نمی مصارف و آن و
 کردند. مصرف می تعین کرده بود رسول و جاھائیکه خدا

 سرلوحهء این فھرست قرار دارد. نیز در صدیق ابوبکر
 ،الاموال کتاب از ابن سیرین ،سابوبکر صدیق راجع به عدالت -الف

نزدیک  سھنگامی که وفات ابو بکر« کند: می ابوعبید القاسم بن سلام نقل
حقوق  عنوان بیت المال چیزی به خواستم از فرمود: نمی لشد، به عایشه

 تجارت بر به علت مصروفیتم در اصرار کرد به این خاطر سولی عمر بگیرم،
آید، بناچار دریافت حقوق از بیت  می مشکل پیش ھا (اجراأت اداری) مسلمان

 .المال را قبول کردم
عوض  این در و شوم، حالا فلان باغم را به بیت المال مسلمین واگذار می

 به من داده شده است. المال بیت از ھمان حقوقی است که
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باغ  طبق وصیت پدر فرستاد عمر کسی را نزد لبعد از وفات او عایشه
 تسلیم داد. را به خلیفه

 خواست که ھیچکس را می او فرمود: خداوند پدرت را بیامرزد، سعمر
 فرصت انتقاد و اعتراض ندھد.

 اصل واقعه ازاین قرار است که:
 ،پیشۀ تجارت داشت امرار معاش خاطره ب خلافت قبل از صدیق که ابوبکر

 و بعد از خلافت حسب معمول خواست که ھمان کار نماید.
نزد ابوعبیده ابن الجراح امین ھذه  ،تجارت دید در وی را سروزی عمر

ضرورت حقوق  بیت المال برای خلیفه به قدر الامة رفته مصرانه خواست، از
 گی کرده بتواند. ھا رسیده انخاطر آرام به حوائج مسلمه تا ب تعین نماید،

 .کند می واقعه اشارهه ب فتح الباری شرح صحیح البخاری نیز
که از  مطابق وصیت ابوبکر صدیق اموالی« :کند می روایت سانس -ب

 جملهء اموال از ،داد وی بود عایشه به خلیفهء بعدی تسلیم بیت المال نزد
یک  شیری، و اشتر نه دینار، صرف یک نه درھم بود و بیت المال نزدش:

تسلیمی فرمود:  بعد از عمر بس. و خاب بود چادر دو و ،یک خادم و ،ظرف
و  ھای بعدی را در مشقت کارش خلیفه اینه را رحم کند، ب خداوند ابوبکر

 .)فتح الباری( .»زحمت انداخت
شد که  داده سپاه اسامه تذکر نمودن گسیل ریکه در رابطه بهطو -ج

سپاھیان اسلام  دیگر و اسامه با تا بیرون شھر پیاده خلیفه اسامه سوار و
 کرد. وداع می

 رد کهک سیربر آن خطبهء توان از می ار صدیق بخش عدالت ابوبکر -د
مشی خلافت  خط و نموده اعلان عام مردم محضر در مسجد نبوی در

 خویش را اعلان نمود:
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اگر  .نیستم شما ولی بھتر شدم شما خلیفه مقرر ای مردم ھمانا من بر«
راستی امانت  ،سازید استوارم ،اگر بدی کردم و ام کنید یاری ،خوبی کردم

 بگیرم توانمند است تا حق او را نزد من ناتوان شما در .خیانت دروغ و است
ه این ھم بگیرم.او  از راتا حق  خوار و ناتوان است نزد مننیرومند شما در  و

 مینگرداند که ھیچ مرد نبرد رویشما از  ھیچ یک از خواست خدا است.به 
 خداوند ه فرمانبردارآن ھنگام ک تا گشتند. خوار مگر پیکار نکشیدند دست از

و فرمان پروردگار  از چون سر من باشید و بردار فرمان ،پیامبرش باشم و
به نماز روی  وبرخیزید  شما حق فرمانرانی نیست. بر مرا ،مبردار پیامبرش

 .)۳/۳۱۲۰۷تاریخ کامل از ابن اثیر ( .»زدآرید! خدا شما را بیامر
را  سعمر خود خلافت ایام درصدیق  ابوبکر گوید: علی بن محمد می -ـھ

تاریخ طبری  سال گذشت کسی پیش عمر نیامد. یک قضاوت برگزید و به
)۴/۱۵۶۹(.  

 ،عدالت قایم بود مین وأاین علت بود که امنیت ته ب پس نیامدن مردم
 جنجال نبود. و به جار نیازی بناءً 

 حساس و زمان و کمصدیق  ابوبکر خلافت با درنظر داشت اینکه زمان
بودند که بسیاری احکام  این باور بر بسا مردم جدیدُ الاِیمان و ،پرآشوب بود

 است مثل زکات وغیره... ج خود پیامبر دین مخصوص زمان
 گردید.مصروف حلّ منازعات داخلی  خلیفه ،موضوع ارتداد پیش شد بناءً 

  سزمان خلافت عمر فاروق -۲

  راجع به شخص خلیفه: :نمونهء عدالت
ھا  مسلمان منبر بر روزی در ھا خود را دوم مسلمان خلیفهء سعمر -أ

 نموده فرمود: معرفی
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            مشتی خرماه برای خاطره ای مردم! من آن کسی ھستم که ب
 این نگفت. بیش از چیزی از منبر پائین شد و .چرانیدم می ماماھایم گوسفند

 تاریخ الاسلام.
سرعت  بهدار  اشتر پالان ا دیدم درر سعمر فرماید: می سعلی -ب
بیت المال) (اشتران صدقه  از فرمود: یک اشتر؟ پرسیدم کجا ،کرد می حرکت

 روم. به دریافت آن می ،است کرده فرار
 برای آیندگان! خلافت را)(مشکل کردی  :برا یش گفتم

 نھر حیوانی در اگررا فرستاده است  ج قسم به ذاتیکه محمدفرمود: 
 سلام.تاریخ الا شوم. می بافتد من مواخذه فُرات
نشسته  سعمر با: گوید می ولین فاتح افغانستاناحنف بن قیس ا -ج
من ظلم  شخصی بر من برو رالمؤمنین بایای ام گفت: و که مردی آمد بودم

 کرده است!
استاد ھستم وقتیکه من به دادرسی  فرمود: و زد درّه با آن مرد را سعُمر

 مزاحمت شدم آمدهھا  مصروف کارھای مسلمان که من آید وقتی شما نمی
 کنید) آن مرد رفت. وقت را رعایت نمی( کنید می

 فرمود: دستش داده را بنموده دره  آن شخص را طلب عمر
 زدم. راو مرا بزن طوریکه ت

 .کنم طر تو عفو میخاه ب خاطر خدا وه مرد فرمود: ب
خاطر ه ب یا من عفو کن که عوض بدھم و خاطره نه خیر یا ب فرمود: عمر

 تاریخ الاسلام. خدا عفو کن.

 :خلیفه لینمونهء عدالت راجع به فام
 نیز را آن جمع کرده را فامل خود ردک می آنچه که مردم را منع از -أ

مردم  از ءجز شما نیز ام منع نموده چنین کار ازرا مردم  کرد که میابلاغ 
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 گوشت را که پرندگان معتاد هینند چنانچب می ھستید، مردم شما را
اگر شما منع شدید مردم نیز  کنند، و می نیز شما کردید مردم نند، اگریب می
       ،قسم به خدا اگر شما تخلف کردید عذاب شما دوچند است شوند، می منع

 اید. ل منیخاطریکه فامه ب
منزلم بودم  در مصر خدا دره قسم ب فرماید: می سالعاصعمرو بن  -ب

 خواھند. می اجازه بو سروعةا و عبدالرحمن این گفت: که ناگھان شخصی
 گفتم: داخل شوند.

 آنھا خجالت بودند: گفتند: ند وداخل شد
ما جاری  خدا را بر حالا حدود و ھوش شدیم نوشی بی شراب شب به علت

 بیرون کردم. زجر داده کن!
 عبد الرحمن گفت:

 کنم. می شکایت روم به پدرم به مدینه کنید ھرگاه را جاری نمی اگر حدّ 
خشمگین شده  من بر عمر حد را جاری نکنم دانستم اگر :گوید می عمرو

 صحن خانه بیرون نموده حد را جاری کردم، و در ھا را ، اینکند می عزل
 خاطریه ب ،کردلق رفته سر خود را ح خانه گوشهء در عبدالرحمن بن عمر

 کردند. حلق می از حدّ  بعد بود که عادت
اینکه تا  ،ننوشتم گذشت به عمر حرفقسم است از آنچه که  خداه ب

 آن نوشته بود: رسید در سفرمان عمر
عاصی بن  به سوی خدا عمرۀ طرف بند از ،بسم الله الرحمن الرحیم

سرش را در  نمودی وات جاری  خانه عبدالرحمن حدّ را در آیا بر ....عاصی
رحمن یک فرد لاعبد ،ھستم من مخالف این نظر در حالیکه ،آنجا حلق کردی

 کنید! می اجرا مردم عام بر که آنچه را وی بر تو است اجرا کن رعیت از
 ....خاطر فرزند امیربودنش چنین کاری را کردیه ولی ب

 ببیند.عملش را  تا که جزای کن روان وی را فرمان من رسید وقتیکه
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 نوشت:  جوابیهء اعتذارآمیز عمرو بن العاص والی مصر
دار خود  ھمین صحن ذمی در مسلمان و که من حدود را برخدا ه قسم ب
 الرحمن کردم.کنم چنان که بر عبد اجرا می
  حبس نمود. و زد دیگرحدّ  پسرش عبدالرحمن را بار سعمر

ضات: و کارمندان ،به والیانعدالت راجع  نمونۀ
ُ
 ق

 لباس ،نوش و خورد امور در که ، حتیخلیفه مراقب کار کرد والیان بود -أ
حالیکه والیان را به جز صحابهء پیامبر  در د.نمو می تفتیش شان مسکن و

 کرد. مقرر نمی
ھا  آن بر تخلف حدود را صورت در ،نمود می توبیخ را لمتساھ وُلات -ب
 کرد. جاری فرزندش بر چنانچه که ،نمود می جاری
از  بیت الله حاضر شوند. حج خواست که در می عُمالش و والیان از -ج

 شان سوال عدالت و عمل ۀنحو حجاج در ارتباط به عملکردھای والیان و
 که راجع شنوید. طوری می والیان ولایات به راجع شکایات مردم را کرد. می
غنم عیاض بن  و والی مصر عَمرو بن العاص و والی عراق بن شعبه مُغیره به
 غیره شنید. و

تحقیق  و شکایات سمع بررسی امور و برای راھا  ونیسکم ھیئت و -د
 خاطره مسلمه را ب محمد بن و وقاص سعد بن ابی نمود. می مسایل مؤظف

 التاریخ الاسلامی. فصل قضایایی عراق فرستاد. و حلّ 
برای عارض مصری  بن العاص عمرو والی مصر را که از پسر انتقامی -ح

          بن خطاب نزد عُمر :که کند می انس بن مالک روایت مشھور است:گرفت 
 من در مسابقهء شخصی عرض کرد که ای امیرالمومنین اسپ که بودیم

ولی محمد بن عَمرو فرزند والی به اسپ خود نسبت  دوانی مصر سبقت کرد.
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 یانندمرا ز ،اکرمین ھستم پسر من گفت: می کوب کرده من را لت و و کرد.
 نزد تو آمدم. کرده فرار من از زندان و کرد

محمد  فرزندت با رسیدن فرمان ھمراهمجرد نوشت که به والی  سعمر
 به مدینه حاضر شو.

 بنشین حتی که وی بیاید. عارض فرمود: بر
ابن  که ناگھان نزد عمر بودیم که خداه ب قسم کوید: می سبن مالکانس 

 فرزندش محمد حاضر شد. با العاص
 ؟کجا است مصری رمود:ف سعمر

 بلی ھمین جا ھستم. :مصری فریاد زد
 گفت: می سعمر و زد وی می ،فرزند اکرمین را بزن را بگیر فرمود: دره

 .کرمین رابزن اِبنُ الا
 کردیم که بس کند. حدی زد که ما حاضرین تمنی میه ب

ا« والی عمرو فرمود: برای خلیفه عمر بالآ خره رو! أَيَ مُ تَی  عَ بَدتُمُ النَاسَ مَ تَعَ

اراً  ُم اَحرَ اتهُ هَ تهُم اُمَ لِدَ د وُ قَ  اید در نموده را بنده وقت مردم چه ای عمرو! »وَ
  اند. شان آزاد تولد شده مادران از حالیکه

 نبودم. کرد که من خبر می اعتذار سبن العاص عمرو
برایت شکی  اگر مؤفق باشید برو به شخص عارض فرمود: سعمر

 التاریخ الاسلامی. بفرست. نامه من بر شدپیش (مشکلی) 
ضات -ط

ُ
 به قاضیان خویش ھدایات راجع سفاروق عمر :راجع به ق

 مشخص داشت مثال:
 در بین مردم عدل و« چنین نوشت: یمن بود به ابو موسی اشعری که در

 ھا در استادن و نشستن و نظرکردن به آن مجلس، مساوات را مراعات کن! در
 ظلم تو امیدوار اشراف در مده تا آنکه شخص معتبر و دست عدالت را از
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این  »امید نگرددطبقۀ پائین از عدالت تو نا و شخص ضعیف و نباشد
که قوانین وضعی عصر حاضر  مساوات و برادری است ،مقام عدالت ترین عالی

ترین  و متمدین امروزی تا ھنوز به پائین ،مساوات و ممالک مدعی عدالت و
واقعیت این  توانند، بلکه و در آینده ھم رسیده نمی ،است مرتبۀ آن نرسیده

 آن دین پاک و ،است به اسلام منحصر است که اینگونه مساوات مخصوص و
 .۷۲ص: -۱نقل از اعلام الموقعین: ج / آئین مقدس خداوندی.

 ھا وعام مردم: نمونهء عدالت: راجع به مسلمان

 کرد: ھا در اطراف مدینه گزمه می شب -أ
زنی محتاج را آتشی را دید آنجا رفت  اش گزمه ھا حین شب یکی از در

کردن  اطفال خود را با گرم او و کنند گرسنگی گریه می ازدید که فرزندانش 
 مصروف کرده است.آب 

 کرد؟ حال آن سوال سلام از تقدیم بعد از سعُمر
 آن زن فرمود:

 عمر سوال کند) یعنی خدا از(است  عمر در بین ما و خدا
 آن زن گفت: حال شما چه خبر از عمر :فرمود سمرع

 است؟ خبر حال ما بی از و دوش گرفتهه مسؤلیت ما را ب
انبار ارزاق  و دیپو به خلیفه به سرعت گوید: بود می اسلم که ھمراھی او

 ھا آرد پشت خود آنجا برده، برای آن و قدری روغن را به بوجی آرد یک ،آمد
 آن زن و مقداری باقی ماند سیر شدند و ھا آن و روغن راپخته کرد، و

زاَ « گفت: می يراً  كَ جَ  به عمر. بھتری نسبت یق وبه امارت لا تو »االلهُ خَ
 بیند. می مرا شاءالله المؤمنین آمدی ان نزد امیرُ  او فرمود: فردا خلیفه بر
 شدند؟ کرد که آیا سیر ھا یک طرف شده نگاه می آن خلیفه از
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به مدینه  گویان الحمد لله سعمر ،کردندشروع دید که اطفال به بازی 
 کرد. بازگشت

  با پیرمرد یھودی: سبرخوردعمر -ب
 یھودی روبرو شد. مرد سایل ونابینایبا پیر سعمر

 ھستی؟کدام اھل کتاب  از اشاره کرده فرمود: شانهء او بر
 .یھودیاھل کتاب  :گفت
 ؟فرمود: چه باعث سوالت شده سعمر

 آن مرد گفت:
 .جزیه -۱
 احتیاجی. -۲
 سالی. کھن  -۳

 و ،برایش کمک کرد آرد را گرفته با خود برد، مقدار دست آن مرد سعمر
 :خازن دستور داد که بر ،وزارت مالیه) فرستاد( بیت المال خازن به بعداً 

 .اش را جزیه و سوی حال این مرد نگاه کن
 قسم به خدا انصاف نکردیم:

 .سلامیلاتاریخ اال .پیری ذلیل کردیم جوانی جزیه گرفتیم، در در

 :سعمرزمان  در مقرری اطفال -ج
برایشان شدند  می گرفته ه از شیرخلافتش اطفالی را ک زماندر  سعمر
 پرداخت. می طرف بیت المال از )معاش( مقرری
سوال کرد که چرا این  مادرش از وشنید  طفلی راگریهء  روزی سعمر

 ؟کند می طفل این قدر گریه
 مادرش فرمود:
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که  تا ،استشده  گرفته شیر رضاعت از عادیاتمام م قبل ازیکه به خاطر
 مقرریش پرداخته شود.

بیت المال  تمام نوزادان از بعد از شنیدن این موضوع بر سبناءً عمر
  .)النساء الداعیات( نمود. مقرر معاش

 عبر وس ودر
ھا به  بینانۀ آن عدالت واقع و سیرت خلفاء راشدین سریع بر عسارۀ مرور
 آموزد: می به خوانندگان چنین درس سفاروق ھای عمر خصوص کارنامه

 مندان صورت گیرد. شکنی از طرف قدرت عدالتی و قانون ھرگاه بی -۱
زورمندان صورت  دمداران وطرف سر ھرگاه دوگانگی در قانون از -۲

 گیرد.
 بینم: می امروز معمول است و و زور چنانکه در دنیاء زر

به حالت پنھان و نظامی  ،عریان و سیاسی حالت طلبی از و حق مبارزه
 گردد.  می تبدیل

 صفای پیامبر واقعاً  ھای خلفاء راشدین و اصحاب با کارنامه اگر دقت شود
 .سرمشق عدالت و مایۀ عبرت است

 دارد: می ابراز مغالات مھور راجع وقتی نظر خود را در منبر سعمر

 و ھا زیاده ستانی نکنید. در مھر زن )ای مردم!( »النساء مهور تزيدوا في ...لا«
 . کند می را تعین اقل مھر

 :کند می استناد از آیۀ قرآن کریم انتقاده بانوی مسلمان ب

  .]۲۰النساء: [ ﴾وَءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَٮهُٰنَّ قنِطَارٗ�﴿ فرماید: که قرآن می
و  به واقعیت سخن زن مسلمان در منبر سھمزبان عمر ھمزمان و

 در« »امرأة اصابت ورجلٌ اخطأ« فرماید: می و کند می خطابه اعتراف
 و مرد خطاء شد. زن رسید» اجتھادش
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چنین اعتراف  آیا از ھیچ یکی از علمبرداران دموکراسی و حقوق بشر
 ھمزبان اعتراف کند؟ اید که به اشتباه خود ھمزمان و عادلانۀ را شنیده

شان  شیطان مآبانۀ خاطر اھداف شوم و به علت اشتباهه را بھا  بلی ملت
سخنان ساحرانۀ  مردم را با خواھند می و اصرار ھم دارند و ،کنند می تباه

 اغراق نمایند. اغفال و
ملت  و دیوار در نمونۀ بارز این مدعی را شما در بلای غیر مترقبۀ که بر

 است مشاھده کردید. یکم نوادرات قرن بست و عراق بارد و از
 کنید!حالا شما انصافاً قضاوت 

 مقامان قایم و راشدین عدالت خلفاء و توان عدالت اجتماعی اسلام آیا می
و زمان خویش مقایسه  زمامداران عصر ترین با عادل پیامبر اسلام را راستین

 کرد؟
 مستقلی ۀادار بین المللی کنیم که به سطح زمانی صحبت می گرچه ما از

باِلاَخص  ا وکیل مدافع بشر،خود ر که این اداره ،نام حقوق بشر وجود دارده ب
 ثیر عملی این اداره به سطح جھان وأولی ت ،داند می وکیل حقوق مظلومان

 شما خوانندگان محترم! دسته ب بازھم انصاف ھا چقدر است حکومت و منطقه
با نواختن  ھا بسا حکومت ،شنویم می و بینم می ولی آنچه را که ما

را ھا  ھای ملت تاند که مسؤلی حالبرق خوش  ق ورنشین و پرز شعارھای دل
 ریکهء قدرت تکیه زنند.بدوش گیرند و به ا

و یا  ،عاجزاند کارمندان خود و معاش مسلمهء حقوق ولی از پرداخت
، اما معاش سازد رفع نمی شان را مشکل ھیچ که اصلاً  پردازند می قدری

 ھـ ش رجوع شود. ۱۳۸۵ثور سال  نشرات است؟ به جراید و خودشان چقدر
 و تر خوب بشر بین المللی حقوق ریاست توان مقایسه کرد که حالا می

آن  منشائی کهبیدار و سالم  وجدان و قلبی وریاست ایمانی  یا و است مؤثر
 یکتا است. خالق در پیشگاه گوئی و جواب آخرت ترس خوف خدا و
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 نه قلوب دعواگران زمانی. ،البته قلوب باایمان واقعی
در  خوابیده زبان بی نوزادان بر کهعمری لتی اعد وا ،عدالت اسلامی وا

 شد. معاش داده می دعوی اھرات وتظغیر ه بواره گھ
یا  این رسالۀ کوچک گنجایش ھمه و که به خاطری محترم! خوانندگان

بناءً چند موارد  ،را ندارد شھای عدالت خلفای راشدین نمونه واقعات و اکثر
و اِلاّ تاریخ  ،شدم یادآور لافت شیخینعھد خ نمونۀ خروار از را به طور مشت

 و دیگر خلفاء راشدین است. بعلی تقوی عثمان و عدالت و مملو از

 سوم زمان تابعین: نمونۀ -۳

 تابعین کیست؟
به  ج پیامبر منظور از تابعین ھمان عصر مشھودٌ علیھا بالخیر است که

ينَ  قرَِ�  خَُ� الناّسَِ « فرموده است: خیریت آن شھادتی داده و ِ
َ

 يلَوَُ�هُم ُ�مَ الذ
ينَ يلَوَُ�هُم... ِ

َ
 صححیه باب فضل الصحابة. يرواه مسلم ف »ثمَِ الذ

 زمان صحابه و ترین مردم) مردم زمان من و نمونه و(یعنی: بھترین 
 تابعین است.

 صحابهء یعنی در زمان شاگردان ،عھد تابعین که درخلفاء  بناءً آن امراء و
نیکو برخورداراند  شھرت و نیک سیرت رسیدند و ازکرام به عھدهء خلافت 

 .نمونهء دیگری ھستند بر عدالت اسلامی
 شد که تقوی و توان یادآور می را /بن عبدالعزیز عمر نمونهء اول:

 تاریخ است.  نمونهء عدالتش
 :کند می از طفیل بن مرداس نقل طبری تاریخ چنانچه

 :آمو) نوشت والی ماوراء( بن عبدالعزیز به سلیمان بن ابی السری عمر«
یک  ،گذرند می تو مسلمانانی بر ،سراھا را مھیا کن ولایت خویش کاروان در«
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 باشد دو شان را تیمار کنید، ھرکه بیمار اسپان و شان کنید مھمان شب روز و
 ولایته اش تمام شده کمکش کنید که ب شب مھمانش کنید اگر توشه روز و

 .»تواند رسید
ھا،  مسلمان عدالت خلفاء اسلام و ھد دیگری برشا نمونه و دوم: نمونهء

 کشورھای :ھای جنوب شرق آسیا، به خصوص مردم آوردن مسلمان اسلام
ترین  اندونیزی از جملهء پرنفوس حاضر و مالزی است که در حال اندونیزی

 کشورھای اسلامی است. 

 پھناور: آوردن این خطۀ علت اسلام
 مین پرجمعیت وزمعلوم است که این سر گان برای ھمه که طوری

 به غیر ،روز معمول تطمیع و فریب به غیر زور، و به غیر زر و ،نشین مسلمان
 و به غیر تربیه و ،تھدید سیاسی فشار و ،تحریم اقتصادی ،نظامی حملهء

 اسلام وه ھا، ب مسلمان صرف به دعوت دعات ،مزدور افراد گماشتن
 مان شدند.مسل ھای اسلامی گرویده و ارزش

 ،زبان زعیم خودشان کشور مالزی را از آوردن است که علت اسلام خوبتر
کتاب  اسبق مالزی بشنویم که در محمد صدر اعظم نام دکتور مھاتیره ب

 دھد: توضیح می خود »امت اسلامی اسلام و«
اسلام اختیار  ،به دلیل فتوحات اسلامیھا  مسلمانان مالزی یا مالایی«

خاطر ارتباط با تجار مسلمان به اسلام گرویدند. نخستین ه نکردند، ایشان ب
ھای غربی با مالزی  به عنوان اولین انسان حضرالموت مسلمان از بار تجار

مالزی فقط  آنان ملوانان ماھر کشتی و بازرگانان مھاجر بودند. مردم آمدند.
فیا و جغرا ،ھای پزشکی بلکه در زمینه ،ھا تعالیم مذھبی را نیاموختند از آن

کنار تجارت به گسترش  شدند. این بازرگانان که در ریاضی نیز از آنان متأثر
اروپائیان  خیرخواه بودند. آنان مانند مھربان و کردند، افراد می اسلام نیز فکر

آنان به سادگی و با  ،که بعدھا به مالزی آمدند، سلطه طلب و اشغالگر نبودند
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به خصوص حکام آن که به  زی وصمیمیت تعالیم اسلام را به مردم مال
 تأثیر اسلام قرار تحتھا  وقتی راجه آموختند، می (راجه) موسوم بودند

 .»به تبعیت از آنان به اسلام گرویدند گرفتند مسلمان شدند و مردم نیز

 و تفکر، نه دین شمشیرو زور اسلام دین دعوت
نه  اسلام این است که اظھارات صدر اعظم کشور موصوف دلیل قاطع بر

و آیات صریح قرآن کریم مبین  است. تفکر ودین دعوت  بلکه دین شمشیر
 این واقعیت است:

َ  ّ�ِينِ� ٱَ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ -۱ ۚ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱقدَ تَّبَ�َّ ِ  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾لَۡ�ّ
 و گمراھی و که ھدایت چرا ،قبول) دین نیست( اکراه در اجبار و :یعنی

 ضلال مشخّص شده است.
ثانیاً تفسیر  که اولاً تفسیر قرآن بالقرآن است و مطابق به اصول تفسیر

 قرآن بالحدیث. 
  :کنیم می کریم ذکر قرآن از فوق را آیۀ تفسیر اولاً 

�ضِ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ رَ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ� ﴿ فرماید: می خداوند
َ
ُ�ُّهُمۡ َ�يِعًاۚ  ۡ�

نتَ تُۡ�رهُِ 
َ
فَأ

َ
ٰ يَُ�ونوُاْ مُؤۡمنَِِ�  �َّاسَ ٱأ   .]۹۹یونس: [ ﴾٩٩حَ�َّ

به (تمام مردمان کرۀ زمین جملگی  ،خواست پروردگارت می اگر :یعنی
نزد خدا  و اجبار اما ایمان اضطرار( آوردند می صورت اضطرار و اجبار) ایمان

سازی که  مجبور خواھی مردمان را ) میای پیغمبر!(نیست) آیا تو  معتبر
 بیاورند؟ایمان 
 ور: تفسیر بالمأثاز  اما

 سلام،الإ علی الدخول في تكرهوا احداً  لا أي«فرماید:  می ابن کثیر تفسیر

ٌ واضحٌ جلیٌ دلائلهُ وبراهنهُ ولا تاج فانه بينّ حد علی الدخول أن يكره أالی  يحُ
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 .۳۱۰ابن کثیر: ا /  »فيه
نید، زیرا نک اسلام جبر و اکراه شدن در کسی را به خاطر داخل :یعنی
 براھین اسلام به حدی واضح است که محتاج به اکراه و اجبار ندارد. دلایل و

 .]۶الکافرون: [ ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿ -۲
و دعوت  فکر دین حق را به برای شما دین شما و برای من دین من. اگر

 دین باطل خوش. پذیرید، بروید بر نمی

ۚ َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن ﴿ -۳  .]۲۹الکهف: [ ﴾وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ
که اسلام دین  که آیات فوق و دیگر نصوص شرع ھمه مبین این است

 .نه دین جبر و زور ،دعوت و فکر است
اکراه و  کند و بلکه ھمیش قوانین اسلامی اختیار و اراده را عنوان می

 سازد. می جبر را منتفی
اسلام را  مندانه شان که عقده ھمفکران تنصیر) و(برخلاف مبلغین غربی 

 کنند. می دین شمشیر و خشونت معرفی
 و ،ھای جھان گرانۀ پاپ مسؤل کاتولیک طوری که اظھارات خشونت

و واقعۀ  میلادی اطلاع دارید. )۲۰۰۶( جرمنی سال کلیسانشین روم را در
افراطی که در واقع به  کارکاتورھای پیامبر اسلام توسط مسیحیان ساختار
ھا نه صرف این که  مسلمان ،به اسلام و پیامبر این توھین و تحقیراظھار 

 منتقدین اسلام را مسیحیت بلکه تندروان ،کینۀ دیرینۀ خود را اظھار کردند
 کنند.  می ھا اعطا را برای آن ھای بین المللی و جایزهتشویق و ترغیب نموده 

 :مثال
 ،قرآن ،اسلام حفاظت و نگھداری از سلمان رشدی که راجع به -۱

 پیامبر توھین کرده بود.
  .اعطاء جایزۀ نوبل به خانم شیرین عبادی ایرانی -۲
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 تشویق و ترغیب و نگھداری عبدالرحمن افغانی. -۳
 .غیره دیشی و بنگله دیگر نگھبانی خانم نسرین منتقید -۴

مسلمانان  ھیچ گاھی در میان تاریخ اسلام دیده شود،ه ب حالی که اگر در
 است. گرانۀ نبوده ترغیب وافروزانۀ  چنین عمل جنگ

 را سوال کرده شود در جواب گفته علت این ھمه تاخت و تازھا پس اگر
 بیان این حق را برای ھمه داده است.  که آزادی شود می

در مواردی  ولی حقوق بشراست، ھمه دموکراسی و کوتاھی سخن مبرر
 :شود می این دو اصل مھم نفی

 محسوب کند جرم نظر اظھار و کسی در مورد دموکراسی نقد -۱
 .شود می

ھای جھانی جرم و انکار  شدگان جنگ تحقیق در مورد کشته بحث و -۲
 .شود می دانسته شدگان گناھی بزرگ تعداد کشته از

 ھم رعایت این موارد بود در به اسلام مجاز نقد کاش ھمان آزادی که در
 شد. می

 در اگر دارد که موجّه وجود دوگانگی غیر راجع به حقوق اجتماعی نیز
به غیر  ،اند و مسیحی مذھب کنند، تیمور شرقی مردم اعلان استقلال می

 حقوق برحق شناخته ،طرف مجامع بین المللی شان از چون و چرا ادعای
 .شود می

طرف ملت  نگاه حقوقی از ولی عین ادعا، بلکه به مراتب بالاتر از آن از
سرکوبی و جواب  به جز ھا است که جریان دارد، مسلمان فلسطین سال

 شنوند آتش بم و باروت چیزی دیگری داده نمی طیاره و توسط غرش تانگ و
 ،بر لب زدند مھر سکوت ھا حقوق بشر بلکه مراجع بین المللی و سازمان

کنند، و مظلومان را بر صبر و شکبایی دعوت  می ظلم ظالمان را توجیه و
 دھند. می



 ٩٥   فصل چهارم: نمونۀ تطبیق دین در اجتماع

دست چند ه ب حل آن کلیداین قبیل دھا معضلۀ اجتماعی است که  و از
گردیم به ھمان مقولۀ مشھور  برمی پس .قدرت بزرگ نظامی گره خورده است

 گوید: می که
یک  یک نظام و عجب این است که .»ھوا را یک بام و دو ،خدا راگردم «

 گردد. می نمایان به ظاھراً  حقوق و دو بشر ولی دو ،دعوی
حقوق و دموکراسی  داعیانرا ھا  دوگانگی پس منظور این نیست که این

شفاف یا  با دلیل صاف و بلکه منظور این است که باید ،کنند می چه توجیه
که بخش مھم  معترضین را فراھم نمایند، و یا این را باید بپذیرند قناعت
دادن عامه  به قناعت گردد، و می شمشیر تطبیق و جاری شان به زور مدعای

 ضرورت ندارد.
 .ات مجمل حدیث مفصل را بخوانید)این کلم امید است از(

  :گویم در آخر می

وتلاطمت فيه  عصفت فيه ريح الجهالة من زمان قد :وإلی االله مشتكی

  .واتخذت الظلم للنجاة ذريعة ،امواج الضلالة

 ومن االله التوفيق.

 اختیار موارد اکراه و
 قابل توجه این است که:

ھای است که تا ھنوز  انسانحکم آیات عدم اکراه و امثالش راجع به آن 
دلیل این مدعی است که  چنانکه توضیح ابن کثیر ،در اسلام داخل نشدند

 ذکر گردید.
خواھند به  می شدن در اسلام را به واقعیت داخل شده که اگر بناءً امر
 و ارادۀ خویش در اسلام داخل شوند. اساس فکر
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دیگر  ،رسول وی وشدن در اسلام و پذیرفتن قانون خدا  از داخل اما بعد
 حقی برای کسی نیست که بگوید:

و به رأی و  .قبول ندارم یا این بخش (سیاست) اسلام را این قانون را و
 :زعم خود استدلال کند که خدا گفته است

ۚ ﴿و  ﴾ّ�ِينِ� ٱَ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ و  ﴾َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ
 غیره...

 که تابعیت کشوری را به شوق و ماند آن شخصی میه استدلال بپس این 
آن بخش قانون اساسی  بعداً بگوید که این بخش و یا دعلاقۀ خاص بپذیر

 .که دمکراسی است زیرا ،قبول ندارم مطبوع را کشور
 سفاھت و از بیشتر نظرھا اظھار چنین دعواھا و دانند که این می پس ھمه

 راجع به قانون خدا و رسول. خصوص ،حماقت چیزی دیگری نیست
 فرماید: می خاطر که قرآن کریمه ب

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ  ۡ�َِ�َةُ ٱ
َ
َ ٱمِنۡ أ بِ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦ينٗا َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

 .]۳۶الأحزاب: [
داوری کرده  پیغمبرش کاری که خدا و زن مؤمنی، در ھیچ مرد و یعنی:

ارادۀ  و( آن ندارند در خود از (و آن را مقرّر نموده باشند) اختیاری باشند
 رسول باشد). تابع ارادۀ خدا و ایشان باید

کاملاً اھی رگم خدا و پیامبرش سرپیچی کند، گرفتار دستور ھرکس ھم از
   گردد. می آشکاری

توجیه نصوص  و استدلال غلط از ھمچو آیات قرآن کریم و یا تفسیر
مطابق به زوق دین ستیزی و یا موافق به  ج شرعی خلاف تفسیر پیامبر
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.. نه صرف الحاد و زندقه .نژادی وغیره ،تنظیمی ،منافع گروھی، شخصی
 .دوزخ است سازی در بلند منزل بلکه نوعی تعمیر ،است

 فرماید: می ج چنانچه پیامبر

فليتبوا مقعدهُ  مُتعمداً  فمن كذب عليّ  ،إلاّ ما علمتم اتقوا الحديث عّ� «
 /امام ترمذی »مقعدهُ من النارِ  القرآن برأيهِ فليتبوا من النار، ومن قال فِي 

 جکه رسول الله کند می روایت بعباسعبد الله ابن  از کتاب التفسیر در
دانید، آنکه  می مگر آنچه را که ،کردن حدیث من روایت فرمود: بترسید از

 و ،آتش دوزخ بگیرد جای خود را از من نسبت کرد، باید بر حدیث دروغ را
 از باید بگیرد جای خود را ،قرآن را به رأی و نظر خود (تفسیرکرد) آنکه گفت

يفسير  يالذ جاء في باب ما. ۵/۱۸۳روایت کرده است ترمذی:  .آتش دوزخ

  .القرآن بغير العلم نسائی باب من قال في ،القرآن برأيهِ 
 کند می آنچه که در اذھان عدۀ سوال ایجاد ،از تحلیل و بررسی فوق پس

 اکراه و جبر در اسلام نیست: ،واقعاً چنین است اینست که اگر
 آن را طرح و بریزی قتال که نصف قرآن کریم اصول و برنامۀ جھاد و -۱

 ؟من الشمس است برای چه بوده که اظھر غزوات پیامبر و ،کند می
 ؟خاطر چه بودهه وضع جزیه ب -۲
 ؟جزای ارتداد بخاطر چیست -۳

  پردازیم: می به جواب اشتباھات فوق به ترتیبأ به یاری خداوند

 اسلام آئین تحمیلی نیست -۱
ھای  ھمۀ بخش و در ،گانی است ین جامع و آئین ھمهچون اسلام د

دعوت و دفاع و نظامی  در ،دارد ھای معین ص و برنامهزندگی ھدایات مشخ
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خواری مواجه  به ذلت و عمل کنند اصلاً  ھا مسلمان که اگر ھم قوانینی دارد
 شوند. نمی

 غزوات و جھاد است: ھا و ازجمله ھمین برنامه
 آزادنگری را در و فکر ،خواھند روحیۀ عاقلانه اندیشی می ھای که و آن

ھای  جنگ ھا، به مجاھدات و واقعیت دھند به تحریفاسلام تحت سوال قرار 
 ھای اسلامی را بررسی شود جنگ شوند، درحالی که اگر  می اسلامی متشبث

و قسمت  ھا جنبۀ دفاعی داشته گردد که قسمتی از این جنگ می آشکار
 دیگری جنبۀ جھاد ابتدایی داشته است.

بلکه به  ،نبوده مبه آئین اسلا اجبار افراد اصلاً به ھدف کشورکشائی و
یافتن مردم  اجازه غلط و و ظالمانه و ھای طاغوتی کردن نظام خاطر واژگون

 ھای زندگی اجتماعی بوده است. و شیوه دربارۀ اسلام برای مطالعۀ آزاد
جسته  می توسل کدام موارد اسلام به قدوت نطامی اما سوال این که در

مفتیان شرع متین متفاوت  دین و تعلیلت علماء و ،توجیھات ،است؟ نظرات
توان گفت که  بندی شود، می جمع خلاصه و اگر نظرات بخشی از اما ،است

 جسته است: می سه مورد به قدرت نطامی توسل اسلام در
 .در برابری کفار محارب و مھاجم -۱
 برابری کسانیکه سدّ دعوت شدند. در -۲
 .پرستی در برابری شرک و بت -۳
شرط که روحیۀ  به دارد کننده قانع ل وھریکی از این موارد دلایل معقو و

 :پذیری باشد قناعت
 ھای که نقشۀ آن جھاد علیه دشمنان محارب و مھاجم و یا در برابر -۱

با ھمچو کسان  ،کشند  می به مسلمانان را نابودی اسلام و حمله
شاید  ،توسل به قدرت نظامی داده شده است جھاد دفاعی و دستور
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غزوۀ  :مثال ،ھمین قبیل باشد از بیشترج  ھای زمان پیامبر جنگ
 توان نام برد. می حنین و موته و تبوک را ،احد، احزاب

زمان  آئینی الھی در دعوت شدند زیرا ھر در برابری کسانی که سدّ  -۲
منطیقی خود را معرفی کند و اگر  حق دارد به طور آزادانه و خود

ا به تواند با توسل به زور حق ر می کسانی مانع این واقعیت شوند
 دست آورد.

بخش نامۀ  در کسانی را که دعوت به اسلام دادند ج زیرا پیامبر

به این  .سالم بمانی تا اسلام بیار »سلم �سليمأ«شان چنین است:  مبارک
 کشورکشایی مروج امروز معنی که دعوت اسلامی اصلاً به مفھوم اشغالگر و

 نبوده و نیست. 
پرستی  شرک و بُت محو آثار به خاطر :پرستی بُت برابری شرک و در -۳

 بلکه بیشتر از آئین نیست و دین پرستی اصلاً  زیرا از نظر اسلام بُت
 شود. پرستی چیزی دیگری سراغ نمی خرافات در بُت

صددرصد  مسیرجمعی در یک  اجازه داده شود تا بناءً از نظر اسلام نباید
پرستان را از  به سقوط کشانده شوند، لذا اسلام بت غلط مصروف و خرافی و

آنجا که مقاومت کردند  یکتاپرستی دعوت نمود و و راه تبلیغ به سوی توحید
ھرگونه  را درھم کوبد و ازھا  بُت و بُتخانه ،به قوۀ نظامی گردیده متوسل

فکری  این بیماری روحی و پرستی جلوگیری کرد تا تظاھری به نام بت و بت

وََ�تٰلِوُهُمۡ A﴿ فرمود: ،گردد کن به کلی رشه خرافی و این عقیدۀ شیطانی و
ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ  کارزار با مشرکین را ادامه دھید تا آنکه  .]۱۹۳البقرة: [ ﴾حَ�َّ

 کن شود. شرک از روی زمین ریشه
جزیرةُ العرب  پرستان بت است که از اگرچه علامه ابن قیم به این نظر

 نشده بود.که حکم جزیه تا آن وقت نازل  زیرا ،جزیه قبول نشده
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 (جزیه و یا مالیۀ امنیتی)  فلسفۀ جِزیَه  ــ۲
 آن بررسی گردد. اولاً باید معنی جزیه فھمیده شود بعداً به روشنی

مبلغٌ من المال يُوضع علـی من  يوه ،الجزيةً مشتقةٌ من الجزاء«: ةتعریف جزی

 .۱۷۲/ص  ۳ج  :فقه السنة »هل الكتابأدخل فی ذمة المسلمين وعهدهم من 
کسی  شود بر آن مالی است که وضع کرده می،ه مشتق ازجزاء استجزی

حالا  .ھا از اھل کتاب پیمان و ضمانت مسلمان عھد و که داخل شد در
 عوض ضمانت امنیتی.  بوده در فھمیده شد که جزیه مالیۀ

پس مقرری  دین اکراه نیست که اگر در شود می سوال طوری مطرح
 ؟خاطر چیسته جزیه ب

در وضع جزیه در واقع  معنی و مفھوم جزیه عمیقاً فکر شود اگر به :جواب
 و آزادگذاشتن آن بر دینش است. ،دھنده نظر جزیه بر نمودن اعتراف

شد و نه از  می اصلاً نه جزیه وضع بود می اکراه و اگر در دین اسلام جبر
 شد. می رفتهیکسی پذ

به نام  قانون اسلام مالیات مختصری اگر در جزیه این است که فلسفۀ
و ھزینۀ  اصلاً به خاطر تأمین امنیت شود می مسلمان دریافت غیر از» جزیه«

 ھا در پناه زیرا که جان و مال و ناموس آن ،نیروھای حافظ امنیت است
 آزادانه انجام حتی که مراسم عبادی خویش را و ،اسلام محفوظ است

 دھند. می
 ،دانند می حقیقت رابا تاریخ اسلام سروکار دارند این  تمام کسانی که

 به این حقیقت اعتراف دارند. اند مسحیانی که دربارۀ اسلام کتاب نوشته
 نویسد: می »عرب تمدن اسلام و«در کتاب  :مثال

ھای دیگر به قدری ملایم بود که رؤسای  رفتار مسلمانان با جمعیت«
 ».مذھبی آنان اجازه داشتند برای خود مجالس مذھبی تشکیل دھند
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حمایت است و مقابل آن زکات است که از  به خاطرچون جزیه 
 .شود می ھا گرفته مندان مسلمان ثروت

کنند که در آن  میبناءً در وضع جزیه شروط خاصی است که فقھا ء بیان 
گان فقیر و بر افراد  خورده و سال اطفل و زنان ظلم و تعدی نیست و بر

 محتاج مقرر نیست.
چنانچه امام  ،شود میشد جزیه واپس شان تأمین ن و اگر حمایت و امنیت

 فرماید: می /ابو یوسف

او عجز الدولة الاسلامية عن  ،وتسقط الجزية بعد وجوبها اذا اسلم الذمی«

ابو عبيدة ذا ردّ  الجزية الی الزميين في بن الجراح (رضی االله عنه) حماية الذميين، ولهِ

دن الشام عند ما عجز  ،کتاب الخراج( »عن حمايتهم يالجيشُ الاسلام بعض مُ
 ). ۱۲۹ص/

یا  و اگر ذمی ایمان بیاورد ،گردد می ساقط جزیۀ بعد از وجوب (تعین)«
 گردد. می شود، نیز جزیه ساقط عاجزھا  حمایت ذمی دولت اسلامی از

بعض شھرھای  را درھا  به ھمین سبب ابو عبیدة بن الجراح جزیۀ ذمی
 عاجز گردید. ھا  ذمیشام وقتی واپس نمود که جیش اسلامی از حمایت 

 :کند می را تاریخ طبری نقل خالد بن ولید صلح قھرمان صدر اسلام

 قس الناطف في بن الوليد مع صلوبا بن نسطونا صاحب صلح خالد وفي

 ۴ج  :تارخ طبری »والا فلا حتی نمنعكم الجزية فان منعناكم فلنا«منطقة الحيرة 
 .۱۶ص 

بود که اگر شما را منع  شرط شدهبا زمامدار حِیره س خالد ۀنام صلح در«
 منع نتوانستیم نپردازید. بپردازید و اگر دشمن) برای ما جزیه از(کردیم 
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 مجازات اخلال امنیت عامه)و یا ( جزای ارتداد  ــ۳
اکراه نیست پس  اسلام جبر و که اگر در شود می ھمان سوال فوق وارد

 ؟شود اعدام از اسلام (مُرتد) مجازات و یا چرا برگردندۀ
 سبب عقوبت مرتد و اعدامش چند چیز است: :جواب

ه ب ،اولاً اخلال به نظم عامه نموده است ،شود می آن مسلمان که مرتد -۱
خاطر که مسلمان به علت اسلامش التزام به احکام شرع و پابندی 

تعھدش  اخلال در شود می وقتی که مرتد ،عقیده تعھد نموده است
 کند مستحق اعدام است. می اخلال آن که تعھدش را ،نموده است

 عبد الرحمن راارتداد اخلال امنیت است چنانچه شما در واقعۀ ارتداد  در
در مکتب و  ،موتر و حمام در بازار کوچه و مشاھده کردید که در کشور در

 در دفتر و مھمانخانه جز موضوع فوق چیزی دیگری شنیده ،مدرسه
 مثلھا در رنج و اندوھی روحی و فکری بودند.  ھمۀ مسلمان و ،شد نمی

 بعداً عمداً در ،سپاه قرارداد نمود رسانیدن مواد خوراکۀ کسی که با دولت در
 جزای ھمچو ،وقت شدت احتیاجی جیش به خوراکه تعھدش را نقض کرد

 .شخص اکثراً اعدام است
ه اھانت ب و ،در واقع مرتد به ارتدادش استھزاء به دیانت دولت متبوع -۲

 و بوم نموده است. عقیدۀ و احساسات معنوی آن مرز
 که نفاق و تا ،دھد و به این عملش جرأت برای منافقین دیگر می -۳

 اھانت خویش را آنھا ھم ظاھر کنند.
 گردد. می ھا ارتداد وی سبب تشکیک برای دیگر ضعیفُ العقیده -۴

 به شمار فوق ھریک در جای خود اخلال به امنیت عامهد و این موار
 رود. یم

که  کند می ایجاب حال جرمیست خطیر و ھر اخلال امنیت عامه در و
 که عام مردم از شرّ وی نجات یابند. تا (مرتد) اعدام شود، مخل به امنیت عامه
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و به  ،اصرار کند که خودش اظھار و شود می البته مرتد آن کسی را گفته
شبه وسوالی داشت و اگر  ،شود مھلت داده می آن ھم نزد اکثر فقھاء سه روز

 .شود می قناعت داده
 .کند می زن فرق حکم ارتداد مرد و شود. و و اگر پنھان کند شناخته نمی

علماء شریعت  خلاصه محل تفصیل بیشتر موضوع کتب فقه و فتوای
 است که رجوع شود.

ما در این مبحث نه صدور  این نکته را باید کاملاً درنظر داشت که منظور
 این رسالۀ کوچک گنجایش آن را و نه این ،تحقیق موضوعفتوا است و نه 

 دارد.
طرف عدۀ از  از این مبحث ارتباط داشت و صرف جواب سوالی بود که در

 شده بود.   و چلینج داده ،مشککین مطرح

 اسلام دین تحمّل و بردباری
است که چھرۀ  موضوع پسندیدۀ بردباری و اخوت و درگذری دو تحمّل و

اسلام به عنوان  دھد. نمایش قرار می ھا را در معرض  مسلمانواقعی اسلام و 
جوھر و  جامعه دایماً این دو پدیده را در ھا به عنوان یک مسلمان ،یک مذھب

 جنگ روانی با ضِد (با تأسف که امروز در دارند. طبیعت خویش داشتند و
 این شرعی شاھد نصوص دیگر این دو اِلفی شدند) چنانکه متن قرآن کریم و

 دھد. می ارتباط با اجانب و اقارب ھدایت در بردبای را مدعی است، تحمّل و
 فرماید: می اقاربراجع به 

ِ ٱفبَمَِا رَۡ�َةٖ مِّنَ ﴿ -۱ ا غَليِظَ  �َّ ْ َ�  لۡقَلبِۡ ٱِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا  نفَضُّ
مۡرِ� ٱلهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ ِ�  سۡتغَۡفِرۡ ٱَ�نۡهُمۡ وَ  ۡ�فُ ٱمِنۡ حَوۡلكَِۖ فَ 

َ
�ۡ﴾ 

 .]۱۵۹عمران: آل[
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اگر دُرشتخوی  و .از پرتو رحمت الھی است که تو با آنان نرمش نمودی   
پس از آنان درگذر و  .شدند می بودی از پیرامون تو پراکنده می دل سنگ و

 کارھا با آنان مشوره کن.  برایشان طلب آموزش نما و در
 فرماید: می راجع به دشمنان

ُ ٱ�َّ َ�نۡهَٮُٰ�مُ ﴿ -۲ ِينَ ٱعَنِ  �َّ وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ�  �َّ
ْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ  وهُمۡ وَُ�قۡسِطُوآ ن َ�َ�ُّ

َ
َ ٱدَِ�رُِٰ�مۡ أ  ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

 .]۸الممتحنة: [
بکنید به کسانی و بخشش  این که نیکی دارد از خداوند شما را بازنمی   

را بیرون  و دیارتان شما شھر اند و از که به سبب دین با شما نجنگیده
 اند. خداوند نیکوکاران را دوست دارد. نرانده
مدینه بررسی  میثاق توان در عدالت را می نمونۀ تحمل و بردبار و -۳

تأمین  رمدینۀ طیبه، به خاط آوری در تشرف بعد از ج کرد که پیامبر
میان باشندگان آن اعم از اعراب و  امنیت و تشکیل نظام سیاسی در

توشیح نمود که کیان خلافت  پیمانی را ھا مسلمان و قبایل یھود
 .اسلامی در آن نھاده شد

بنود آن  ۴۷ (السيرة النبوية الصحيحة) د/ اکرم ضیاء العمری در جلد اول
ضوابط خاصی است که در  و قواعد بند مشتمل بر ھر را ذکر نموده است و

 طبری و دیگر کتب سیرت درج است.  تاریخ
عدالت است قرار  بعضی بنود آن میثاق که نمایانگر تحمّل و بردباری و

 ذیل است.
(ما) و از مساوات  کمک کنند از ما پیروی می ) یھودان که از۱۶( بند -أ

 گردد. میشود و با دشمنانش کمک ن او ظلم نمی ما) برخوردارند. بر (با
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مورد امری بین شما اختلاف واقع گردد آن  ) وقتی که در۲۳( بند -ب
 راجع شود. ج محمد باید به الله سبحانه وتعالی و کار

جنگ بپردازند در  ) یھودان تا زمان که در پھلوی مؤمنان به۲۴( بند -ج
 گیرند. می مصارف جنگ سھم

مسلمانان  و گیرند ) یھود مصارف خود را به عھده می۳۷( بند -ـھ
مقابل کسی که  ھریکی باید دیگری را در شوند. می مصارف خود را متحمل

یاری نماید. آنھا باید برای توصیه و  کند می حمله مردم (شامل) این سند بر
 مقابل گناھکاران.  نیکوکاری سدی است در را بجویند، و مشورۀ متقابل

 امن و امان است. ) یثرب برای مردم (شامل) این سند جای۳۹بند ( -و
و به ترور  ،حتی وقت که یھود در عھد خود با پیامبر خیانت کردند -۴

 ،گرفت تحمل و بردباری با ایشان کار ، اسلام ازنمودند پیامبر اقدام
و اقدام به قتل و  ،وطنی بنو نظیر اکتفا کرد صرف به جلا ج پیامبر

 نظام حاکم وبغاوت علیه  ھا واقع این عمل آن نمود، در نه اذیت دیگر
 شد.  می امنیت عامه پنداشته اخلال

ترین دشمنان  عمومی حین فتح مکه راجع به سرسخت اعلان عفو -۵
بردباری شامخ اسلام و  بیانگر تحمل و ،مؤمنین ،نبوت ،اسلام

 نیازندارد. است که به تفصیل بیشتر ھا مسلمان
 تحمل و بردباری و سخلافت عمر عھد فتح بیت المقدس در پس از -۶

 بینی اسلامی است. جھان روحیۀ بیانگر نصارای شد عدالتی که با
قبیله اطمنان  به رئیس»سوف رونیوس« پیمان منعقده با در سعمر

 .شود می که سلامت مسیحیان تضمین داده شد
 به اماکن دیگر تبدیل نگردید. ھا خراب نشده و کلیساھای آن
در بستر وفات به مسلمانان وصیت کرد که با ھمسایگان  سحتی که عمر

 مسلمان محترمانه برخورد کنند. غیر
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 زمان دیگر ھر از بیش »صلح حدیبیه«جریان  بردباری مسلمانان در -۷
مکه چگونه با پیامبر  دانیم که مردم جاھل می ،شده است ظاھر

 اسلام و پیروانش برخورد کردند و حتی ایشان را از انجام اعمال
 .صالح حج منع نمودند

از این پیمان را  عباراتی حدیبیهجریان پیمان صلح  مکه در رؤسای متکبر
دلالت داشت حذف کردند. بسیاری  که بر توحید خدا و نبوت پیامبر اسلام

 از خواستند پیامبر از برخورد مشرکین برآشفتند و این ازھا  مسلمان از
ھا را نپذیرفت و پیمان  تقاضای آن ج اما پیامبر ،پیمان خودداری کند امضای

 تنھا یک اقدام دیپلماتیک و ج صلح حدیبیه را امضاء کرد. این عمل پیامبر
 عمل با بلکه نشانگر بالاترین درجۀ بردوباری و اعتدال در ھوشیارانه نبود،

امضاءاین پیمان  نتیجۀ سال بعد در دشمنان بود. به ھمین خاطر دو
مکه شدند، سرانجام  دون مقاومت مردم واردب ھا مانلھمراه مس جپیامبر

 مشرکین اسلام را پذرفتند. 
گرایی و حذف  افراط کردن تعصبات عشیرۀ که باعث محکوم اسلام با -۸

وردھای آ و یگی از دست خاتمه داد. جامعه بود، اعتدال و بردباری در
 فرماید: می مھم نظام اسلام اتحاد قبایل عرب با یکدیگر بود. چنانکه

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا ْۚ وَ  �َّ قوُا ْ ٱَ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا عَليَُۡ�مۡ إذِۡ  �َّ
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
 .]۱۰۳آل عمران: [ ﴾إخَِۡ�نٰٗا ۦٓ كُنتُمۡ أ

 نشوید و پراگنده بزنید و چنگ (ناگسستنی قرآن) خداھمگی به رشتۀ  و
 الفت برقرار و (انس و نھایتا خدا میان دل و به یاد آورید خود نعمت را بر

 برادران شدید. ھم) پرتوی نعمت او برای (در پس داد، ھا رابه ھم) پیوند آن
ھرشخصی  ود،بن سختگیر )ج (پیام محمد اسلام نسبت به مسلمانان -۹

را پذیرفت و اقرار کرد  ج محمد نبوت یکتایی خداوند و که توحید و
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تحتُ اللفظی  . به ھمین دلیل امروز به صورتشود می تلقی مسلمان
 ،عمل به تعالیم اسلامی بیش ازیک ملیارد) مسلمان بدون(ھا  ملیون

که به توحید و رسالت شھادت  به خاطر شوند. می مسلمان شناخته
 دادند.

 گردد. نمیسراغ  فکر و گرایش و این تحمل و بردباری در ھیچ مکتب
که به ھیچ صورت  گذاشتید پشت سر و افکاری را بلکه شما نظراتی را تجربه

اعتمادی و سوی تفاھم محکوم به  کرد، به اندک بی به تعھد زبانی اکتفا نمی
غرض  این یک واقعیت تاریخی است که ھمه به یاد دارند، و .کردند می اعدام

سلبیات  و ،د بگیردنپھا  تاریخ ھم ھمین این است که انسان از گذشته از
ھای  و دفاع از زشت ،ظلم است ،ظلم إلاّ دفاع از و گذشته را محکوم کند،

و تاریخ ، سوادی است تاریخ عین بی پندنگرفتن از زشتر است. و گذشته
 بزرگترین معلم است. 

ھای  جنگ« کتاب (برجا) در نامه گان غربی ب نویسنده یکی از -۱۰
جنگ  مسیحیانی که خود در از زبان یکی از ،۱۲۰ص  در» سلبی

داشته  دست صلاح الدین ایوبی حضوره فتح آن ب بیت المقدس و
 :کند می چنین نقل

ترین شیوه کشته زنان آنان را به بد فرزندان و ،مسلمانانی که ما پدران«
ھایشان با دست خالی  را از خانه ھا ھا را مصادره کرده و آن و اموال آن ،بودیم

یم دبو ھا اسیر سرزمین آن غذا دادند، ھنگامی که ما در ،یمبود  بیرون رانده
به نیکی پاسخ  ھای ما را بدی ما نیکی کردند، با ،و زیرسلطۀ آنان قرار داشتیم

و با احسان و  ،غذا دادند ،در حال مردن بودیم گرسنگی که از را دادند، ما
 ،دادیم میدست  چیزی از ... و اگر!شرمنده کردند فراوان خود، ما را نیکی

 .»گرداندند! درنگ آن را به ما برمی بی
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گیرد که سلطان صلاح الدین بیت  می وقتی صورتھا  گویی این واقعیت
 دشمنان با به آنان امان داد، با ،مسیحیان بازپس گرفت از المقدس را

 ھزار اسیر عھد پیمان با ایشان وفا نمود، و مھربانی و نیکی رفتار کرد، و در
 کشیشان و اد کرد، و برزنان را آآتمامی ارامنه احسان و  و بر ،را رھا نمود

به شاھزادگان  را بردارند، و زیورآلات کلیسا ھا و اجازه داد که صلیبھا  اسقف
 شان بروند. اجازه داد که به ملاقات ھمسران ملکه و

معاصر امروز دو  جھان ھای مذکور در اما به عکس ھمۀ واقعیت -۱۱
ھای تبلیفاتی جھانی  را رسانه خشونت گرایی و افراط افکار مقتدر،

 حال که در چسپانند، در می ھا انصافانه صرف به اسلام و مسلمان بی
 اما در ،گرا موجود است خشونت افراد افراطی و فکر ھر مذھب و

 مطبوعات و در حال که ھیچ ،مسیحیت از ھمه بیشتر پیروان دارد
ا دین افراطی و اسلامی مسیحیت ر غیر ھیچ رسانۀ اسلامی و

        گرا نگفته است.  خشونت
 مثال: نمونه و

اسپانیا در دورۀ  دید تاریخی بررسی گردد، حکومت واقعاً از اگر -۱
اعتدالی و  مجسمۀ از بی طول کشید، سیصد سال که تفتیش عقاید

 ھا آن جوامع مسیحی بود، خشونت در گرایی و افراط ،نابرابری
اسپانیا اخراج کردند، حتی از مسیحیانی را از  یھودیان مسلمانان و

 کردند. می بودند تفتیش عقید به مسیحیت گرویده که تازه
جنگ طولانی در بین  یک ،خشونت گرایی و در ایرلند حاصل افراط -۲

 بود.ھا  کاتولیک وھا  پروتستان
 گرای و ظلم و افراط زندۀ خشونت و دھۀ گذشته شاھد در شما و ما -۳

 ،توسط مسیحیان بودیم بوسنی ھرزگوین در حصر حدّ و استبداد بی
 و ھا مانند بردگان غارت و برخورد با انسان قتل و ،شکنجه تجاوز و
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خصوصیات این افراد است. و این برخورد با  اعمال خشونت از
 بودن جرم دیگری نداشتند، در مسلمان که به جز شد می کسانی

 فکر لاھ ھای اسلامی به ھمۀ ھیچ رسانه حال که این ظلم در
 (مسیحیت) نسبت نشد.

گرایی و خشونت  شما شاھد افراط نشین نیز کشورھای یھودی در -۴
بنیامین نتایاھو و برخی دیگری  ،ھستید که کمتر از مسیحیت نیست

مسلمانان و مسیحیان در  و خشونت را که بر از احزاب یھودی ظلم
سیاه  معرض اجراء گذاشتند و ھنوز به شدّت جریان دارد که تاریخ

 شاد گردانیده. ھتلری در جنگ دوم جھانی را به مراتب احیاء و
عدم اعتدال  خشونت و گرایی و افراط نیزھا  در میان ھندوھا و بودایی -۵

ویرانی مسجد  شما شاھد شھادت و نسبت به دیگران وجود دارد که
اھل آن مسجد توسط ھندوھای معصب ھستید  غارت قتل و بابری و

 از نقش تماشاچی ،لب نھاده سکوت بر عدالت پسند مھر که دنیاء
 بیشتر چیزی را ایفا نکردند.

پاپ  ،شرمی بیکمال  وجود این ھمه مشاھدات عینی و واقعات مسلّم با با
 خواند. می را دین خشونت اسلام ،روم کاتولیک کلیسانشین

 مذھب افراد و ھر و جامعه ھر سخن از انصاف گفته شود در اگر :خلاصه
ولی  ،تواند وجود داشته باشد و گمراه می متعصب گرا خشونت افراطی و عناصر

 یا اقلیت به تمام افراد و خشونت و تعصب در ،و کجروی با مشاھدۀ خطاء
 بیش از ،کردن إلفی کردن و مذھب نسبت ھمکیشان آن فرد و به اصل فکر و

کردن به قانون  خصوص نسبت ،نیست حماقت چیزی دیگری سفاھت و ظلم و
 علایم جاھلی و نشانی از اھداف نھانی است.خدا و رسول 

 ،کردن ھا نسبت متعصب را به ھمۀ مسلمان اما جرم یک و یا چند نفر
 صریح دشمانان است. تجاوز
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چون دین اسلام آئین معقول و قانون جامع مطابق فطرت و طبیعت 
 خواننده را مجزوب و مرھون خود شنونده و بیننده و بناءً ھر .انسانی است

خواھند به این  می ،دشمنان اسلام تاب تحمل این واقعیت را ندارند ،سازد می
میان  را در ظالمانه جلوی دعوت و مطالعه و خواندن اسلام ناروا و تبلیغات

 جامعۀ علمی و فرھنگی بشری امروز بگیرند.
 :فرماید خداوند می زیرا که ،به این ھدف ھرگز نخواھند رسید ولی

ْ نوُرَ  ُٔ يرُِ�دُونَ ِ�طُِۡ� ﴿ ِ ٱوا فَۡ�هٰهِِمۡ وَ  �َّ
َ
ُ ٱبأِ َّ�  ِ  لَۡ�فِٰرُونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦمُتمُِّ نوُرهِ

  .]۸الصف: [ ﴾٨
ولی  ،ھایشان خاموش گردانند خدا را با دھان(آئین)  خواھند نور می

 ھرچند که کافران دوست نداشته باشند. ،گرداند می خداوند نور خود را کامل

  ؟اسلام سوای تخصص شرط هرچیز
 اندیشی و نگری و عمیق تخصص و ژرف روز اصطلاح علمی و معاصر در

 ھای علمی است. ھمۀ بخش در فھم کامل شرط اولیۀ ھر گوینده و کننده
عمل از این قاعدۀ مسلم و ضروری بخش علوم اسلامی را  با تأسف که در

 اند:  گان دو گروه کننده مستثنی ،مستثنی کردند
علم و  ولی کم ،سران مخلصین به علم و عرفانگروھی اول شماغ به 

عامه به اجرای  افکار و انظار اند که اسلام را در نادان و محتاجان لقمۀ نان
 و قلب کشور خصوص در جاھلی خلاصه کردند، رسومات عمل خرافی و چند

 .کردگان عصری فکران و تحصیل عاصمۀ دولت در میان روشن در
میراثی که نه علم  احبار و رھبان جاگیردار واند از آن  و این افراد عبارت

 .نامۀ) رسمی (شھادت و نه سند اطرافی دارند و نه تخصص مسلکی
چیزی دیگری  آوردن لقمۀ نان فروشی و به دست قرآن ھا به جز ۀ آنفوظی
 نیست.
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دستان علوم و فنون ه گروھی دومی متخصصین حرفوی و قلم ب
نه اخلاص به  داند و می آموختند و نه چیزاند که نه از اسلام چیزی  عصری

 بخش اسلام دارند. ھای خود در گفته
به  ،ئی نیست شد گیله ھای که ذکر انگیزه گروھی اول روی علل و از

 خاطری که معذوراند.
متخصص  را اما انتقاد و گیله از گروھی دوم داریم به خاطری که خود

دھند،  اجازه نمیبه ھیچکسی  بخش تخصص خویش در و نندک حساب می
 تبصیره و مسایل فقھی تحلیل، علوم شرعی و گستاخانه در ولی جسورانه و

یقین  کنند که اصلاً به قرآن و حدیث ارتباطی ندارد. اگر می تفسیر توجیه و
ھای خبری  رسانه سی و دیگر بی به میزھای گرد در رادیوھای بی ،ندارید

ین افراد در مواردی فتوا ھم فکر کنید. ا ھای محلی و ملی گوش و در مجلس
صداھا را به  و مسؤل جریدۀ وزارت زنان که سر اظھارات مدیر ،کنند می صادر

 سطح ستر محکمه بلند کرد از ھمین قبیل بود. 
 در گفتی) و مفتی ھرچه که به دھنت آمد( طبق ھمان مقولۀ مشھور

امکان دارد، به دیگر  قانونی و و نظر فکر ھر درھا  حال که چنین بلندپروازی
حدیث  اما در کلام خدا و .که فکر و نظر بشر و نویشۀ مخلوق است خاطر
چنانکه  گمراھی است. تفسیرکردن ضلالت و گفتن و علم به غیر پیامبر
 اکرم ترمذی را در بحث اختیار و اکراه نقل نمودیم که پیغمبر حدیث

 را از ی خودکند جا فرماید: شخصی که قرآن را به رأی خود تفسیر می می
 گیرد).  (یعنی می آتش دوزخ بگیرد.

بخش شرعیات  ما در دلیل گروھی دوم جسورانه این است که اگر
به  .اخبارات و مجلات آموختم ولی باسواد ھستیم از ،تخصص نداریم

 گویم:  می شان جواب
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مشکل ھم ھمین است که منبع علم شما از اخبار و مجله بالاتر به اسناد 
 رسد، به ھمین خاطر و قراءت عِند الشیخ است نمی دینی که سماع

 آور است. مضحکه فتواھایتان اعتبار و بخش دین بی ھایتان در گفته
سند شرعی جزء دین است. چنانچه امام  ،علوم شرعی به دلیل اینکه در

 کند:  می کتاب العلل رویت ترمذی در

بدُ « الَ عَ سناَدُ كاالله ِبن المُباَ َرَ  قَ نَ ا : اَلاِ امِ آءَ مَ الَ مَن شَ قَ سنَادُ لَ ين، لَولاَ الاِ  لدِ

آءَ  ثَ  ،شَ دّ ن حَ هُ مَ ا قِيلَ لَ  .۶۹۵/ ۵ج  ترمذی .بقی حيران ساكتاً  يا »بقی؟ كَ فَإذَ
 )شرعی(سند  اگر سند جزء دین است، :فرمود عبدالله بن المبارک :یعنی

 برای او وقتی گفته شود ،خواست گفت ھرکس آنچه را که می می بود نمی
 حیران؟ حدیث را گفته )این(کدام شخص برای تو  اسناد) اشخاص بی(

 ماند. می
یعنی سندی آن سلسلۀ از روایات علوم شرعی که از  :اسناد توجه:

 رساند. می ج ده تا گویندۀ اول یعنی پیامبر اسلامنکن نقل

 !مسلکی پیام به مبصرین غیر
ھمچو  را با خدا خواھش از تمام برادران و خواھران این است که دین

 ادب گاه :بفھمند که آلودشان مورد ھزل قرار ندھند و تفسیرھای غرض
 محبت ناز و شوخی برنمی دارد. 

ِ ﴿ فرماید: خداوند می  .]۱۴الطارق: [ ﴾١٤ لهَۡزۡلِ ٱوَمَا هُوَ ب
 و نیست قرآن مزاح وشوخی. :یعنی

د شون استاد نمی ھای احمقانه باز تبصیره و اگر از فتواھای جاھلانه و
 مطابق فرمان خدا و رسول منتظر عواقب آنکه عقاب الله تعالی است باشند.

 



 ١١٣   فصل چهارم: نمونۀ تطبیق دین در اجتماع

  به جوانان! پیام
دانید که امروز جوامع  می جوانان مؤمن و سرشار از نیروی ایمان! شما

و  اند، فساد و انحراف غرق مریض و جوامع اسلامی در انسانی از نگاه اخلاقی
طینت و با  باایمان مثل شما جوانان پاکبه طبیبان دلسوز و با اخلاق و 

 اخلاص ضرورت مبرم دارند.
تناور اسلام را با فراگیری  درخت شما جوانان این است که: از پس امید

بازوی پرتوان و  ھای آن را با و پایه ،صورت متداوم آبیاری نمودهه علوم ب
 نیرومندتان مستحکم سازید.

ھای  تان را با اراده مؤمنعظمت گذشتگان ایثارگر و نیاکان  مجد و
 :و به جھانیان بفھمانید که ،نمائید تان احیا آھنین

 ،ما ملت علم و فرھنگ
 ما امتی تمدن و عظمت،

 ھستیم. جاوید ما امتی شایستۀ و





 
 

 خاتمه

  گویم: آخر می در
 حکمرانان.ھای  قلب امید بیداری به

 به ماضی درخشان. سالم امید نظره ب
 امید حاکمیت عدالت واقعی اسلام.ه ب
 امید فراگیری تعالیم والای اسلام.ه ب
 .اسلام دستوراته ب امید بازگشته ب

 والاگھر پیامبر اسلام! ھای سنت به امید تطبیق اوامر، ھدایات و

 جمعين.أصحابه أآله و وصلی االله تعالی علی محمد وعلی
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 :با احترام

 »وثیق«طالب دعای مستجابۀ شما نعمت الله 
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	1- ام ولد:
	2- مکاتب:
	3- مدبر:
	4- مأذون:
	اصل چهارم: شوری
	1- معنی شوری:


	2- و نیز مشرکین مکه و سردمداران کفر از قبایل مختلف و اشرافیان قریش حسب تعامل و قوانین‌شان جمع شدند، تا در «دَارُ النُدوة» (به اصطلاح روز، اعضای مجلس پارلمانی اهل مکه در محل پارلمانی جمع شدند که دارالندوه نام داشت). در رابطه به سدّ دعوت پیامبرج مشوره ن...
	﴿وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الأنفال: 30].
	یعنی: (به خاطر بیار) هنگامی را که کافران نقشه می‌کشیدند  که تو را به زندان بیفگنند، یا به قتل بررسانند، و یا «ا ظز مکّه» خارج سازند، آن‌ها چاره می‌اندیشیدند (و پلان طرح می‌کردند) و خداوند هم مکر و تدبیر می‌کرد، و خداوند بهترین چاره‌جویان و تدبیرکنندگا...
	ولی شوری که در قرآن کریم اساس‌گذاری شده پیامبر ج و اصحاب کرام رضوانُ اللهِ علیهم اجمعین در مورد کارهای اجرائی و شناسائی موضوعات و دیگر مهماتی که عملی کردند، نظیر آن نه در عُصور گذشته سراغ می‌شود ونه در افکار و عقـاید عصر حاضر، به خاطر که شوری در اسلام...
	﴿وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾
	[الشوری:38].
	یعنی: کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشوره در میان آنها  است و آنچه به آنها روزی داده‌ایم خرچ می‌کنند.
	راجع به مفهوم آیهء فوق علماء و مفسرین چنین می‌فرمایند:
	علامه قرطبی در تفسیر معروف (الجامع لأحکام القرآن) از ابن عطیه نقل می‌کند که شوری از قواعد شریعت است آنکه شوری باعلماء و دانشمندان نکند عزلش واجب است.
	عبدالقادر عوده از دانشمندان اسلامی می‌گوید:
	«شوری از صفات مُمیّزهء مسلمان‌ها است به خاطری که در قرآن با نماز و انفاق برابر ذکرشده:
	﴿وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨﴾ [الشوری: 38].
	و نتیجهء استجابت لِله را بیان نموده است که آن: ادای نماز، شوری، انفاق فی سبیل الله است، وقتی که شوری جزء ایمان باشد مردم که شوری را ترک کنند ایمان‌شان کامل نیست».
	از دانشمندان اسلامی راجع به محاسن شوری چنین نقل شده است: «مَا نَدِمَ مَن اِستَشَارَ، وَلاَ خَابَ مَن اِستَخَارَ» یعنی: نادم نمی‌شود آنکه مشوره کند، ناکام نمی‌شود آنکه استخاره کند.
	در اینجا ماضی به مضارع ترجمه شده به خاطریکه قانون نحویست ماضی در صدر کلام به مضارع تعبیر می‌شود، چنانچه در آیۀ ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ﴾ وارد شده است.
	استخاره: یعنی طلب خیرکردن از خدا در آن موارد که انسان آیندۀ آن کار را تحلیل و بررسی دقیق کرده نمی‌تواند.
	دعای استخاره و طریقۀ آن در حدیث نبوی ذکر شده مراجعه شود.
	2- در چه موضوعاتی پیامبر با مردم مشوره کرده است؟

	اکنون توجه شود که پیامبر ج در چه موضوع با مردم مشوره می‌کرد:
	اگرچه کلمهء ﴿ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ در ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ عام است و همه کارها را شامل می‌شود ولی مسلم است که پیامبر هرگز در احکام الهـی با مردم مشوره نمی‌کرد بلکه صرفاً تابع وحی بود.
	در مواردیکه پیامبر ج با اصحاب مشوره نموده است بعضی نمونه‌های آن قرار ذیل است:
	1- هنگامی که پیامبر ج پیشنهادی را طرح می‌کرد مسلمان‌ها نخست سوال می‌کردند که آیا این یک حکم و قانون الهی است؟ که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگی تطبیق قوانین می‌باشد، اگر از قبیل دوم می‌بود اظهار نظر می‌کردند و بس.
	چنانچه اصحاب سیرت واقعهء را نقل کردند که در غزوهء بدر لشکر اسلام طبق فرمان پیامبر می‌خواستند در نقطه‌ای قرارگاه بگیرند یکی از اصحابش به نام (حُباب بن منذر) به عنوان کارشناس نظامی عرض کرد که: ای رسول خدا این محلی را که برای قرارگاه انتخاب کرده‌اید طبق ...
	پیامبر ج فرمود:
	فرمان خاصی در آن نیست، عرض کرد: اینجا به این دلیل و آن دلیل جای مناسبی برای قرارگاه نیست دستور دهید لشکر از این محل حرکت کند و در نزدیکی آب برای خود محلی انتخاب کند پیامبر اسلام نظر او را پسند کرد و مطابق مشورهء او عمل کرد. رواه ابن هشام 1/ 620، حاکم ...
	2- و نیز از جملهء سنت‌های پیامبر ج اینست که: در جائیکه نصّ نمی‌بود در آن موضوع با اصحاب مشوره می‌کرد چنانچه در رابطه به اسیران به دربا صحابهء کرام مشوره کرد، قرار بر این شد که از آن‌هائیکه پول دارند فدیه گرفته شود و آن‌های که پول ندارند حرفه‌هایشان را...
	راجع به موضوع قرآن کریم می‌فرماید:
	﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ یعنی بعد از اخذ فدیه خداوند آیت را نازل فرمود و پیامبر ج رأی عمرس را مورد ستایش قرار داد.
	3- در نحوۀ و طریقۀ دفاع مدینه در غزوهء احزاب پیامبر ج با صحابه کرام مشوره کرد و سلمان فارسیس به حفر خندق مشوره داد.
	جصاص می‌فرماید: «الإ ستشاره تکون في أمور الدنیا، وفي أمور الدین التي لا وحي فیها» یعنی مشوره کرده می‌شود در امور دنیا و در امور دین البته در آن موارد که وحی موجود نباشد. احکام القرآن جصاص (2/ 40).
	3- اهمیت مشوره در اسلام:

	موضوع مشوره در اسلام با اهمیت خاصی تلقی شده، پیامبر ج قطع نظر از وحی آسمانی فکر رسا و نیرومندی که داشت نیازی به مشوره نداشت، ولی به خاطر اینکه از یک سو مسلمانان را به اهمیت مشوره متوجه سازد تا آن را جزء برنامه‌های اساسی زندگی خود قرار دهند، و از سوی د...
	تا آنجا که از رأی خود برای احترام آنها صرف نظر می‌نمود چنانچه نمونهء آن در غزوهء احد مشاهده گردید.
	اصولاً آن‌های که کارهای مهم خود را با مشوره اهل خُبره و تجربه و صلاح‌اندیشی یکدیگر انجام می‌دهند و دانشمدان آنها به مشوره می‌نشینند، کمتر شکار لغزش می‌شوند.
	نمونۀ بارز و مسلّم آن دورۀ خُلفای راشدینش است که در خلافت عمر فاروقس همهء کُبار صحابه اهل شوری بودند.
	به عکس افراد مستبد و خود رأی که خود را بی‌نیاز از افکار دیگران می‌دانند، هرچند از نظر فکری فوق العاده باشند غالباً گرفتار اشتباهات خطرناک می‌شوند.
	اما پیآمد اشتباهات افراد خود رأی نه صرف به خودشان محدود می‌ماند بلکه شخصیت را در تودهء مردم می‌کشد و افکار را متوقف می‌سازد، و استعدادهای آماده را نابود می‌کند، و به این ترتیب بزرگترین سرمایهء‌های           انسانی یک ملت از دست می‌رود.
	به علاوه کسانی که در اجراء کارهای خود با دیگران مشوره می‌کنند، اگر مواجه با پیروزی شوند کمتر مورد حسد واقع می‌گردند، زیرا که دیگران پیروزی وی را از خود می‌دانند و معمولاً انسان نسبت به کاری که خودش          انجام داده حسد نمی‌ورزد و اگر احیاناً مواجه ...
	4- فوائد شوری
	5- صفات اهل شوری
	اول- صفات فطری:
	دوم- صفات کسبی:

	6- وظیفهء مشاور

	1- مشورهء مشاور باید مطابق به واقعیت‌های عینی و علمی باشد.
	2- از جملهء وظائف مهم مشاور این است که آنچه را که درآن فلاح و رستگاری می‌بیند اظهار کند، والا در وظیفهء خود خیانت کرده است.
	3- حفظ امانت: مشاور و اهل شوری باید امانتدار باشند، به خاطریکه پیامبر ج می‌فرماید:
	«اَلمُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ» یعنی: مشاور باید مؤتمن و امانتدار باشد. ترمذی، کتاب الادب، باب: 58 - و ابوداود.
	7- نتیجۀ شوری

	فصل چهارم: نمونهء تطبیق دین در اجتماع:
	1- اشتباه ودفع آن:
	دفع اشتباه:

	حال دردآور و ماضی درخشان ما
	نمونه‌های بارزآن:

	واقعیت آن است که دشمنان اعتراف نمایند

	1- واقعاً اگر ادیان در زنگی انسان‌ها نقش دارد پس چرا نبوت‌ها تکرارشده؟
	2- چرا تجدید نبوت همزمان با نبوت محمد ج خاتمه یافته؟
	جواب: سوال معقولیست ولی جواب این سوال‌ها به تفصیل بیشتر ضرورت دارد، بناءً جواب این سوالات را با تفصیل و تشریح در رسالهء بنام: «عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن» نوشتم که رسالۀ مذکور راجع به عقاید است، از طرف وزارت دفاع طبع و در صنف دوم اکادمی ملی تدریس می‌گر...
	3- سوالات دیگری که در عصر حاضر بیشتر مطرح است و شاید در اذهان بسا روشن‌فکران، و افراد خالی الذهن و کم‌توجه به ارزش‌های اسلامی این مرز و بوم نیز خطور کند این است که:
	1- سوال اول: چرا در ادیان دیگر مثل: یهودیت، نصرانیت نوآوری‌ها است ولی در اسلام نیست؟
	2- سوال دوم: ادیان دیگر مطابق به عصر و زمان کاملاً از سیاست و اجتماع جداست، در اسلام نیز چنین ابتکارات شود؟
	2- چون اسلام دین ناقص نیست به خاطریکه می‌فرماید:
	﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: 3].
	یعنی: امروز تکمیل نمودم دین شما را، و تمام نمودم انعام خویش را بر شما، و پسند نمودم برشما دین اسلام را.
	آن روز عرفات و حجة الوداع  پیامبر بود که بعد از آن بنابر قول مفسیرین پیامبر صرف (هشتاد و یکروز) حیات داشت و بس.
	بناءً دین اسلام به شهادت قرآن کریم کامل و تکمیل است، نیاز به ترمیم و نوآوری ندارد.
	3- چون دین اسلام جامع و کامل است در هر بخش زندگی تعلیمات و راهنمائی‌های پیامبر موجود است و با پیشرفت‌های علمی عصر و زمان در تضاد نیست به خاطری که از پیشرفت، تمدن، ترقی، ابتکارات عصر حاضر و آینده اطلاع داده می‌فرماید:
	﴿وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨﴾ [النحل: 8].
	4- پیامبر ج راجع به حلّ معضلات آیندهء مسلمان‌ها می‌فرماید: «تَرکتُ فِیکُم اَمرَینِ لَن تَضِلُوا مَا تَمسَکتُم بِهما کتابُ الله وسُنَّةُ نَبِیِّهِ» موطأمالک، کتاب القدر. وحاکم.
	یعنی: گذاشتم در میان شما دو امر (قانون) را که ابداً گمراه نمی‌شوید تا زمانی که تمسک (عمل) به این دو نمائید.
	بناءً نباید روی این تشویشات بی‌اساس و وسوسات واهی و شیطانی، یک مسلمان ارزش‌های اسلامی، قوانین و سنت‌های نبوی را به باد فنا گرفت، و نه باید شریعت الهی، و قوانین کامل نبوی را به ادیان منسوخه و قوانین ناقصه‌ای بشر مقایسه کرد.
	بلکه بر هر مسلمان فرض و لازم است که: با قلب بیدار، وجدان سالم، به قوانین و ارزش‌های اسلامی مراجعه نماید، در صورت عدم فهم و ادراک از دانشمندان واقعی اسلام جستجو نمایند خداوند تعالی می‌فرماید:
	﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾ [النحل: 43].
	یعنی: از اهل علم و دانشمندان سوال کنید اگر نمی‌دانید.
	بناءً بخاطر بی‌توجهی و یا جهل و نادانی، از ارزش‌ها و واقعیت‌های دینی، و از قوانین جهان شمول الهی انکارکردن، افزون بر نادانیست زیرا که خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿بَلۡ كَذَّبُواْ بِمَا لَمۡ يُحِيطُواْ بِعِلۡمِهِۦ﴾ [یونس: 39].
	یعنی: دروغ دانستند به آنچه (مسائل) که علم آن را فرا نگرفتند.
	نباید هرآن مسألهء را که مسلمان خودش نمی‌داند از آن انکار کند، بلکه شفای نادانی سوال است، و یا آلهء دست بیگانه‌گان قرار گرفت، و یا به افکار ناقص و خودساختهء بشری خود را محتاج و ذلیل نمود، درحالی که انسان را خداوند مکرم‌ترین مخلوقات آفریده است.
	﴿۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ﴾ [الإسراء: 70].
	کرامت انسانی وقتی تکمیل می‌شود که نیازهای فردی و اجتماعی او برآورده شود، به همین خاطر خداوند کامل و جامع‌ترین قانون یعنی قرآن را فرستاده است. و نباید بی‌توجهی مسلمان به اسلام سبب تذلیل، تحقیر و یا باعث پریشانی عقل و حواث او گردد، چنانکه شاعر می‌گوید:
	نقش اسلام در سیاست
	نمونۀ تطبیق دین در اجتماع
	نمونۀ اول- زمان أنبیاء†:
	عدالت اجتماعی در زمان پیامبر ج:
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